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  :نمودره

 درس آیلاً از آدرس مشخص با ذکر نام، تخلص، رتبة علمی، شمارة تلفن و ایممقاله رسم
 نویسنده به ادارة اکادمی علوم فرستاده شود.

 شد.شدة علمی باتحقیقی، بکر و مطابق معیارهای پذیرفته_ مقالة ارسالی باید علمی 

 .مقاله نباید در جای دیگری قبلاً چاپ گردیده باشد 

  ش، روش یی از مسأله و اهداف پژوهخلاصهکلمه بوده،  250الی  150مقاله حاوی چکیدة
در  وخبری  یده به شکلهای چکگیری را احتوا کند. جملههای کلیدی و نتیجهتحقیق، یافته
 .روری استضهای یونسکو به یکی از زبان ترجمة آن د. همچناننباشنوشته شدهزمان گذشته 

 دستهیج ب، اهمیت، مبرمیت، هدف، سؤال تحقیق، روش تحقیق، نتامقاله باید دارای مقدمه-

 باشد.آمده و فهرست منابع بوده و در متن به منبع اشاره شده

 ر ضوعات دی مومقاله باید بدون اغلاط تایپی با رعایت تمام نکات دستور زبان و تسلسل منطق
 باشد.تنظیم شده wordدر برنامة  A4 یک روی صفحة کاغذ 

  ها ضروری است.فاصله میان واژهفاصله و نیمرعایت 

 ( 5000حجم مقاله حداقل) ( کلمه بوده 7000و حداکثر ) ود، فاصله شتایپ  13با سایز فونت
 کاپی فرستاده شود.( باشد و به شکل هارد و سافتsingle) بین سطرها واحد

 اشد.بشتهگی داتتی متر فرورفنسا نیمباید  ، بجز پاراگراف نخست،هاسطر نخست پاراگراف 

 عدد }صرف صفحه کتاب :متنی باید به شکل )تخلص نویسنده، سال چاپ کتابارجاع درون 
 ( تحریر گردد.{صفحه

 نوبت چاپ مترجم، جلد، ،نام کتاب)سال چاپ(. ها باید به شکل )تخلص، نام. فهرست کتاب. 
 تنظیم گردد. .(نام انتشارات: محل انتشار

 ندم، ، سال چ، نام مجله«نام مقاله»)سال چاپ(. )تخلص، نام.  ها باید به شکلفهرست مجله
 .( تحریر گردد.نامه باشد(شماره، فصل)اگر فصل

 رسی: وع، دستموض منابع انترنتی باید به شکل )تخلص، نام. عنوان نوشته، نام سایت، تاریخ نشر
 لینک سایت} مراجعه: تاریخ مراجعه{.( تنظیم گردد.

 ی ی اکادمشراترد، قبول و اصلاح مقالات را با درنظرداشت لایحة ن هیأت تحریر مجله صلاحیت
 علوم دارد.

 ه ربطی ب ، الزاماً های محقق و نویسنده بودهگر دیدگاهشده بیانهای ارائهها و اندیشهتحلیل
 موقف اداره ندارد.

 ورد متواند حق کاپی مقالات و مضامین منتشره محفوظ بوده و در صورت ذکر مأخذ، می
 تفادة نشراتی قرار گیرد.اس

 گردد.مقالة وارده دوباره مسترد نمی 
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 الدین نظامیبرهانسرمحقق 

 

پژوهشی در های بیدلنگرشی تحلیلی به نخستینه

 قدس و  نقد بیدل( )فیض افغانستان

 

An analytical perspective on the early stages of 

Bedil studies in Afghanistan 
 

Professor Burhanuddin Nezami 

 

Abstract  
Discussion and analysis of the thoughts, theories and biography of 

Bedil have been ongoing in the current geography of Afghanistan 

since the early days of Bedil's life until now, and many research 

articles, epistemological and philosophical opinions have been 

written and commented on in these cases. However, the first 

voluminous works that were written in Afghanistan about 

introducing Bedil's personality, works and thoughts and used as a 

reference in Bedil studies are "Faiz Quds" by Ustad Khalilullah 

Khalili and "Naqd-e-Bedil" by Allama Salahuddin Saljuqi. It can 

be rightly said that these early studies of Bidel have been 

extremely useful and beneficial not only in the realm of 

Afghanistan Persian literature but also in the realm of Persian 

literature of the world. Professor Khalili has endeavored to fully 

understand Bidel's scientific life, works, and poetic characteristics 
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in such a way that he has kept the origin for himself forever. 

However, Seljuqi has studied the inner foundations, 

epistemological and philosophical points. With this situation, the 

aforementioned has been able to make the greatest breakthrough in 

familiarizing himself with Bidel's teachings in the field of Bidel 

studies. This article was written with the aim of explaining and 

clarifying all matters related to Bedil's biography and thoughts, 

considering the urgency felt in this matter, and has been discussed 

and examined using the method of text analysis. It is hoped that the 

results of this research will be useful and beneficial for Bedil 

scholars. 

 

 چکیده

بحث و فحص پیرامون افکار، نظریات و شرح حال بیدل به گونۀ مسنون در 

جغرافیایی کنونی افغانستان از نخستین روزگار حیات بیدل تا اکنون جریان دارد. 

و در این موارد مقالات پژوهشی، ابراز نظرهای معرفتی و فلسفی زیادی نوشته و 

که در افغانستان پیرامون معرفی  گردیده است. اما نخسیتن آثاری پرحجم ارایه

وجودی، آثار و افکار بیدل به رشتۀ تحریر در آمده و به عنوان مرجع معتبر در 

قدس فیض»گردد عبارت از شناسی استفاده میپژوهی و بیدلتحقیقات بیدل

دو دانشمند « بیدل علامه صلاح الدین سلجوقی الله خلیلی و نقداستاد خلیل

-های بیدلتوان گفت که این نخستینهباشد. به حق میاین کشور می ۀبرجست

شناسی نه تنها در قلمرو ادب فارسی افغانستان، بلکه در قلمرو ادب فارسی جهان 

. استاد خلیلی به شناخت کامل حیات اندنهایت مفید و سودمند واقع گردیده

ت را که مصدری   اندعلمی، آثار و بیان مشخصات شعری بیدل طوری اهتمام نموده

ولی سلجوقی به بررسی مبانی درونی، نکات  برای خویش همیش نگهداشته است.

معرفتی و فلسفی میرزا عبدالقادر بیدل پرداخته است؛ موصوف با این وضعیت 

های توانسته بزرگترین فتحِ باب در مورد آشنایی با معارف بیدل در حوزۀ پژوهش

ن و وضاحت بخشیدن به کلی ت شناسی انجام دهد. نگارش هذا به هدف تبییبیدل

امور مربوط به شرح حال و افکار بیدل، با در نظر داشت مبرمیت که در این مورد 
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گردید، به روش تحلیل متن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، امید احساس می

پژوهان مفید و شناسی و بیدلرود که ماحصلۀ پژوهش مذکور برای بیدلمی

 گردد.سودمند واقع 

 قدس، نقدبیدل، خلیلی، سلجوقی و افغانستان.بیدل، فیض ها:لید واژهک

 

 مقدمه -1

روان، افغانستان به صفت نخستین مهد اجدادی بیدل، همواره علاقه مندان، راه

پیروان و بیشتر فهمان خویش را دارا بوده است. حضور معنا دار بیدل در بین 

 باشد. یدی برخور دار میحلقات عام و خاص مردم این سرزمین از پیشینۀ مز

مندان، فرهنگیان، شاعران و قلم به  دستان این سرزمین از چندین تماس ذوق

باشد. نخست: تعلق بیدل به بدخشان افغانستان، مسیر ملموس و قابل بحث می

جهت انتساب وی به قوم برلاس از تیرۀ ترکان و مآثری که منسوب به ابوالمعانی و 

باشد. دوم: زمان حیاتش تا اکنون مشهود و محسوس می از جاآناجدادی وی در 

حضور بیدل در کابل و مناطق مرکزی و شرقی افغانستان نسبت حضور مستقیم 

حکومت مغولی هند نیز به زمان حیات موصوف با کمی سستی متصور بوده و این 

وضعیت به گذشت زمان بهتر و قوی تر گردید. سوم: حضور بیدل در حوزۀ قندهار 

 گردد. عهدش تیمورشان بر میزمان احمدشاه ابدالی و ولیبه 

های فکری، مایهفهم معانی اشعار بیدل و درک بنُ از آن زمان تا اکنون بحث

عرفانی و تصوفی این شاعر نام آشنای عالم اسلام در بخش ادب فارسی با گذشت 

مخلصین  مندان وود و در هر مرحله و زمانی ارادتزمان بسترِ گسترده پهن نم

یش یافت و ایشان مشتاقانه به پیروی سبک یش را در بین فرهنگیان بیشتر از پخو

که کار از مرحلۀ شناخت احوال بیدل، سرایش به و افادات بیدل شتافتند. تا این

خوانی عبور نموده،  عطف توجه به سبک بیدل، مخمس سرایی، و مجالس بیدل

ت گرفت و به سرعت این وضعیت تا مرحلۀ پژوهش آثار منظوم و منثور وی صور 

 رود.  سرایان و اهل ادب و عرفان افغانستان به پیش میاکنون در میان سخن
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که در افغانستان آثار مستقلی پژوهشی پیرامون شرح حال و از نخستین کسانی

های آثار منظوم و منثور بیدل از نگاه مفهومی و فلسفی به رشتۀ تحریر یرمزگشای

الدین و علامه صلاح« قدسفیض»الله خلیلی تحت عنواناستاد خلیل ،انددر آورده

منتخب الزمان )شرح  ی چونباشند. اما آثار ،می«نقد بیدل»سلجوقی تحت عنوان

حال و شخصی ت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل( اثر مولانا خال محمد خسته، 

نصاری، میر محمد آصف الدین ای از میر نجمهایاثر سلجوقی، ترجمه «افکار شاعر»

ها به جزء نخستینه اندانصاری و کسانی دیگر که به تعقیب این دو اثر نگاشته شده

ها پرداخت نگردید و روند ولی نسبت اطالۀ بحث و شباهت موضوع به آنشمار می

به نسبت جامعی ت و « نقدل بیدل»و « قدسفیض»به تحلیل و بررسی همین دو اثر

 وهش بسنده گردید.  شان در این پژ قدامت

شناسی افغانستان مهم و مفید هستند این دو اثر نه تنها در حوزۀ ادبی و بیدل

ن باشند. در ایبلکه در حوزۀ ادبیات فارسی ممتاز و از جایگاه بس رفیعی بر خور می

 رساله سعی بر این گردید تا این دو نخستینه را به گونۀ تحلیلی مورد ارزیابی قرار

 ین را به شناخت و فهم دقیق بیدل از همین دو کانال ترغیب نمود.  داده، مخاطب

 شرح و بیان مسأله -1-1

 الدین سلجوقی با نگارش، استادصلاح«قدسفیض» خلیلی بانگارشالله استادخلیل

شناسی را به گونۀ علمی و اکادمیک در افغانستان نخستین تهداب بیدل« نقدبیدل»

 هایختر درخشان معارف ادب فارسی با پژوهش. دقیقاً این دو اانداساس گذاشته

-مندان و بیدلدل پژوهشی را نه تنها برای علاقهشناسی و بیخویش مسیر بیدل

؛ بلکه روزنۀ وقوف به معارف، شخصیت و اندگرایان در افغانستان هموار ساخته

سی های کلام بیدل را )نظماً و نثراً( به جهانیان و مخصوصاً حوزۀ ادب فار گیپیچید

 . اندباز نموده

های زیادی طی چندین سده در پژوهشی حرف و سخنگرچند در حوزۀ بیدل

نیز حول و حوش غزلیات و آثار بیدل توسط  یهایافغانستان وجود داشته و تبصره

ر تحقیقی و پژوهشی که دانشمندان، فرهنگیان و شعراء صورت گرفته است، اما آثا

علمی، شخصیتی و های هنری، فرهنگی، جنبه دهندۀگشایی و بازتابمستلزم گره
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ها باشد به رشتۀ تحریر در نیامده آثار بیدل به گونۀ آثار مستقل در افغانستان پیش از این

نامه، شرح حال و آثار این آثار این است که استاد خلیلی زندگی هایاست. از ویژگی

گان قابل فهم همه پژوهشی طوری که برای -ی علمی حضرت ابوالمعانی را به گونه

باشد به رشتۀ تحریر در آورده است؛ ولی استاد سلجوقی قطعاً به شرح حال و 

-معرفی آثار وی اهتمام نه نموده، بلکه به بیان مسایل و موضوعات مهم و بنُ مایه

های معرفتی و فلسفی بیدل اهتمام داشته است. سلجوقی با نگارش این اثر 

های سیر و سیاحت بیدل و خواننده را به بادیهسودمند خویش توانسته مخاطبین 

علیرضا قزوه شاعر و  آشنا و فهم غامض آثار منظوم و منثورش را تسهیل بخشد.

نقد »چنین نظر دارد: استاد سلجوقی «نقد بیدل»کتابنویسندۀ ایرانی در مورد 

فرهنگ و «. نقدبیدل»رضا. معرفی کتاب)قزوه، علی«. بیدل فضل تقدم دارد

هـ.خ، 1400شهریور /21گزاری مهر، بر ها، نشرات:خبا آیهدر برنامۀ زندگی ادب...،

  سایت انتر نیتی(

نماید تا به صورت بدین منظور بررسی کتب دوگانۀ فوق برای مخاطبین کمک می 

 تر به شناخت بیدل و اشارات پیچیده وی آشنایی حاصل نمایند.بهتر و مناسب

 هدف پژوهش  -1-2

ی بیدل توسط های فکری و اندیشهمعرفی و بنُ مایه نظریات مختلفی پیرامون

تذکره نگاران، مؤرخین، محققین و مشتاقان صورت گرفته است. بناءً پژوهش هذا 

شناسی در افغانستان در باب شناخت شخصیت های بیدلبه هدف تبیین نخستینه

ز این و افکار وی به رشتۀ تحریر در آمده است، تا مخاطبین بتوانند با استفاده ا

 های اولیه در افغانستان به دست آورند.   مدخل معلومات مناسبی را جهت پژوهش

 ضرورت و مبرمیت پژوهش  -1-3

های وی مستلزم شناخت منابع شناخت دقیق  و مؤثق پیرامون بیدل و اندیشه

باشد؛ های پژوهش در ماحول آثار منظوم و منثور بیدل میدست اول و نخستینه

-نماید. ضمن بررسی نخستینهایجاب تحقیق مذکور را می بدین منظور بحث هذا

توانند به گونۀ بهتر به شناخت شرح حال، موضوعات کلیدی و ها مخاطبین می

 اشارات وی وقوف یابند.  
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 روش پژوهش  -1-4

ی به توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه –پژوهش مذکور با استفاده از روش تحلیلی 

  رشتۀ تحریر در آمده است.

 های تحقیقپرسش -1-5

 گرفت؟ها چگونه در افغانستان شکلهای نگارش نخستینهزمینه -1

شناسی  های بیدلتوان از معتبرترینشناسی را میقدس و بیدلفیض -2

 محسوب نمود؟

های آثار پژوهشی پیرامون شناخت افکار توان از نخستیننقدبیدل را می -3

 بیدل در آثار منظوم و منثورش دانست؟

داشت کلیات فوق در این مقاله تلاش صورت گرفت تا عصارۀ مفاهیم با در نظر 

های پژوهشی پیرامون سیر را که از نخستینه« نقدبیدل»و « قدسفیض»مندرج در 

باشد به بحث و بررسی گرفته های فکری بیدل میمایهحیات و معرفی آثار و بنُ

   شود.

 پیشینۀ تحقیق  -1-6

توان ن آثار به گونۀ ذوقی احتمالاً میهای ایدر مورد تحلیل و بررسی گوشه

مندان نکات پرداخته شده باشد ولی آن ی از اخلاصگفت که شاید توسط بعض

باشد. آنچه نگارنده به آن وقوف ها بسیار شایان توجه و دقت نظر نمیپژوهش

-امین متولیان، علیمورد است که شمار شعراء و نویسندگانی چون دارد همین 

 28کاظم کاظمی طی نشست مؤرخابراهیم شریعتی، محمد رضا قزوه، محمد 

اثر استاد سلجوقی را « نقدبیدل» ،«هازندگی با آیه»در برنامۀ  هـ.خ،1400سنبله

ی از نظریات شِ رُ گان به بُ که از میان هم اندهمورد تحلیل و بررسی قرار داد

توجه مورد توان از سه منظر میرا  «نقد بیدل»کتاب »شود:کاظمی پرداخته می

که علامه صلاح الدین سلجوقی  بیدلموضوع زندگی و آثار  -یکی قرار داد:

دهد ی به این موضوع نشان نمییعلاقه به این موضوع نمی پردازد و اصلاً مطلقاً 

های فنی و دیگر جلوه ۀکه در کجا متولد شده و چگونه زندگی کرده است. حوز 

شود. هرچند نظور نزدیک نمیادبی شعر بیدل است که باز هم علامه به این م
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 ۀپردازد و اتفاقاً خودش کتابی در حوز به صورت کلی به زیبایی شناسی می

اصلی صلاح الدین  ۀزیبایی شناسی و افکار شاعر دارد، اما در مجموع علاق

: سایت 1400کاظمی، )« حوزه فکری بیدل استدر این اثر سلجوقی 

 نیتی( انتر 

در غیب احد است و در شهادت » بیدلهمچنان کاظمی در شرح چند بیت 

استدلالش را ضمن اقتباس از نقدبیدل سلجوقی قوت بخشیده چنین « احمد

به حساب « م»فرق است و « م»یک « احمد»و « احد»میان »داردبیان می

شود که برابر است با تعداد مراتب تعیین، که میان بنده و ( می40ابجدی)

 .(2: 1388)کاظمی،  «دازدخداوند و یا شهادت و غیب فاصله ان

که بعد از ذوات مذکور در حوزۀ توان گفت قاطبۀ کسانیاما به صراحت می

بیدل شناسی به نگارش مقالات، رسایل و کتب به گونۀ اکادمیک و یا آزاد 

، به گونۀ قطع از کتب دوگانۀ فوق الذکر به عنوان مأخذ مورد انداهتمام نموده

گردد، که به چند مورد آن اشاره می انددههای مزید نمو اعتماد استفاده

که خضر بزرگانی»نویسد:قدس میپروفیسور تاج محمد زریر به نقل از فیض

شان کسب فضایل نموده طریق و رهنمایی بیدل بوده و بیدل از محضر شریف

باشد: شیخ کمال، شاه قاسم هواللهی، شاه فاضل، شاه کابلی، شاه ها میاین

همچنان دکتر اسدالله شعور از  .(31: 1392)زریر،  «زادملوک و شاه یکه آ 

 نقد» پژوهان مشهور افغانستان در مورد نخستینه بودنشناسان و بیدلبیدل

شناسی به شیوۀ در افغانستان بیدل»: داردسلجوقی چنین اظهار می« بیدل

علامه صلاح « نقدبیدل»( سی شمسی نخست با نگاشتن 30) علمی در دهۀ

های شناسان به شیوهساز ظهور بیدلقی پایه گذاشته شد و زمینهن سلجو الدی

که داکتر اسدالله شعور، عبدالغفور آرزو، کاظم کاظمی، سمیع الله رفیع، نوی

روند. به همین ترتیب بیدل نخستین حسرت فاریابی نمایندگان آن به شمار می

ۀ ها پیش در دانشکدکه کرسی شناخت وی سالشاعر زبان فارسی است

الشعراء ادبیات و علوم بشری دانشگاه کابل ایجاد گردید، نخستین بار ملک 

-استاد عبدالحق بیتاب و سپس پروفیسور غلام حسن مجددی مضمون بیدل
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زیر همین  یهـ.خ، کتاب1350کردند. در سال تدریس می جاآنشناسی را در 

« یافت دانشکده انتشار عنوان در دو جلد، حسب پژوهش مجددی، از طرف آن

 (.37: 1387)شعور، 

های به همین منوال دانشمندان دیگری از آثار مذکور به عنوان نخستینه

(، 62: 1387(، )آرزو، 18: 1388، همانند: )آرزو، اندمعتبر استفاده نموده

بدخشانی،  (، )سرخوش89 -81: 1391(، )قدردان،29: م2015)زرغون، 

دۀ مقالات علمی که به عنوان مآخذ از ها نویسنها و ده(، و نظایر آن28: 1952

؛ اما پژوهش مستقل با رویکرد تحلیلی ساختاری و اندها نیز استفاده نمودهآن

محتوایی آثار مذکور تا اکنون درکشور صورت نگرفته است، بنابرین این اثر در 

 رود. ذات خود تازه و ابتکاری به شمار می

 

 بحث و بررسی -2

باغ جهان آرای  در هـ.خ،1286 استاد خلیلی متولدالله خلیلی مشهور به خلیل

های ادبی در تمام حوزه ترین شاعران قرن بیستم افغانستانیکی از برجسته ،کابل

فرزند محمدحسین خان مستوفی الممالک، وزیر  وی رود.زبان فارسی به شمار می

اعدام شد. که به فرمان امان الله خان  الملةسراج الله خانامیر حبیب ۀمالیه دور 

 ).خلیلی در کودکی والدینش را از دست داد و تحصیلاتش را ناتمام گذاشت

https://harfetaze.coبه آموزش شخصی ادامه داد و به تکمیل آموزش ( وخود-

 موصوف وظایف مختلف علمی، اداری،های علمی پرداخت تا به مدارج بلند رسید؛ 

و سیاسی کشور را عهده دار بوده است؛ خلیلی بعد از کودتای هفت 

کنار مجاهدین علیه اشغال روسیه  هـ.خ. سفارت را ترک نموده و در1357ثور

شعرش از ایوان به میدان رفته، مرغ نواخان سخن از » ایستاد شد، به گفتۀ خودش

ادخان اشک و خان رویین تن، ستایشگر هفتبوستان به سنگر شده، نگارشگر هفت

ین کمر به آفرین برهنه  خون گردیده و از نیایش بر دوش کُله داران گردن فراز و زرِّ

اثر  62از استاد خلیلی در مجموع «. پایان تهی دست و آزادی خواه، پرداخته است

های مختلف هنر، ادب، سیاست، فلسفه و عرفان باقی منظوم و منثور در عرصه
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این شاعر بلند آوازۀ فارسی سرای  .(61 -44: 1391)مصلح،  مانده است

 جاآنگذشت و ر ایام هجرت در پشاور پاکستان در هـ.خ د1366 افغانستان به تاریخ

به خاک سپرده شد؛ سپس کالبد موصوف به ابتکار آقای رنجبر و توجه دولت 

الدین افغانی در محوطۀ افغانستان به کابل انتقال و در کنار آرامگاه سیدجمال

 .: مصاحبه(1404)حصاریان،  ه کابل به خاک سپرده شددانشگا

را بر خلاف اکثر نویسندگان سلف و معاصرینش به رشتۀ « قدسفیض»خلیلی 

تحریر در آورده است. موصوف نخست به مراحل تکامل بیدل با آغازین دَمِ شاعری، 

اخته ها یاد نموده پردکه بیدل در چهار عنصر از آنغرائب امور، ازدواج و مشایخ

است، متعاقباً به توضیح چهار عنصر و نثر بیدل اشاره کرده، نظریۀ معاصران بیدل 

را در بارۀ وی بیان داشته و در آخر به ذکر وضع خانواده و طرز معیشت بیدل 

 پرداخته است. 

-چنین بیان می« قدسفیض»الدین سلجوقی در مورد اهمی ت علامه صلاح

اثر زیبا و مفیدی را نوشته و طبع « قدسفیض»استاد خلیلی به نام »دارد:

کرده است که بهترین و مهم ترین اثری است که تا کنون در سوانح بیدل 

کی در بارۀ باقی اثرهای صوفی و شاعر و فیلسوف مانوشته شده است...کاش

شدند بر خوان خیالات خام نوشتند تا خوانندگان محترم مجبور نمیبیدل می

 (.457 -456: 1343)سلجوقی،  «من بنشینند

به این نتیجه رسید که خلیلی « فیض قدس»نگارنده بعداز تعمق در وجه تسمیۀ 

این اثر را بر اساس حروف ابجدی نام گزاری نموده است که مُبیِّنِ سال طلوع 

( 80باشد. مثلاً: ف)خورشید معرفت حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل می

 . 1054(= 60(+س)4د)( + 100(+ ق )800(+ ض)10+ ی)

اً حامد» نماید، مثلاً:از بیدل آغاز می یرا با کلمات مسنونه و بیت« قدسفیض»خلیلی 

 ذیل: و شعر« و مصلِّیاً 

 شنیدم پیش از این بیدل کلام قدسیانمی

 زمان محــــو کلام حــیرت انــشای تواماین
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راء مولانا جامی خلیلی در این اثر جایگاه علمی، معرفتی و شخصیتی خاتم الشع

 و میرزا عبدالقادر بیدل را به مقایسه گرفته هر دو را در باب زنده نگهداشتن مسیر

الدین محمد بلخی چنین الدین ابن عربی و مولانا جلالمعرفتی شیخ اکبر محیی

سرای متصو ف هرات ترین گویندۀ زبان دری که پس از سخنبزرگ»دارد:بیان می

ن جامی مانند وی دیگری نتوانست، شمع خانقاه شیخ نورالدین محمدعبدالرحما

)خلیلی، « الدین بلخی را روشن نگه داردالدین ابن عربی و جلالاکبر محبی

1386: 37.) 

-که بیدل را خلف صدیق شیخ اکبر و مولانای بلخی معرفی میخلیلی ضمن این

د، پندار ونه مینماید، ولی مفاهیم و اشارات کار بردی وی را کاملاً دیر یاب و رمز گ

 که بیت ذیل مشعر به این مطلب است:طوری

 خواهدمعنی بلند من فهم تند می

  سیر فکرم آسان نیست، کوهم و کُتل دارم

او را جهانی است ماورای جهان ما، جهانی که به »دارد که ابوالمعانی تأکید 

 :پندار عارف غزنه حکیم سنایی، آسمانی دیگر و نشیب و فراز دیگری دارد

 هاست در ولایت جانآسمان

 کار فرمایِ آسمان جهان

 در رهِ روح، پست و بالاهاست

 «های بلند و صحراهاستکوه

 داند، بلکه او را یک عارف وخلیلی نه تنها بیدل را به عنوان یک شاعر بزرگ می

پندارد. موصوف شرح حال بیدل را ضمن استنتاج از چهار فیلسوف بزرگ نیز می

 .(38:ص 1386تحلیلی مورد بررسی قرار داده است )خلیلی، عنصر به گونۀ 

خلیلی نحوۀ تذکر بیدل را در باب معرفی خویش در چهار عنصر گونۀ استثنایی 

؛ بلکه با پردازددهد که وی به ذکر نام پدر و اجداد خود نمیداند و تذکر میمی

نِ عشق، قل ابجدِ دبستا» گردد:گر مبحث حیات خویش میچنین عبارات شیوا آغاز 

 های اب و جد.هواللهُ احد است، نه تعداد بزرگی
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 ایاحوال دیگران ز چه بر خود فزوده

 « ای!بیدل ز خود بگو، که تو هم کم نبوده

ها شکایت و از سان نی از جداییبیدل پس از آن که به» که: داردوی تصریح می

کشد و حدیث عشق نالد و نفیرها میکند و از تنز لات میجهان جان روایت می

ه کند و مراتب ظهور و سیر و سلوک خود را به این های درد مجنون میپرُخون و قص 

چندان »نگارددهد، در بارۀ نخستین مرحلۀ ادراک خود چنین میطریق شرح می

یفی ت لطایف روح به ضعف های جسمانی قوی تر گردید، ککه نسبت کثافت

 مانی ذیل بیت مولانا:کریم ز  .(39: 1386)خلیلی،  «انجامید

 کندبشنو از نی چون حکایت می

  کندها شکایت میاز جدایی

 ( 1: 1383)بلخی، 

ه که با دیدگاه خلیلی پیرامون بیدل در بارۀ انسان کامل و وارست داردچنین بیان می

، از  اندشارحان مثنوی منظور از نی را انسان کامل دانسته»همسانی نزدیک دارد

ا عبدالرحمن جامی، مولانا یعقوب چرخی و اسماعیل انقروی. اما آن جمله مولان

د نمایانطور کل ی روحِ ولیِ یا انسان کامل را میدارد که نی بهنیکلسون تصریح می

که به سبب جدایی خود از نیستان یعنی: آن عالم روحانی که در مرتبۀ پیش از 

 .(52: 1398)کریم زمانی،  «وطن داشت جاآنوجود مادی 

خلیلی این اثر را با متن شیوا نزدیک به مصنوع و از نگاه ساختاری شبیه چهار 

-وار مختلف بیدل را بر خلاف تذکرهعنصر به رشتۀ تحریر در آورده است، موصوف اد

نگاران سنتی با یک ادبی ت خاص و اشاری با استنادات شعری از بیدل نگاشته 

علمی بیدل را شرح و بسط داده، های مختلف است. استاد در این اثر خویش جنبه

 دارد؛  و با ادعیۀمیباورمندی وی را به مسایل تعویذ و خوانش ادعیه نیز معطوف 

 ی را مداوا نمود که مایۀکه از شیخ کمال به وسیلۀ میرزاقلندر عم وی رسیده بود زن

 زند:گان گردید، مثال میتعجب هم

ه، دام حیرت است  شوخی رعد از طنین پش 

 اظهار خورشیدی، مقام حیرت استذر ه و 
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 ای کز سازِ موهوم نفس آید به گوشناله

 هوش اگر محرم نواباشد، پیام حیرت است

عرفان اسلامی پرورش یافته و  یدل در دامان مشایخ با کمال رسیدۀاز اینکه ب

ها مسیر پیموده است؛ موصوف از باب قدرشناسی در باب حسب دستورات آن

زا قلندر در چهار عنصر اشارات زیادی دارد که خلیلی تربیت سالم عمویش میر 

تربیت فقیر بیدل بعد از رحلت والد مرحوم تا » دارد:بریدۀ آن را چنین بیان می

ی بلوغ، به عهدۀ میرزا قلندر بود و در تکمیل آداب و اخلاق من کمال ادراک نشئه

ه داشت. قطع نظر از سایر فوائد، لمعۀ نظم و کیفیت معنوی، شعر من مرهون  توج 

شاه ملوک، شاه یکه  به همین ترتیب شوریدگان دیگر چون«. تربیت و تشویق اوست

 آزاد و شاه قاسم هواللهی او را به سرایش شعر تشویق نمودند. 

وی را نظام عسکری دانسته پندارش را در این مورد چنین بیان ۀ خلیلی پیش

سکری سالوس و ریا راه ندارد و بیدل را پندار بر آن است که در جهان ع»: داردمی

که چون چیزی«. تواند انسان به سایۀ تیغ و سنان از غرور و ریا مأمون باشدمی

اعت و تقوا و تزکیه و عبادات رخ دیگران کشیدن طنمود همانا بهبیدل را اذیت می

 .(61 -40: 1386)خلیلی،  بود

ها یاد کرده، آن که بیدل در چهار عنصر از یمتعاقباً خلیلی به ذکر مشایخ

نماید، ولی استاد نگرانی خویش را در مورد شناخت کامل این تفصیلاً بحث می

شرح زندگانی و تاریخ تول د و »دارد:مشایخ از خلال چهار عنصر چنین بیان می

ها در این چهار عنصر مذکور نشده. بیدل نیز به آینن وفات و موطن و مدفن آن

توان از خواندن چهار نده و از این جاست که نمیمور خان در این باره سخن نرا

« بردها درست پیعنصر به شرح احوال خانواده، نام و نسب و تاریخ زندگانی آن

خلیلی ضمن بررسی موضوعات مذکور، نثر چهار عنصر را   .(64: 1386)خلیلی، 

ی خود لف را شیداؤ ابوالمعانی آغازیده است مکه یی همورد بررسی قرار داده به حمدی

است، عذر هر زه درایان  سراییخداوندا! زبان معذور بی صرفه»: ساخته و آن این است

 بپذیر! و بیان مجبور آشفته نوایی است، بر غفلت کلامان خرده مگیر!
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 بویم و گریانمگویم و حیرانم، میمی

 «.حرفی که نمی فهمم راهی که نمی دانم

لیف چهار عنصر، خاتمۀ چهار عنصر، متعاقباً مولف سبب تألیف کتاب، تاریخ تأ  

سبک نثر بیدل در چهار عنصر، سجع در نثر بیدل، ترکیبات، کلماتی که افادۀ 

های زیبا و عام فهم  مورد بحث و کند را با عبارات و بررسیکثرت و ظرفیت می

 دهد. فحص قرار داده است که کمال وقوف حضرت خلیلی را نشان می

 روایت از دیگران -2-1

دارد یلی  ضمن بررسی شرح حال بیدل به روایت چهار عنصر تصریح میاستاد خل

رسد و هفده سال صد و شانزده به پایان میهزار و یکچهار عنصر تا سال یک» که

های دیگران دیگر از زندگانی بیدل در چهار عنصر ذکر نشده، آن را از نوشته

ا اقتباس روایت از نماید که لازم است تا باستاد تأکید می«. کنمتکمیل می

-متقدمین و معاصرین شخص بیدل به تکمیلۀ این اثر پرداخته شود. وی اظهار می

معاصرین و هموطنان وی  اندکه در باب سوانح بیدل پرداختهدارد، بیشتر کسانی

در تذکره نگاران ایرانی به استثنای میرزاطاهر نصر آبادی و مرحوم »باشند.می

رضازاده شفق و جناب نفیسی و مؤلف فهرست کتب  هدایت و در معاصرین دکتور

و یا  اندخبر بودهمدرسۀ سپهسالار، دیگران از نگارش شرح احوال بیدل یا بی

اما در افغانستان نیز با سابقۀ پیروی از سبک بیدل و اظهار «. انداغماض کرده

که شایسته است نه ارادت به حضرت ابوالمعانی به تدوین شرح احوال وی طوری

-. یک مدت در عهد نایب السلطنه سردار نصرالله خان اهتمام به بیدلاندپرداخته

شناسی رونق یافت و دانشمندان به تصحیح و مقابلۀ دیوان بیدل پرداخته تا حرف 

که بعدها فیض به طبع رساندن که تحول زود رس مانع شد. تا این« دال»

ر و فلسفۀ بیدل رسالۀ مفیدی محمدخان زکریا مشهور به )فیض کابلی( در بارۀ افکا

الدین سلجوقی رسالۀ مفید دیگری را را به رشتۀ تحریر در آورد؛ متعاقباً علامه صلاح

در بارۀ بیدل نوشته به چاپ رسانید، به همین منوال « افکار شاعر»تحت عنوان 

ملک الشعراء قاری عبدالله، مرحوم استاد هاشم شایق افندی مقالاتی را نوشته به 

. دانشمندان هند و ماوراء النهر نیز خموشی گزینش نکرده به اندسانیدهچاپ ر 
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متعاقباً استاد در  .(143 -141: 1386)خلیلی،  اندتحقیقات خویش اهتمام نموده

این بخش جهت تکمیل هفده سال حیات پربار حضرت بیدل نظریات بیش از 

محمد افضل بیست نفر از معاصرینش را همانند خان آرزو، شیر خان لودی، 

سرخوش بدخشی، واله داغستانی، غلام علی آزاد بلگرامی، خواجه محمد ناصر 

دوست سنبهلی حسین همدانی مصحفی، انندرام مخلص، میر عندلیب، غلام 

چون: نشتر  یهایو تذکره« را بنداس مشهور به خوشگومشهور به حسینی، بند

تألیف ، مرقع دهلی ،نظیرقلی خان عظیم آبادی، تذکرۀ بیتألیف حسین ،عشق

تألیف شفیق اورنگ آبادی، مجمع الفصحاء.  ،درگاه قلی خان، چمنستان شعراء

تألیف رضاقلی خان هدایت، نکات الشعراء. تألیف میر تقی میر، مخزن نکات. 

تألیف حکیم قدرت الله قاسم،  ،الدین قائم، مجموعۀ نغزتألیف شیخ محمد قیام

تألیف شمس  ،براهیم خلیل، نگارستان فارستألیف علی ا ،تذکرۀ گلزار ابراهیم

، نبشتۀ العلماء محمد حسین آزاد، فهرست کتابخانۀ مدرسۀ سپهسالار تهران

تألیف  ،تألیف حاجی خلیفه،  قاموس الاعلام ،یوسف شیرازی، کشف الظنونابو

الدین سامی، ادبیات فارسی مین هندو ون کاحصه. ترتیب دکتور شمس

ه مطبعۀ صفدری. تألیف مولوی سراج الحق طالب، بزم سیدعبدالله ایم ای، خاتم

الدین، تاریخ ادبیات ایران. دکتور رضازاده شفق، تیموری. تألیف سید صباح

ها در بازتاب سخندان فارس و بعض روایات پراگندۀ دیگر که خلیلی از مجموع این

ست. متعاقباً خلیلی در بخش اخیر این اثر به شرح حال بیدل استفاده نموده ا

معرفی خانواده و طرز معیشت بیدل پرداخته است که نسبت جلوگیری از اطالۀ 

گردد. موصوف نخست وضاحت کلام به ذکر رؤوس مطالب مندرج آن بسنده می

دارد، بعد از نژاد، خانواده، مادر، مختصر با یک مقدمۀ کوچک ارایه می

احی، لباس، موسیقی، مفر حخویشاوندان، ازدو  ات، اج، مولد، فرزند بیدل، مد 

 .(203 -143: 1386)خلیلی، بیماری، بیدلان دیگر و خاتمه 

شناسی در حوزۀ ادب از معتبرترین آثار پژوهشی در مورد بیدل« فیض قدس»دقیقاً 

گردد، اینجا به مهمات مندرج به گونۀ مختصر پرداخته شد. فارسی محسوب می

 ود این مجمل فتح باب مفصل موضوع گردد. ر امید می
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 « نقد بیدل» -1-1-2

باشد که توسط استاد صلاح می« قدسفیض»نخستین اثر پژوهشی مستقل بعد از 

الدین سلجوقی به رشتۀ تحریر در آمده است؛ موصوف دراین اثر به گونۀ دقیق و 

گشایی نموده بایک تبحر کامل طور موشگافانه از آثار منظوم و منثور بیدل رمز 

شناسی به های مهم در حوزۀ مفاهیم بیدلاست که این اثر ارزشمند از نخستینه

 رود. شمار می

دی خورشي 127۵الدين در سال سلجوقی فرزند مفتی سراج صلاح الدین

در خانوادۀ بزرگ دانش و معرفت سلجوقیان هرات  ميلادی(  1896قمری و  1313)

در امر رشد استعداد او تأثیر به سزایی داشته است. به دنیا آمده بود، این وضعیت 

( موصوف بعد از یک مدت طولانی خدمت به فرهنگ، ادب، 225: ص1401)فقیهی، 

هـ.خ به 1349 تاریخ عرفان، دولت داری و خدمات اجتماعی به مردم افغانستان، به

ان جاویدانگگی در کابل چشم از جهان فروبست و بهسال ( هفتاد و چهار74عمر)

 .(fghan-dic.com:8080پیوست )

 های زبانکه از نا محرمیای بسا معنی

 های راز ماندبا همه شوخی مقیم  پرده

زد که وی با این همه نشان ساخواهد خاطر سلجوقی در این اثر خویش می

های همه را از پردهبیدل محرمی ت داشته و تلاش ورزیده است تا این معانی پیچیدۀ

 ه به فهم بیدل پژوهان و علاقه مندان بیدل قرار دهد. راز بیرون کشید

های های محتوایی و معرفتی به بیان بنُ مایهاریگذسلجوقی ضمن عنوان

های شعری وی را مورد نقد اشعار بیدل رفته، به گونۀ نمونه مطالب و محتوای قالب

ل فرا راه و بررسی قرار داده است که حقیقتاً سلجوقی با این رویکرد توانسته مشع

از  ییهپژوهشان و بیدل فهمان قرار دهد. ذیلاً از باب مشت نمونۀ خروار شم  بیدل

ت مورد بحث و بررسی را که سلجوقی مورد بحث و نقد قرار داده اس یهایاین قالب

 .قرار میدهم
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 غزلیات بیدل -2-1-2

علامه سلجوقی در این بخش برخی از غزلیات بیدل را جهت تبیین و توضیح 

ت و مسائل مهم گزینش نموده است که هریکی از این ابیات مفاهیم ژرف موضوعا

 دهد. و کلی سایر غزلیات بیدل را باز تاب می

این « ای دلدار برین!» نماید:مند خویش را با این عبارت آغاز میسلجوقی اثر سود

شناسان هروی چنان تأثیری در تار و پود بیدل مشربندا و صدای فیلسوف عارف

گان متوجه شدند که این دلدار برین فارسی انداخت که همزبان و ادبحوزۀ 

زند؟ و خواهد این دلدار؟ چه سوزی در درون این دلدار موج میکیست؟ چه می

هزاران پرسشی دیگر را به بار آورده است، عاقبت تفکر و اندیشیدن به این ندای 

 شناسی گردیدلمعرفت شناسانۀ بیدل، زمینه ساز تغییر در جهت مباحث بید

 .(100)مجید، بی تا: 

 جوید:سلجوقی ذیل مطلب فوق به این بیت از ابوالمعانی استناد می

 نفس از تو صبح خرمن نگه از تو گل بدامن

 که در برمن تهی از من است جایتتویی آن

سعادت »خواهد ثابت نماید که یعنی: سلجوقی ضمن استناد این بیت می

باشد و هم موضوعی و بیدل از دولت عشق برین خود  حقیقی آن است که هم ذاتی

به این هر دو سعادت رسیده است. زیرا او در خود و هم در خارج بدون دلدار دیگر 

که ما آن را صبح نخستین این کتاب قرار دادیم از این این بیتی« بیندچیزی نمی

ن که آن خشت اساسی و اولی مکتب تصوف و بلکه کلمۀ شهادت ایماسبب است

شنوند را از زبان صوفی می« عدم»و « وهم»صوفی است. ظاهر بینان که کلمات 

-کنند  و به فنا اندرز میها بد بین اند و به مرگ و عدم دعوت میبیدل و یا صوفی

پندارند. ها میدهند. و یا صوفی را از طبقۀ سوفسطائی و یا شکاک و امثال آن

ت نتوانستند مرکز یقین در کاینات ها: نسبت کثرت شکوک در کائناچون شکاک

ها حق به مقابل ضمیر ایشان جلوه نکرده است. برای خود پیدا کنند و سوفسطائی

ها پیدا کرده است و آن نازید که او مرکز یقین به مقابل شکاکدیکارت: با خود می

که مرکز یقین دارد که عبارت است. ولی صوفی آن طوری« خودی عقلانی»عبارت از
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رَأضِ ال»از مَاوَاتِ وَالْأ که کنون از راه فنا و یا بقای او مرکزی .(35)نور:  «لَّهُ نوُرُ السَّ

 (. 2-1: صص1343)سلجوقی، « او شده است« خودی ما بعد الطبعی»

و رباعیات  ( رباعی215( غزل، )280) استاد سلجوقی با ذکر و تفسیر بیش از

( 4( عنوان مرکبات، )7ده، )( عنوان قصی2( عنوان مخبری، )26دار، )مطایبه

به گونۀ ناقص و کامل،  و چندین قطعه، رباعیات قید و اقعه، صنایع  عنوان مخمس

شعری، حکایات، رقعات و فیل در کیمیا از موارد درشت مورد بحث سلجوقی در این 

 باشد.  نخستینه می

یم ( دو صد و هشتاد عنوان مطالبی غزلیات رفته مفاه280سلجوقی  در حدود )

 بس بزرگ و  ارزندۀ را مورد بحث و بررسی قرار داده است که از نگاه مفهومی ام هات

 گردد. ها اشاره میدهند. ذیلاً به برخی از مهمات آنغزلیات بیدل را تشکیل می

 عالم روح -3-1-2

که ابن حجر  ها و نظریات گوناگونی وجود دارد، طوریدر مورد عالم ارواح دیدگاه

الدین سیوطی و دیگران تأکید دارند ارواح هزاران سال پیش از لالعسقلانی، ج

ابدان آفریده شده است که نسبت ایتلاف و اختلاف امروزی نیز عالم تعامل همان 

عالم الْرواح أعم من عالم الذر،  فالْرواح خلقت قبل الْجساد، و»باشد:جهان می

ن ظهر آدم وأخذ عليها العهد فإن المراد بعالم الذر: الْرواح التي أخرجها الله م

یعنی: ارواح پیش از ارواح آفریده شده است و جهان ارواح از عالم ذر .«بتوحيده

کرده عام تر است، زیرا مراد از عالم ذر ارواح است که الله متعال از پشت آدم بیرون 

 .( https://islamweb.net/ar/fatwa/)ها عهد توحید را گرفت آورد و از آن

 !ایهمرغ لاهوتی چه محبوس طبایع ماند

 ای مایل چرا؟شاهباز قدسی و بر جیفه

گونه سخنان تشویق به این»: ظاهر بینان از این بیت بیدل تصور نمودند بعضی

که طوریمردن و اندرز است به پدرود گفتن دنیا و لا اقل به کار و بار زندگی، ولی 

قبلاً عرض گردید، نزد صوفی معتقد به وحدت وجود بین این دنیا و آن دنیا و عرش 

و فرش و لاهوت و ناسوت فرقی وجود ندارد. نزد او دو بینی و اثنتین موجود نیست، 

https://islamweb.net/ar/fatwa/121539


 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

او در خدای لامکان و سرمدی فانی و باقی شده است، عالم سکر او لاهوت اوست و 

 یم این مصطلحات چنین است:مفاه«. عالم صحو او ناسوت او

یکی از اصطلاحات عرفانی است که توجیهات متعدد نزد عرفای اسلامی  سُکر:

معرب شکر که طعام را بدان شیرین »دارد، معنی: لغوی آن:

 38( همچنان لاهیجی در رسالۀ قشیریه ص 475: ص 1363رامپوری،«.)کنند

مان است که از مشاهدۀ سکر و حیرت و دهش و واله و هی»نماید:چنین اشاره می

دهد و گفته شده است که مرحلۀ بیخودی را مرحلۀ سکر جمال محبوب دست می

گویند که در آن مرحله سالک را نه دین است و نه عقل و نه تقوی و نه ادراک و در 

مقام فنا و نیستی محو گشته و از شراب طهور سست و حیران و سر به خاک مذلت 

 (13691، 9: ج1377)دهخدا،«. و نیستی نهاده

این کلمه از مصطلحات فلسفۀ قدیم است که تا اکنون در ادبیات عرفانی و  لاهوت:

عالم غیر مادی؛ عالم »فلسفی به مفهوم نختسینش کار برد دارد و آن عبارت از 

 ( 6361: 1381انوری، «.)غیب؛ جهان معنی؛ ملکوت

، بهوش آمدن از از مصطلحات عرفانی است که به معنی: برطرف شدن سکر صحو:

مستی، هوشیار شدن، ترک کردن جهل و غفلت کودکی و جوانی را گویند.)عمید، 

1388 :645) 

این کلمه از مصطلحاتی است که فلاسفۀ قدیم در باب کنکاش پیرامون عوالم  سوت:نا

 عالم»که اکنون هم با همین مفهوم کار برد دارد و آن عبارتست از  بردندبه کار می

«. نامندیا و این جهان باشد، زمان و زمانیات را عالم ناسوت میاجسام که دن

( و به عالم عالم طبیعت و اجسام که مقابل 22150، 14: ج1377)دهخدا،  

 .(7650: 1381)انوری ،رود لاهوت است به کار می

پس اینگونه اشعار نشانۀ تشائم)بدبینی( به حیات نیست. میلان و جذب و شوق و »

حیات روحی و معنوی و نیز آبیاری ریشۀ امیدی است که برگ و گامی است جانب 

بار زندگی از آن تازه و پرگل است و هم ترغیب دیگران است به زندگی نظم و آیین، 

های و به حیاتی که از سلاسل و  اغلال غرایز ناتراش رها باشد، تا بتواند با آسمان
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دۀ خالص خدا گردد و به این وسیله فکر و علم و عمل آزادانه پرواز کند و تا بتواند بن

 «. بتواند بر قوای طبیعت از زمین تا آسمان چیره شود

اما بیدل بر فراز رخش نیرومند آرزوی جاودانی خود بیشتر به مارشال فاتحی 

-بیند حین مراجعت به وطن اصلی خود ازو استقبال درخشانی میماند که میمی

پوشد و خود را برای جواب لی خود را میکنند. و ازین رو یونیفرم و کلاه مارشا

 کند و میگوید:های توده حاضر میسلامی صفوف سپاه و تشریفات دسته

 پرواز بی نشانی دارد دماغ جاهم

  « بشکن غبار امکان! تابشکنی کلاهم

 (116 -115: 1343)سلجوقی،

 دهد و مرحلهمرگِ است که انسان را هر لحظه تنبیه و آگاهی می مرگ تدریجی:

نماید و نیاز به تلاش و سرعت نیست بلکه آهسته و وار سیر حیات را تکمیل می

 نماید: پیوسته خود را خلاص می

 خواهد   تلاشقطع راه  زندگی بیدل!  نمی

 قدم زین انجمن چون شمع کم کم رفتۀبی

حقیقت این است که برای این مطلب از شمع مثال بهتری نیست، شمع حیات 

« راه مرگ تدریجی خیلی شباهت داردپیمودن به شمع محفل در 

 .(272: 1343)سلجوقی،

جدال  سنت و تجدد در قرن معاصر از موضوعات بحث بر انگیزی محسوب  تجدد:

پیش سرعت تجدد را که طوری توصیف نموده  هاگردد که حضرت بیدل قرنمی

تولیدات دهد و زمانِ بعدِ زمانِ دیگر است که برای انسان فرصت فکر نمودن نمی

 گردد. های میتازه به تازه نو به نو وارد بازار کار و زندگی انسان

 چه دولت است نشاط تجدد اندوزی!

 دماغ اگر نشود کهنه از نو آموزی

شود. شاید بیدل عصر ما را دیده است که واقعاً از نو آموزی دماغ کهنه و فرسوده می

ست که مود رنگ و وضع و ترتیب موی هنوز نوبت رفتن خانم به دکان آرایش نه رسیده ا
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شود و هنوز آقا شلوار را به خشکه شوی نداده است که فیشن پاچه بدل تجدید می

کگردد. امروز پیشوای این تجددمی  هستند.  هاها و خیاطها دلا 

گی گذاشته های تجدد انشا روی به کهنهشود که دماغولی به خوبی دیده می

گر شکل جدیدی در موی و لباس و مودل موترها باقی بینیم دیکه میاست طوری

یب ها و یا از ترککه باز به مودهای سابقه رجوع کنند و از آننمانده است، الا این

 .(414: ص 1343)سلجوقی،« ها مودی به میان آرندچندی از آن

رسد به بیدل مقام فنا و بقای را که عارف به آن می لایتناهی در فکر لایتناهی:

نماید، چون ذات خداوند لایتناهی است و رسیدن به زنجیرۀ تناهی تشبیه میلای

صفات الهی بدون غرق شدن در بحر لایتناهی معرفت و فکر لایتناهی ممکن به 

 رسد:نظر نمی

 تنگی میدان هوشم کرد محکوم جهات

 زندگی در بیخودی گر جمع کردم بیحدم

تواند از قید حواس و اه نمیخرد زنجیری حواس و زندانی جهات است. او هیچگ

از بند جهات خود را رها تصور کند. و من هم اگر در تنگنای میدان آن جای بگیرم 

ی باید به مثل او در این زنجیر و این زندان درایم و بمانم. ولی اگر آرزوی لایتناه

دارم و میخواهم ازین حدود واین قیود بگذرم باید زندگی خود را در بیخودی جمع 

 کنم.

صورت در شعور گفت هیچ ممکن نیست خدا به هیچفلوطین)پلوتانیس( نیز می

 محدود ما بگنجد الا در بیخودی که انسان در آن لایتناهی محو گردد.

 کعبۀ و دیری ندیدم غیر الفتگاه دل

 هر کجا رفتم به پیش آمد، همین یک معبدم

 خاکسار عشق را پامال نتوان یافتن

  در زیر قدم پر تو خورشید بر سر هاست

 (365: 1343)سلجوقی،
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 عرفانیات یا سیر کاروان وجود -4-1-2

ند از: عرفان، طور معرفت، طلسم حیرت، محط باشد که عبارتشامل پنج بخش می

 اعظم و چهار عنصر. 

علامه سلجوقی عصارۀ این چهار منظومه و یک نثر را چنین بیان میدارد: 

ترتیب را در نظر داشته است. سیر کاروان  ام و شاید بیدل هم اینکه فهمیدهطوری

 سفر نامهدهد. دیباچۀ اینشرح می« تعیین»های تا به وادی« اطلاق»وجود را از قلۀ

است. « مجردات»که گویا منزل اول این سفر است و این منزل « عرفان»عبارت از 

ای دنی»به دنیای جبروت« دنیای لاهوت»زیرا درین سفر وجود مطلق از حجلۀ اطلاق

یا  فرماید که بعد از ین منزل؛ سفر ونزول می« عالم امر»و باز به عالم ملکوت« صفات

 کاروان و« طور معرفت»شود، کهو یا به دنیا مواد، آغاز می« ناسوت»تنزل به دنیای

 رساند. جود را به دروازۀ عالم ناسوت می

رسد ن میاین کاروان به حظیرۀ جسمی نوع انسا« طلسم حیرت»و بعد از آن در

این کاروان به صومعۀ روح و شعور و « محیط اعظم»کند و در مثنویو سیر می

از این جهت است که سیر « چهار عنصر»کند. ولی مبادی برین او راه خود را باز می

 آیدکاروان را در شخص بیدل شرح میدهد و طبیعی است که فرد بعد از نوع می

 (.420: 1343)سلجوقی،

  فانمثنوی عر  -4-1-2

بیدل این منظومه را به وزن)لیلی و مجنون( سروده است که مشمل بر یازده هزار 

سال ( سی30نویسد: که مثنوی مذکور در ظرف )باشد. اما خوشگوی میبیت می

تکمیل گردید و وزن عرفان همان وزن است که سنائی بزرگ در آن حدیقة الحقیقة 

فعلان(. هر دو مثنوی نه تنها دارای  خود را سروده است، یعنی)فاعلاتن، معاعلن و

ف هر دو با تصو ها نیز با هم شباهت دارند، مثلاً: یک وزن اند، بلکه در دیگر جنبه

باشد و چون مولانا در در باب عرفان از سرو کار دارند و هریک دارای ده فصل می

ومی ل مانند ر که بید  که به اثبات برسانیمدارد: برای اینسنائی متأثر بود، و تأکید می

ی واقع بود راه درازی در پیش است و دیگر شعرای متصوف بیشتر از زیر نفوذ سنای

 .(310 -309: 1351)عبدالغنی،
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 مثنوی طور معرفت -5-1-2

این منظومه به وزن)یوسف و زلیخای( جامی و )شیرین وخسرو( نظامی سروده شده 

نامۀ رمزی است که در باشد. شبیه یک سفر است که مشتمل به سیزه هزار بیت می

 گوید:می» خودش نیز در پایان آ

 بزن از خامشی مضراب بر چنگ!  بیا ای بلبل محرومی آهنگ!

 به حرفت هیچ گوشی آشنانیست که می نالی و کس محرم نوانیست

ینه خانۀ دنیای آری! سفری است به دنیای بیچون)اطلاق( و باز مراجعت به آی

 .(429 :1343)سلجوقی،« کثرت»چند و چون

 مثنوی طلسم حیرت  -2-1-6

در این مثنوی بیدل میخواهد کاروان تعیین را به شهر و حصار جسمی انسان 

های بیدل است که خیلی برساند. این مثنوی از قشنگ ترین و شیرین ترین مثنوی

توان آن را مثنوی بی همتا گفت. متین و عمیق و عالی سروده شده است  که می

 باشد که با این بیت:( بیت می1276و بیشتر از ) ص(573این مثنوی مشتمل بر)

 تحقیق سواد قدرت آیات  آغاز بیان سیر بیرات

 شروع و به بیت:

 گل معنی نثار فطرتش باد! بهار لفظ وقف مدحتش باد!

 .(529: 1376)بیدل،  یابدخاتمه می

 مثنوی محیط اعظم -7-1-2

وده است که مشمول دو هزار بیدل این مثنوی را به وزن شهنامه و یا ساقی نامه سر 

رود. وظیفۀ باشد و آخرین مثنوی بیدل به شمار میو دوصد و هفتاد بیت می

این است که کاروان و جود را به صومعۀ روح و شعور و مبادی « محیط اعظم»مثنوی

سازد. به همین مناسبت در هشت دور حرکی این منظومه برین او رهنمون می

 مرتب گردیده است. 

 چهار عنصر -8-1-2

بهترین و روان ترین نثرهای بیدل و یکی از آثار جدی اوست. چهار عنصر عبارت از 

که کنون در عالم کثرت و عالم کیف و کم است. و و شخص بیدل است به حیث این
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«. جود او عبارت از چهار عنصر است که چهار خلط انسانی از آن به وجود آمده است

 (456 -420: 1343)سلجوقی،

 بخش رباعیات -9-1-2

این اثر به گونۀ مستقل در کابل توسط ریاست تألیف وزرات معارف افغانستان در 

( سه هزار و 3861ص( و )566هـ.خ به چاپ رسیده است که حاوی)1342سال 

 .(566 -2: 1342)بیدل، باشد هشتصد و شصت و یک رباعی می

همین اثر از نگاه ( دو صد و پانزده رباعی را از 215) علامه سلجوقی درحدود

مفهومی و محتوای عنوان گزاری نموده تذکر داده است.  موصوف بخش رباعیات را 

 نماید:آغاز می« حق در دل»با مطلق 

 ماآنکس که منز ه است زاب و گل

 مابی او عدم است خلوت و محفل

 آیدنامش از پرده بر زبان می 

  ما و الله که نیست جای او جز دل

 (462 :1343)سلجوقی،

گیرد؛ بیدل در این رباعی صورت می« فهم عقبی»و ختم آن به این عنوان 

که مراتب خویش را در میان این دو را بیان نموده از کسانی« ما»و « من»مراتب

 دهد. ضمیر فهمیده است مورد ستایش قرار می

 که مراتب من و ما فهمیدهوشی

 رنگ امروز و نقش فردا فهمید

 ر است اینجاپشت هر کار روی کا

  عقبی فهمید هر که دنیا فهمید

 (505: 1343 )سلجوقی،

همچنان سلجوقی رباعیات مطایبه آمیز را نیز در این اثر تذکر داده است مثلاً: ذیل 

 «بریانی و قابلی»عنوان

 شیخان که مقید فضولی گشتند

 مست بریانی و قبولی گشتند
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 همه چیدند دکانبر و جد و سماع آن

  نی و لولی گشتندهکاخر همه گنچ

 ( 506: 1343 )سلجوقی،

بیان داشته «مخبری »ع این رباعیات بیدل را سلجوقی تحت عنوان نو  یک

 است:

 ای آدم بیخبر! بلیسی نکنی!

 غمازی را دام رئیسی نکنی

 گر عصمت خاندان خود میخواهی؟

   نکنی!« واقعۀ نویسی» زنهار که

  (507: 1343 )سلجوقی،

 قصاید  -2-1-10

های شعر فارسی قصیده یا قصاید است ترین قالبترین و محبوبوفیکی از معر 

، سنت قصیده سرایی در اندداد سخن دادهکه شاعران بزرگی در این سبک 

ادب فارسی از قرن سوم هجری آغاز شده و تا اکنون دوام دارد، اما با گذشت 

ان زمان مضامین و مفاهیم قصاید هم فرق کرده است. بیدل یکی از این شاعر 

 است که قصیده را به اغراض مستحسن سروده است.  

قصیدۀ بیدل عبارت است از یکصد و بیست بیت در سه مطلع تحت 

که شاهکاری است. اگر چه قصیدۀ خسرو نیز شاهکاری دیگر « سواد اعظم»عنوان

« مداح فطرت»و « رمز حیرت»است به جای خود. همچنان قصایدی را تحت عناوین

و غیره نیز دارد. قصاید، ابیات، غزلیات بیدل « ط بیکرانمحی»و « طلب حق»و 

  .(528: 1343)سلجوقی، ندارد، همه زیبا و همه قشنگ است منتخب

 مرکبات -2-1-11

ها را از منظر گاه )حقیقی  و مثالی(، سلجوقی مفاهمی ترکیب مشمول ترکیب بند

 بهتر هم سی قرار داده وها با تکیه به نظریات فلاسفۀ قدیم مورد برر ها و ایدیالیزمایدیالیست

 بیان داشته است. 
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ترجیع بند)آیا شعور احولی است؟(، این ترجیع بند طوری است که بعد از هر بند 

شود که گویا این ترجیع بند دارای بیست بیته که تعداد آنها سی و چهار است تکرار می

 ( هفتصد و چهارده بیت است. 714)

 متفرقات -11-1-2

 باشد. ت قید واقعه و فرسنامه میشامل قطعات، رباعیا

 قطعات -12-1-2

در کلیات بیدل دفتری به نام قطعات هست که بیش از هزار بیت دارد. این ابیات 

ها، فتوحات، های صوفیانه، بازتاب دهندۀ موضوعات تاریخی، ولادتمشمول تأمل

 کشدهای آن مطلب را به درازا میباشد، ذکر مثالها میها و فوتیعروسی

 (.545: 1343)سلجوقی،

  رباعیات قید واقعه -2-1-13

های سفر، حضر،ذم، مدح در حدود دوصد رباعی منسوب به بیدل است به مناسبت

بیدل به شدت مخالف »و غیره سروده شده است. اما سلجوقی تأکید میدارد که

است به مدح و هجو مردم خواه به صورت فرد و خواه به صورت فرقه و طایفه، و این 

ود را بارها از صمیم عقیدۀ شخصی و مسلکی خود نشان داده است. و از عقیدۀ خ

این رو بعضی را ازین رباعیات قید واقعه و حصۀ هنوز بیشتری را از رباعیات مرسل 

بیدل از ین قبیل میدانم که از مداخلۀ دیگران به عمل آمده است. و در عین حال 

 نمونه: تا اندازۀ رکیک و دور از طبع ظریف بیدل است. یک

 رفتم به طواف کعبه بیتابانه

 بودم بر شمع حسرتی پروانه

 دارند به آیین ادب سنجیها

 در خانه ام انتظار صاحب خانه 

 (549: 1343)سلجوقی، 

 رسنامهف -14-1-2

مثنوی منظوم است که در بحر تقارب یعنی: به وزن شاهنامه سروده شده و مشتمل 

ست که در آن اسپ را با سرو گردن و یال و ( سیصد و پنجاه بیت ا350بر تقریباً )
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موی و دم و سم و فربهی و پیشانی و دهان و دندان و چشم و گوش و تگ و پوی آن 

 ستوده است.  

 تو آن شهی که بهر چراگاه دلالت

  باشد به پشت گنبد نیلوفری النگ

 (550: 1343 )سلجوقی،

ات و مندرجات از این قبیل صنایع شعری، فیل و کیمیا، نکات، حکایات و اشارات، رقع

 را نیز تذکر داده است. 

به همین ترتیب هم خلیلی در بخش معرفی شخصیتی و تصنیف آثار منظوم و 

ی آثار منظوم و منثور بیدل و سلجوقی در مورد تحلیل ابعاد مفهومی و درون مایه

منثور بیدل پرداخته خدمت بزرگی را جهت شناساندن بیدل به جامعۀ علمی و 

گان شامخ و در خور فارسی نموده اند که جایگاه شان در بین همهی زبانادب

 باشد. ستایش است که مقالۀ هذا شامل تحلیل و بررسی آثار مذکور می

 

 نتیجه

که بیدل یک شخصی ت جهانی در قدم نخست مربوط به بشریت، ثانیاً از این

باشد، دب فارسی میمربوطه به فرهنگ و تمدن اسلامی و ثالثاً مربوط به حوزۀ ا

سرا در نقاط مختلف های پیرامون این بزرگ مرد فارسیشکی نیست که پژوهش

جهان اسلام صورت گرفته است. چون بیدلگرایی در افغانستان کنونی سابقۀ دیرینِ 

های مدون و نظام مند گردد. ولی پژوهشدارد که حتی به زبان حیات وی بر می

آثار منظوم و منثور بیدل تحت عناوین مستقل با  پیرامون معرفی شکلی و محتوایی

کمیت و کیفی ت قابل قبول، برای نخستین بار توسط همین دو استاد مورد تأیید 

عامۀ افغانستان  صورت گرفته است که مسلماً ابعاد مختلف و زوایایی مهم و اثر 

 بخش این دو اثر به گونۀ مناسب مورد بررسی قرار گرفت. 

س و سلجوقی در نقدبیدل که محور اصلی این بحث را قدخلیلی در فیض

ت شناخت شکلی و محتوایی آثار بیدل پرداختهتشکیل می  انددهد به بازتاب مهما 

 باشد. ها متضمن مسیر یابی بیدل پژوهان میکه درک آن
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پژوهی در های بیدلهذا ضمن بررسی این دو اثر به عنوان نخستینه مقالۀ

و محوری شناخت بیدل را به تصویر کشیده است که  افغانستان ابعاد مهم  

توانند جهت شناخت بهتر حضرت مخاطبین و اهل تحقیق به سادگی می

ها از همین زوایه بپردازند و به عمق مطالب ابوالمعانی بیدل به مطالعۀ نخستینه

 پژوهی وقوف یابند. بیدل
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Abstract  

The Holy Qur’an and the Prophetic Hadith are considered the most 

fundamental intellectual, doctrinal, and aesthetic sources of Persian 

(Dari) literature and since the beginning of the formation of this 
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language, have played a decisive role in the semantic and 

rhetorical structure of poetic and prose texts. In continuation of this 

long-standing tradition, the epic poem Akbarnāma by Mullā 

Ḥamīdullāh Kashmiri one of the prominent works of the thirteenth 

century AH offers a notable manifestation of the interconnection 

between epic narration and religious knowledge. The present 

study, with an analytical-descriptive approach and relying on 

library resources, examines the methods of using Qur’anic verses 

and Prophetic traditions are employed in the Akbarnāma. The 

findings of the research indicate through the conscious use of 

literary devices such as allusion (talmīḥ), quotation (iqtibās), and 

paraphrastic adaptation (ḥall), has been able to integrate 

fundamental religious concepts such as monotheism, resurrection, 

prophecy, jihad, divine mercy, and predestination into the structure 

of her epic narrative. This method not only enhances the semantic 

richness and intertextual depth of the Akbarnāma, but also played a 

significant role in strengthening the ideological, persuasive, and 

emotional function of the work in the historical and social context 

of the time. By focusing on this relatively understudied aspect, the 

present research attempts to clarify the position of the Akbarnāma 

in the continuity of the religious-literary tradition of Persian-Dari 

epic poetry.  

Keywords: Holy Qur’an; Prophetic Hadith; Akbarnāma; Ḥamīd 

Kashmiri; allusion (talmīḥ), quotation (iqtibās), and paraphrastic 

adaptation (ḥall). 

 

 چکیده

ترین منابع فکری، اعتقادی و زیباشناختی از بنیادی صلى الله عليه وسلمکریم و احادیث نبویقرآن

گیری این زبان، نقشی شکل روند و از آغازشمار میادب فارسی دری به

اند. در کننده در ساختار معنایی و بلاغی متون منظوم و منثور ایفا کردهتعیین
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امتداد این سنت دیرینه، منظومۀ حماسی اکبرنامه سرودۀ ملاحمیدالله کشمیری، 

سرایی برجسته از پیوند میان حماسه ییهاز آثار شاخص سدۀ سیزدهم هجری، جلو 

دهد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی و با بازتاب می و معارف دینی را

کریم و کارگیری آیات قرآنهای به، به بررسی شیوهییهتکیه بر منابع کتابخان

دهد که های تحقیق نشان میپردازد. یافتهدر اکبرنامه می صلى الله عليه وسلماحادیث رسول اکرم

ح، اقتباس و حلّ، توانسته چون تلمی ییگیری آگاهانه از صناعات ادبیشاعر با بهره

است مفاهیم بنیادین دینی همچون توحید، معاد، نبوت، جهاد، رحمت الهی و 

تنها به غنای قضا و قدر را در ساختار روایت حماسی خود ادغام کند. این شیوه نه

معنایی و عمق بینامتنی اکبرنامه افزوده، بلکه نقش مهمی در تقویت کارکرد 

است. عاطفی اثر در بستر تاریخی و اجتماعی زمانه ایفا کرده ایدئولوژیک، اقناعی و

کوشد جایگاه اکبرنامه را شده، میپژوهش حاضر با تمرکز بر این جنبه کمتر بررسی

 .تر سازدسرایی فارسی دری روشنادبی حماسه –در تداوم سنت دینی

یح، ، اکبرنامه، حمید کشمیری، تلمصلى الله عليه وسلمقرآن کریم، احادیث نبوی ها:کلیدواژه

  اقتباس و حلّ.

 

 مقدمه -1

های عظیم فکری و اعتقادی شاعران و از جمله سرمایه صلى الله عليه وسلمکریم و احادیث نبویقرآن

صورت گسترده در متون منظوم و منثور زبان نویسندگان مسلمان است که به

وران زبان فارسی گیری و اثرپذیری سخناند. پیشینۀ بهرهفارسی دری تأثیر داشته

به آغاز پیدایی و پاگیری شعر فارسی؛ یعنی  صلى الله عليه وسلمو احادیث نبوی کریمدری از قرآن

ترین آثار هایی از این اثرپذیری را در کهنرسد که نشانههای سدۀ سوم مینیمه

توان یافت. پس از این سده، تأثیرپذیری از منظوم و منثور زبان فارسی دری می
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های ششم، هفتم قرنکه در رو به گسترش نهاد، چنان صلى الله عليه وسلمکریم و احادیث نبویقرآن

 (.6: 1387است )راستگو، و هشتم به اوج خود رسیده

در آثار شاعران و  صلى الله عليه وسلمکریم و احادیث نبویهای تأثیرپذیری از قرآنشیوه

که گاهی تمام آیه یا تمام حدیث است، چنانزبان گوناگون بودهنویسندگان پارسی

اند. در نثر استفاده قرار داده ها را موردها و زمانی مفهوم آنو دیگرگاه، جزئی از آن

شود؛ ولی در شعر به علتّ مقیّد بودن آیۀ کامل یا حدیث تمام فراوان دیده می

است، شاعر به وزن و قافیه، آوردن تمام آیه یا حدیث تمام، جز به ندرت ممکن نبوده

افزای آثار گویندگان ها فراوان، زینتدر عوض اجزاء و ترکیبات یا مفهوم آن

کریم و نتوان گفت که تأثیر قرآ طور کلی می(. به2: 1376راد، اند )مرزبانهگردید

صورت اقتباس، تلمیح، تمثیل، تر بهدر شعر و نثر فارسی بیش صلى الله عليه وسلماحادیث نبوی

 (.29: 1372است )مؤذنی، تضمین، حل، درج و ترجمه بوده

، آثار انددر امتداد این سنت ادبی، شاعران و نویسندگان متأخر نیز کوشیده

های آراسته کنند. یکی از چهره صلى الله عليه وسلمکریم و احادیث نبویگیری از قرآنخود را با بهره

است. حمیدالله کشمیری فرزند برجسته در این میان، ملاحمیدالله کشمیری

الله، از ادیبان، نویسندگان و شاعران نامدار سدۀ سیزدهم هجری در مولوی حمایت

نۀ شاه آباد کشمیر متولد شد )آفاقی، کشمیر است و در دهکدۀ نوپک در پرگ

(. ملاحمیدالله کشمیری در علوم دینی و ادبیات فارسی دری و عریی به 4: 1348

( و آثار متعددی به زبان فارسی دری 351: 3، ج1381حد کمال رسید )انوشه، 

نامه و نامه، چایبیبوجتوان به اکبرنامه، شکرستان، پدید آورد. از آثار منظوم او می

نامه اشاره کرد )آفاقی، رد شیعه و از آثاری منثورش به دستورالعمل و ناپرسان

1348 :5 .) 

در میان این آثار، اکبرنامه جایگاهی ویژه دارد. این منظومۀ حماسی به تبعیت 

بیت و در بحر متقارب محذوف  5092ه.ق در 1260نامۀ فردوسی در سال از شاه
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های نخستین مردم ع آن، شرح جنگ(. موضو 162: 1342سروده شد )تیکو، 

گونه که از نامش پیداست، برای افغانستان با قوای متجاوز انگلیس است و همان

است. سازی شخصیت وزیرمحمّداکبرخان سروده شدهداشت و برجستهبزرگ

گران آن را اهمیت تاریخی و حماسی این منظومه چنان است که برخی پژوهش

 (. 5: 1371اند )فرخاری، نامیده« ستاننامۀ قرن نوزدهم افغانشاه»

اکبرنامه افزون بر ارزش تاریخی و حماسی، در ساختار زبانی و تصویری خود با  

است. ناظم این اثر با نیز آمیخته صلى الله عليه وسلمنبویکریم و احادیث مفاهیم و مضامین قرآن

هایی ، به شیوهصلى الله عليه وسلمنبویکریم و احادیث عانی قرآنمگیری مستقیم از الفاظ و بهره

های دینی را در قالب شعر روایی مایهاست، بنون تلمیح، اقتباس و حلّ، کوشیدهچ

که تاکنون پژوهشی مستقل دربارۀ چگونگی کاربرد آیات جا سامان دهد. از آن

تواند، این جستار می است،کریم و احادیث نبوی در اکبرنامه صورت نگرفتهقرآن

 آید.نخستین تحقیق علمی در این عرصه به شمار 

 هدف تحقیق  -1-1

کریم و احادیث کارگیری آیات قرآنهای بهاین پژوهش به بررسی و تبیین شیوه

ها را در ارتقای غنای پردازد و نقش آندر اکبرنامۀ حمید کشمیری می صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

 .دهدمعنایی، بلاغی و بینامتنی شعر او نشان می

 اهمیت تحقیق -2-1

کریم و احادیث مستند و تطبیقی، جایگاه قرآن این پژوهش با ارائه اسناد و شواهد

گیری ساختار بلاغی و معنایی اکبرنامۀ حمید کشمیری را در شکل صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

سازد و از این رهگذر، به تعمیق مطالعات بینامتنی در ادییات فارسی روشن می

 کند.دری و گسترش شناخت پیوند میان متون دینی و شعر فارسی دری کمک می

 ؤال تحقیقس -3-1

 ت؟گیری آیات و احادیث در اکبرنامۀ حمید کشمیری چگونه اسهای به کار شیوه
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 روش تحقیق -4-1

 -گردآوری شده و با روش تحلیلی ییههای این پژوهش با رویکرد کتابخانداده

 اند.توصیفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته

 

 پیشینۀ تحقیق -5-1

است که های متعددی انجام گرفتهنون پژوهشدربارۀ اکبرنامۀ حمید کشمیری تاک

تر به های تاریخی، حماسی و ادبی این اثر بوده و کمها ناظر به جنبهعمدۀ آن

بررسی مستقل و تحلیل کیفیت بازتاب آیات قرآن مجید و احادیث حضرت رسول 

ژوهش، پعنوان پیشینۀ رو، اشاره به این آثار بهاند. ازایندر آن پرداخته صلى الله عليه وسلماکرم

 ادبیات دری در نیمۀ اول سدۀ بیستماسدالله حبیب در کتاب  .نمایدضروری می

سرایی، دربارۀ اهمیت نامهه.ش( ضمن بحث در مورد آغاز جنبش جنگ1365)

محمد حیدر  است.هایی کردهپردازی اکبرنامه اشارههای داستانتاریخی و شیوه

به معرفی اکبرنامه اشاره  ه.ش( نیز1388)تاریخ ادبیات افغانستان ژوبل در کتاب 

چگونگی آرزو نیز در کتاب  است. عبدالغفورهایی نیز از آن آوردهکرده و نمونه

رداختن به ش( در کنار په.1398)سرایی در ادبیات معاصر افغانستان حماسه

های پیدایی حماسه در تاریخ ادبیات معاصر افغانستان به معرفی اکبرنامه و زمینه

یری در ادبیات ساست. حسین نایل در کتاب آن روی آورده شرح برخی خصوصیات

ها در نامهه.ش( به معرفی و بررسی بعضی جنگ1365)سدۀ سیزدهم افغانستان 

 است.ویژه اکبرنامه پرداختهادبیات افغانستان به

هایی دربارۀ اکبرنامه حمید کشمیری در های فوق بعضی مقالهعلاوه بر کتاب 

است؛ مانند مقالۀ غلام محمد غبار با عنوان نگارش درآمده ادبیات افغانستان به

ه.ش( که 1327) نامه نسخۀ خطی منظوم در نصف دوم قرن سیزده هجریجنگ
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ها نامهاست ضمن بحث در مورد اهمیت تاریخی جنگدر مجلۀ آریانا منتشر کرده

جنبش ان با عنو  ییهاست.  اسدالله حبیب در مقالبه معرفی اکبرنامه نیز پرداخته

ه.ش( ضمن بحث در 1360) سرایی در شعر دری سدۀ نزدۀ افغانستاننامهجنگ

سرایی در قرن نوزدهم در افغانستان، اکبرنامه نامهمورد چگونگی آغاز جنبش جنگ

ها، هنوز هم در افغانستان شناخت لازم است. با وجود این اشارهرا نیز معرفی کرده

اثر معروف وی اکبرنامه وجود ندارد و جستار های دربارۀ حمید کشمیری و ویژگی

تر در باب چگونگی بازتاب آیات و های علمی بیشساز پژوهشتواند زمینهحاضر می

احادیث در اکبرنامه در گستردۀ نفوذ فرهنگ و زبان فارسی و حتی فراتر از آن 

 باشد.

 

 مبانی نظری تحقیق  -2

 تلمیح -2-1

حُ، لام بر میم( از ریشۀ ثلاثی مجرد، لمََحَ، یلَمَ تلمیح، مصدر باب تفعیل )به تقدیم 

(. این کلمه در زبان عربی به معنای نگاه کردن، 7: 1374لمَحاً است )محمدی، 

زده به کار رفته است )ابن اشاره کردن، درخشیدن، نظر و نگریستن کوتاه و شتاب

 بدیع عبارت از این است که اصطلاح علم و در (325: 12، ج1414منظور، 

یا مثلی یا  ییه، حدیثی )قصییهنویسنده یا شاعر برای اثبات سخن خود به آی

که از اصطلاحات علوم استفاده کند، شعری( مشهور و معروف اشاره کند و یا این

که شمس ، چنان(56: 1389)حلبی، که صریحاً متذکر استفادۀ خود باشد آنبی

لاح بدیع آن است که در خلال تلمیح در اصط »قیس رازی در المعجم گفته است: 

شریف و حدیثی معروف یا داستان و واقعه یا مثل و شعری مشهور  ییهسخن به آی

)شمس « چنان اشاره شود که کلام با الفاظی اندک بر معانی بسیار دلالت کند

 (.377قیس رازی، ص 
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اما بهترین تلمیحات آن است که ذهن شاعر و نویسنده تنها تأثری از آیه یا 

 که آن آیات یا احادیث را عیناً از عربی به پارسی درآورد ویث پذیرفته باشد نه اینحد

(. در این تعریف لفظ اشاره بسیار مهم 56: 1389نام تلمیح بر آن بنهد )حلبی، 

ج است؛ زیرا اگر تمام آن آیه یا حدیث یا داستان ذکر شده باشد، از دایرۀ تلمیح خار 

مهمی دیگر این است که برای درک مورد اشاره (. نکتۀ 8: 1374است )محمدی، 

باید داستان یا شعر یا مثل سایر مورد اشاره را است میکه حاوی تلمیحییا عبارتی

 (.5: 1375به تمامی دانست )شمیسا، 

گذرا به چیزی خارج از خود آن اثر است. نویسنده  ییهتلمیح در اثر ادبی اشار 

های تاریخی به دیگر آثار ادبی و یا شخصیتها، وقایع، با ممکن است به افسانه

حتی به جزئیاتی از زندگی خود اشاره کند. تلمیح ادبی نیاز به توضیح خاص دارد. 

بعضی از نویسندگان به منظور ایجاد تباین یا مقایسه ضمنی در آثار شان، عبارتی 

ند و یا کنگنجانند یا سبک نویسندگان دیگر را تقلید میرا از نویسندگان دیگر می

است این نوع تلمیحات ادبی، برای آورند. بدیهیها را در میحتی ادای سبک آن

منظور گسترش چهارچوب ارجاع آن مفید دست یافتن به ایجاز در اثر ادبی و به

ترین آثار ادبی جهان (. به گفتۀ مهدی محبتی مهم13: 1382زاده، است )شریف

(؛ زیرا 112: 1380اند )محبتی، میح نهادهترین بار معنایی خود را بر دوش تلبیش

کند. بخشی از تلمیح، تر میاین صنعت از طریق ایجاد تداعی، تأثیر شعر را بیش

شود که از مباحث مورد توجه در گیری شاعر از آن میمربوط به اساطیر و شیوۀ بهره

 نقد شعر امروز است استفاده از تلمیح، نشانۀ وسعت اطلاعات و غنای فرهنگی

شاعر است و بر لطف و عمق شعر می افزاید. تلمیح به صورت تملیح )افزودن نمک 

 (. 83: 1373به طعام( نیز به کار رفته است )میرصادقی، 
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 اقتباس -2-2

 اقتباس، مصدر باب افتعال از ریشۀ ثلاثی مجرد، قبََسَ، یقَبِسُ، قبَساً است. این

که از آتشی بزرگ گرفته شده، کلمه در زبان عربی به معنای آتش، شعلۀ آتشی

( 11: 11، ج1414است )ابن منظور، فراگرفتن علم و فایده بردن از آن به کار رفته

از قرآن مجید یا حدیثی از رسول  ییهو در اصطلاح علم بدیع عبارت از آوردن آی

که معلوم باشد قصد اقتباس است نه سرقت و یا بیت معروفی است، به نحوی صلى الله عليه وسلماکرم

اقتباس »است: که تفتازانی نیز در مطول گفته(، چنان68: 1389حلبی، انتحال )

در سخن منظوم یا منثور عبارت است از برگرفتن بخشی از آیۀ قرآن یا جزوی از 

که شاعر یا نویسنده منبع خود )قرآن یا حدیث( را به صراحت حدیث، مشروط بر آن

در  ییهگر شاعری یا نویسندنی، ا(. به قول مازندرا471تا: )تفتازانی، بی« یاد نکند

الله کذا یا التنزیل یا قال رسولالله تعالی کذا یا فیمیان کلام خود لفظ قال

(. 385: 1376گویند )مازندرانی، الحدیث کذا بیاورد، دیگر آن را اقتباس نمیفی

که از به گفتۀ کاشفی سبزواری این صنعت را به جهت آن اقتباس گفتند که چنان

فتن آتش، صاحب آن را نور و ضیایی حاصل می شود، از ایراد آن لفظ مقتبس فراگر 

 (.147: 1369نیز، در شعر، ضیایی ظاهر می گردد )کاشفی سبزواری، 

که جاحظ اقتباس از شود؛ چنانعنصر اقتباس مایۀ ارزش والاتر هر متن می

و استشهاد آیات  آیات کتاب خدا را از بارزترین صفات نثر و نظم نیکو به شمار آورده

است ترین دلایل حُسن کلام و رونق انسجام آن دانستهها از مهمو اخبار را در خطبه

واژگان اقتباس شده از قرآن و حدیث بر (. به قول فیود، 111: 1، ج1395جاحظ، 

کند. او نیز با الهام از معنای تر میافزاید و زیبایی آن را بیشمیزان رسایی کلام می

است )فیود، شده را به پرتوی درخشان تشبیه کردهاس، کلام اقتباسلغوی اقتب

کریم، (. احمد مطلوب نیز بر این باور است که اقتباس از قرآن260: 2015
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ترین اعراب( )فصیح صلى الله عليه وسلمکه بالاترین درجۀ بلاغت را دارد و نیز کلام پیامبر اکرمکلامی

ها آراسته بیر و شیواترین شیوهبر ارزش کلام فرد میافزاید و آن را به زیباترین تعا

 (.461: 1999کند )مطلوب و البصیر، می

شود و در این صورت آن را جزو گاهی اقتباس با صنعت ارسال مثل متحد می

است که مثل مشهور با شبه مثل را صنایع بدیع باید شمرد و این اتفاق در جایی

ه باشد یا نباشد. پس اخذ کرده باشند خواه از نوع آیات قرآنی و احادیث مأثور 

توان گفت که صنعت بدیعی ارسال مثل نوعی از اقتباس است که چون فردی می

حده به است آن را از سایر اقسام اقتباس جدا کرده و نام علیشاخص و مهم بوده

 (.162: 1، ج1368اند )رادفر، آن داده

این دو در بدیع، اقتباس مترادف با تلمیح است؛ اما میان  باید دانست که

ها در این است که تلمیح عبارت ترین تفاوت آنهای وجود دارد. مهمصنعت تفاوت

 از این است که در ضمن کلام، اشاراتی لطیف به آیۀ قرآن یا حدیث و مَثلَِ سایر یا

داستان و شعری معروف کرده؛ ولی عین آن را نیاورند؛ اما در اقتباس شرط است که 

متی از آن را که حاکی و دلیل بر تمام جملۀ اقتباس عین عبارت مورد نظر، یا قس

 (. 386: 1388شده باشد بیاورند )همایی، 

 حل -2-3

ور، است )ابن منظحَلَّ به وزن فعََلَ از ریشۀ ثلاثی مجرد حلَّ یحَِلُ حَلاً  گرفته شده

(. این کلمه در زبان عربی به معنای از هم باز کردن و گشودن و 295: 3، ج1414

از قرآن مجید یا حدیثی از احادیث و یا  ییهصطلاح ادیبان، گرفتن الفاظ آیدر ا

شعری از اشعار و یا مثلی از امثال در گفتار و نوشتار است. یا خارج ساختن عبارت 

. به (63: 1389آن از وزن یا صورت اصلی اش به طور کامل یا ناقص )حلبی، 

قرآن یا حدیثی را در سخن نیز حل از  ییهآوردن ترجمه یا مضمون آی» عبارت دیگر

 (.489: 1، ج1368)رادفر، « خوانند
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های ادبی برای صنعت تضمین و حلّ مثالی از قرآن تذکره معمولاً در کتاب

توان گفت که در هر شعر یا یاد نشده است؛ ولی می صلى الله عليه وسلممجید و احادیث پیامبر اکرام

و استفاده شده باشد در که در آن از تمام آیه و حدیث یا بخشی از آن دییهنوشت

)حلبی، است حقیقت در آن شعر یا نوشته یکی از این دو صنعت به کار رفته

1389 :63). 

طور رود و بیت یا مصراع بهگاهی نیز تضمین به وضوح در نثر به کار نمی

آید؛ بلکه تنها مضمون و محتوای شعر به شکل نثر آورده مستقیم در آن نمی

شود. به پوشانند که اصطلاحاً حل گفته میر، لباس نثر میشود. در واقع به شعمی

این صنعت آن است که نظمی را به شکل نثر درآورند و در ضمن »گفتۀ کاردگر: 

( در کتاب ابدع البدایع نیز در تعریف این 197: 1396)کاردگر، « سخن بگنجانند

نمایند به  ل آن است که مضمون شعری اخذ کرده، تحویلمراد از ح»است: فن آمده

 (.243: 1377)گرکانی، « نثر

 

 اکبرنامه و نگاهی اجمال به حمید کشمیری  -3

ترین ادیبان، الله، از جملۀ معروفملاحمیدالله حمید فرزند مولوی حمایت

است که در دهکدۀ نوپک در پرگنۀ شاه آباد کشمیر نویسندگان و شاعران کشمیری

ت ابتدایی را در نزد پدرش سپری (. کشمیری تعلیما4: 1348متولد شد )آفاقی، 

کرد که یکی از علمای معروف کشمیر بود، سپس تحصیلات خود را در اسلام آباد 

(. وی در علوم دینی و ادبیات به حد کمال 396: 1349کشمیر ادامه داد )آفاقی، 

(. 351: 3، ج1381های فارسی و عربی نیز مهارت یافت )انوشه، رسید و در زبان

نامه و رد شیعه و آثار نامه، چایبیبوجمانند اکبرنامه، شکرستان،  آثار منظوم وی

(. او کتاب 5: 1348نامه است )آفاقی، منثور وی دستورالعمل و ناپرسان
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: 1330)حمید کشمیری،  دستورالعمل خویش را به سبک گلستان سعدی نوشته

شاعر از  ( و منظومۀ اکبرنامۀ وی نیز گواه تأثیرپذیری و آشنایی دقیق15-16

 (. 55: 1360است )حبیب، نامۀ فردوسی و بوستان سعدیشاه

مثنوی اکبرنامۀ وی از تمام »، سرایان کشمیرپارسیبنابه گفتۀ تیکو مؤلف کتاب  

: 1342)تیکو، « اند، بهتراستگویان کشمیر ساختهکه پارسیهای رزمیمثنوی

نامۀ فردوسی از شاه(. ملاحمید کشمیری، این منظومۀ حماسی را به تبعیت 162

سال در بحر متقارب مقصور )محذوف( در هـ.ق( در مدت یک1260در سال )

وی چهار سال بعد از نظم اکبرنامه در ت. اس( بیت به نظم درآورده5092)

 (.162زادگاهش درگذشت )همان: 

های نخست افغانستان و انگلیس است؛ اما معلوم موضوع اکبرنامه، جنگ 

مآخذ حمید کشمیری در به نظم درآوردن این منظومه چه بوده و نیست که مأخذ یا 

اطلاعات پیکارهای مردم افغانستان علیه قشون متجاوز انگلیس را از کجا و از چه 

گاهی به کابل نرفته و تا آن زمان است؛ زیرا او هیچکسی یا منبعی به دست آورده

خود شاعر در مقدمۀ  نیز کتابی در این مورد نوشته نشده بود، اگرچه به گفتۀ

ها را از مسافران و سیاحان اکبرنامه، وی رویدادهای تاریخی و وقایع این جنگ

ها را با های آنان اختلافی دیده آناست و هرجا که میان گفتهافغانستانی شنیده

 (. 104: 3، ج1381است تا از حقایق تاریخی دور نیفتد )انوشه، هم سنجیده

جنگنامه است و چنان که از نامش پیداست به نام منظومه اکبرنامه نوعی  

سروده شده است. ناظم دراین  وزیرمحمّداکبرخان و برای بزرگ نمایی شخصیت او

های دیگر، چون امیردوست محمّدخان، شاه وصیف چهره اثر، بسیارخوب ازت

ویژه محمّد زمان خان برآمده و کارهای محمّد زمان خان را بسیار خوب شجاع و به

یانده است. برخی واقعات تاریخی جنگ نخست مردم افغانستان و انگلیس نیز نما
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د رآن به خوبی تصویر شده که به این سبب، یکی از آثار مهم تاریخی و ادبی کشور 

 شود.محسوب می

نامۀ قرن نوزدهم توان شاهمی»این منظومه را بنابر اهمیت تاریخی و حماسی  

این منظومه »(؛ زیرا بنابه گفتۀ محمد ژوبل 5: 1371)فرخاری، « افغانستان خواند

(. به 259: 1388)ژوبل، « نامۀ فردوسی محسوب شودتواند فصل معاصر شاهمی

همین سبب ملاحمید کشمیری را فردوسی کشمیر نیز لقب دادند. حمید در 

گوید که نظم او به قصد کسب زر و سیم نبوده و فقط جوشش مقدمۀ اکبرنامه می

دگاری این منظومه و مطالبات دوستان او باعث به نظم درآوردن درونی و مان

 (.236: 1330است )حمید کشمیری، اکبرنامه شده

نامۀ از نظر ترکیب الفاظ و انسجام عبارات و هنر شعری با شاه»هرچند اکبرنامه  

حکیم طوسی اصلاً قابل مقایسه نیست؛ ولی از منظر تأثیر و برانگیختن احساسات 

(. زبان 10: 1350)مولایی، « نامۀ فردوسی مقایسه کردوان آن را با شاهتمردم می

(؛ زیرا حمید اکبرنامه را 308: 1382دست نیست )نایل، آن در سراسر داستان یک

صورت غیرمنسجم، در جریان دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز بریتانیا به

احمد علی کهزاد، اکبرنامه اما بنابه گفتۀ  (؛276: 1390است )سنا غزنوی، سروده

است از جنبۀ معلومات تاریخ آن وقت و طرز حماسی و سلاست بیان و کتابی»

(. شعر آن ساده و 239: 1330)حمید کشمیری، « حسن ادب و بدایع قابل قدر

: 3، ج1381است )انوشه، ها و حکم و صنایع بدیعیالمثلروان و حاوی ضرب

یک از که هیچمند ساخته طوریرزش(. از این بابت آن را بسیار ا104

های نظم یافته در کشمیر و افغانستان به لحاظ شیوایی و ارزش ادبی به نامهجنگ

 (.308: 1382رسد )نایل، پای آن نمی

ه.ش به مدت 1327در هر حال این منظومه برای نخستین بار در اول دلو سال  

زاده و چاپ رسید )قاسم دو سال و نیم به صورت مسلسل از طرف انجمن تاریخ به
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(، سپس به مناسبت جشن استقلال افغانستان، با مقدمۀ 237: 1402پور، آروین

احمد علی کهزاد، تحشیۀ علی احمد نعیمی و تصحیح محمد ابراهیم خلیل در 

، 1378هـ.ش( از سوی انجمن تاریخ، در کابل منتشر شد )انوشه، 1330سال )

الرحمن هـ.ش( به کوشش فضل1398ر سال )(.  این منظومه بار دیگر د104: 3ج

فضلی به مناسبت صدمین سالگرد استقلال افغانستان تجدید چاپ شد. سرانجام، 

الرحمن رائد هـ.ش( با تصحیح و مقدمۀ سید فیض1400نسخۀ جدید آن در سال )

 قریشی در کابل انتشار یافت.

 

 یرییات و احادیث در اکبرنامۀ حمید کشمهای به کارگیری آشیوه  -4

 تلمیح -1-4

است. شاعر با به کار رفته ییهشکل گسترد در منظومۀ اکبرنامه، تلمیح به

، صلى الله عليه وسلمکریم و احادیث رسول اکرمهای مستقیم و غیرمستقیم به آیات قرآنارجاع

ویژه در بیان سازد. این شیوه بهتر میهای معنایی و تفسیری شعر را غنیلایه

دهندۀ آگاهی ضوری پررنگ دارد و نشان، حصلى الله عليه وسلممفاهیم توحیدی، معادی و نبوی

است. تلمیح در اکبرنامه های بلاغی زبان فارسی دریشاعر از متون دینی و ظرفیت

تواند است. با این شیوه، شاعر میابزار اصلی پیوند میان زبان شعر و معارف دینی

، مخاطب آشنا با این صلى الله عليه وسلمکریم یا حدیث رسول اکرمبدون تصریح لفظی به متن قرآن

بیندازد و بدین ترتیب شعر را در  صلى الله عليه وسلمهای قرآنی و نبویمنابع را به یاد مفاهیم و آموزه

متنی و بینامتنی با دین پیوند دهد. استفاده گسترده از تلمیح سبب سطحی درون

است تا شعر اکبرنامه علاوه بر ارزش تاریخی و حماسی، از غنای معنایی و شده

دهد تا بدون این شگرد به شاعر امکان میظرافت بلاغی بالایی برخوردار شود. 

های متعدد معنا را در ذهن مخاطب ایجاد کند و شعر را از طولانی شدن متن، لایه

 .بخش مبدل سازدسطح گزارشی فراتر برده و به یک متن تفسیری و الهام
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 کسی نیسـت کـش ذکـر کـار تـو نیسـت

 

ــــت  ــــزار نیس ــــت در اف ــــد ذات ــــه توحی  ب

 (1: 1330ید کشمیری، )حم                   

بْعُ وَالْْرَضُْ وَمَ »که تلمیح است به آیۀ  مَاوَاتُ السَّ ءٍ إنِْ مِنْ شَْ يهِنَّ وَ نْ فِ تسَُبِّحُ لَهُ السَّ

( و 44سراء/ آیۀ )ا«  غَفُورًاحَلِيمًا  انَ إلِاَّ يسَُبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكَِنْ لَا تفَْقَهُونَ تسَْبِيحَهُمْ إنَِّهُ كَ

 كُنَّا نعَُدُّ الْْياَتِ »که از آن جمله است:  صلى الله عليه وسلممعروف حضرت رسول اکرم یثچندین حد

ونهََا تخَْوِيفًا كُنَّا مَعَ رسَُولِ اللَّهِ صَلَّّ  مَ فِِ سَفَرٍ فقََلَّ لَيْهِ وَسَلَّ للَّهُ عَ ا برَكََةً وَأنَتْمُْ تعَُدُّ

هُ فِِ الْْنِاَءِ ثمَُّ أدَْخَلَ يدََ لِيلٌ فَ ءٌ قَ اءٍ فِيهِ مَاالمَْاءُ فقََالَ اطلْبُوُا فضَْلةًَ مِنْ مَاءٍ فجََاءُوا بِإِنَ 

عُ مِنْ بيَِْْ أصََابِعِ لْمَاءَ ينَْبُ أيَتُْ ا رَ قاَلَ حَيَّ عَلَّ الطَّهُورِ المُْبَاركَِ وَالبَْرَكَةُ مِنْ اللَّهِ فلَقََدْ 

)بخاری، « يؤُْكَلُ  عَامِ وَهُوَ يحَ الطَّ سْبِ نسَْمَعُ تَ  رسَُولِ اللَّهِ صَلَّّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَلقََدْ كُنَّا

 (.1312: 3، ج1407

 هـــادهـــی دوســـت را محنـــت و رن 

 

 هــــــابــــــد انــــــدیش را رایگــــــان گن  

 (2: 1330، کشمیری)                          

ءٍ مِنَ الخَْوْفِ وَالْجُوعِ »که تلمیح است به آیۀ  لْْمَْوَالِ امِنَ  صٍ نقَْ وَ وَلنََبْلوَُنَّكُمْ بِشََْ

ابِرِينَ  ِ الصَّ حدیث معروف ن ( و چندی155)بقره/ آیۀ « وَالْْنَفُْسِ وَالثَّمَراَتِ وَبَشرِّ

نبِْيَاءُ، ثمَُّ الَْْ  :أيَُّ النَّاسِ أشََدُّ بلََاءً؟ قاَلَ »که از آن جمله است:  صلى الله عليه وسلمحضرت رسول اکرم

اشْتدََّ  نِهِ صَلَابةٌَ فِِ دِي انَ كَ حَسَبِ دِينِهِ، فإَِنْ الْْمَْثلَُ فاَلْْمَْثلَُ، يبُْتلََّ الرَّجُلُ عَلَّ 

العَْبدِْ حَتَّى يتَْركَُهُ  الْبَلَاءُ بِ يبَْرحَُ  مَا فَ بلََاؤُهُ، وَإنِْ كَانَ فِِ دِينِهِ رقَِّةٌ ابْتلَُِِ عَلَّ قدَْرِ دِينِهِ، 

أشََدُّ النَّاسِ بلَاءً »( و 28: 4ا، جت)ترمذی، بی« يََْشَِ عَلَّ الْْرَضِْ وَمَا عَليَْهِ خَطِيئةٌَ 

تا، د بن حنبل، بی)احم« ونهَُمْ ينَ يَلُ لَّذِ االْنَبِْيَاءُ ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ ثمَُّ 

 (.369: 6ج

 ز طاعـــت وران تـــا بـــه اهـــل گنـــاه

 

ـــاه  ـــارد پن ـــس ن ـــت ک ـــز رحمت ـــه ج  ب

 (2: 1330، کشمیری)                        
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هِ وَاكْتبُْ لنََا فِِ هَذِ »ست: کریم که از آن جمله اکه تلمیح است به چندین آیۀ قرآن

نيَْا حَسَنَةً وَفِِ الْْخِرةَِ إنَِّا هُدْناَ إِليَْكَ قاَلَ عَذَابِِ  رَحْمَتِي نْ أشََاءُ وَ مَ بُ بِهِ صِيأُ الدُّ

ءٍ فسََأكَْتبُهَُا للَِّذِينَ  « ياَتِنَا يؤُْمِنوُنَ ذِينَ هُمْ بِآ  وَالَّ كَاةَ يتََّقُونَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ وَسِعَتْ كُلَّ شَْ

که از آن جمله  صلى الله عليه وسلمحدیث معروف حضرت رسول اکرم( و چندین 156)اعراف/ آیۀ 

دُوا، وَاعْلمَُوا أنََّهُ لنَْ ينَْجُوَ أحََدٌ مِنْكُ »است:  لَّهِ، وَلَا رسَُولَ ال قَالوُا: ياَ .عَمَلِهِ مْ بِ قاَرِبوُا وَسَدِّ

دَنَِِ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِ  أنَتَْ؟ : 4تا، جی)نیشاپوری، ب« وَفضَْلٍ  نْهُ قاَلَ: وَلَا أنَاَ، إلِاَّ أنَْ يتَغََمَّ

ي قَتْ رَحْمَتِ الَ سَبَ وْ قَ لمَاَّ قَضََ اللَّهُ الْخَلقَْ كَتبََ كِتاَباً عِندَْهُ غَلبَتَْ أَ »( و 2169

 (.1166: 3، ج1407)بخاری، « وْقَ العَْرشِْ غَضَبِي فهَُوَ عِندَْهُ فَ 

ــر حــق از شســت او  روان گشــت تی

 

 شـــــده مظهـــــر قـــــدرتش دســـــت او 

 (3: 1330، کشمیری)                        

كِنَّ اللَّهَ  رمََيتَْ وَلَ يْتَ إذِْ رمََ  فلَمَْ تقَْتُلوُهُمْ وَلكَِنَّ اللَّهَ قتَلَهَُمْ وَمَا»که تلمیح است به آیۀ 

و حدیث  (17انفال/ آیۀ )« لِيمٌ عٌ عَ رمََى وَليُِبلَِِْ الْمُؤمِْنِيَْ مِنْهُ بلََاءً حَسَنًا إنَِّ اللَّهَ سَمِي

رَّبَ إِلََِّ ا تقََ  وَمَ فقََدْ آذَنتْهُُ بِالحَْربِْ  مَنْ عَادَى لِِ وَليًِّا: »صلى الله عليه وسلممعروف حضرت رسول اکرم

ءٍ أحََبَّ إِلََِّ مِماَّ افتَْرضَْتُ عَليَْهِ وَمَا يزَاَلُ عَ  بِالنَّوَافِلِ حَتَّى  رَّبُ إِلََِّ ي يَتقََ بدِْ عَبدِْي بِشََْ

يدََهُ الَّتِي يبَطِْشُ بْصِرُ بِهِ وَ لَّذِي يُ اهُ أحُِبَّهُ فإَِذَا أحَْبَبْتهُُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يسَْمَعُ بِهِ وَبصََرَ 

ذَنَّهُ وَمَا ترَدََّدْتُ اذَنِِ لَْعُِياسْتعََ  ئِْ بِهَا وَرجِْلَهُ الَّتِي يََْشَِ بِهَا وَإنِْ سَألَنَِي لَْعُْطِيَنَّهُ وَلَ 

ءٍ أنَاَ فاَعِلهُُ ترَدَُّدِي عَنْ نفَْسِ المُْؤمِْنِ يكَْرهَُ المَْ  )بخاری، « اءَتهَُ ا أكَرْهَُ مَسَ  وَأنََ وْتَ عَنْ شَْ

 (.2384: 5، ج1407

ـــان ـــن فک ـــده ک ـــان فرمان ـــه فرم  ب

 

  مکـــــاندر آمـــــد بـــــه خلوتگـــــه لا 

 (4: 1330، کشمیری)                        

اَ أمَْرهُُ إذَِا أرََادَ »کریم که از آن جمله است: که تلمیح است به چندین آیۀ قرآن إنِمَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَضِْ وَإذَِا قضَََ »( و 82)یس/ آیۀ « يقَُولَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ شَيْئاً أنَْ  بَدِيعُ السَّ

اَ يقَُولُ لهَُ كنُْ فيََكُونُ   (.117)بقره/ آیۀ « أمَْراً فإَِنمَّ
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 همی گفت طوبی کـه نسـبت تراسـت

 بـــه نخلــــــش زده همیـی ســـــــــــــدره لاف

ـــا ـــر چن ـــان ســـدره زی ـــان چن  رنمای

 

ــه هســت  ــا ک ــه سروش ســفیدار گفت  ب

 شــد از بیــد حاشــاک حاشــا خـــلاف

 کـــه در زیـــر نخلـــی درخـــت کنـــار

 (59: 1330، کشمیری)                    

خْرَى أُ وَلقََدْ رآَهُ نزَلَْةً »ت: کریم که از آن جمله اسکه تلمیح است به چندین آیۀ قرآن

دیث ح( و چندین 15-13)نجم/ آیۀ « المََْوَْى عِندَْ سِدْرةَِ المُْنْتهََى عِندَْهَا جَنَّةُ 

سَهَا طوُبََ شَجَرةٌَ فِِ الجَنَّةِ غَرَ »که از آن جمله است:  صلى الله عليه وسلممعروف حضرت رسول اکرم

نْبِتُ الحُْلَِِّ رِ الجَنَّةِ تُ اءِ سُو وَرَ  الله بِيدَِهِ وَنفََخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ وَإنَِّ أغَْصَانهََا لتَُرىَ مِنْ 

لةٌَ عَلَّ أفَوَْاهِهَاوَالثِّمَا   .(137: 3تا، ج)سیوطی، بی« رُ مُتهََدِّ

 خـــدا مـــنعم پادشـــاه و گداســـت

ــت ــک خداس ــاق مل ــک آف ــه مل  هم

 

ــت  ــو و خطاس ــین لغ ــن ع ــو و لاف ای  ت

 اگــــر گیــــرد و بخشــــد او را سزاســــت

 (86: 1330، کشمیری)                     

للَّهُمَّ مَالكَِ اقلُِ »له است: کریم که از آن جمکه تلمیح است به چندین آیۀ قرآن

نْ تشََاءُ  تذُِلُّ مَنْ تشََاءُ نْ تشََاءُ وَ مَ تعُِزُّ  وَ المُْلكِْ تؤُْتِِ المُْلكَْ مَنْ تشََاءُ وَتنَزِْعُ المُْلكَْ مِمَّ

ءٍ قدَِيرٌ  مَاوَاتِ وَللَِّهِ مُلكُْ السَّ »( و 26)آل عمران/ آیۀ « بِيدَِكَ الْخَيُْْ إنَِّكَ عَلَّ كُلِّ شَْ

ءٍ قدَِيرٌ  عروف حضرت محدیث ( و 189)آل عمران/ آیۀ « وَالْْرَضِْ وَاللَّهُ عَلَّ كُلِّ شَْ

ا الجَْدِّ  ينَفَْعُ ذَ تَ، وَلَا نَعْ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لمَِا أعَْطيَتَْ، وَلَا مُعْطِيَ لمَِا مَ : »صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

 (.254: 4تا، جاحمد بن حنبل، بی« )مِنكَْ الْجَدُّ 

ــه شــاهی رواســت ــت ب ــا اطاع  بگفت

 نــه بــا پادشــاهی کــه بــی دیــن بــود

 

ـــر جـــادۀ شرع در راه هداســـت  ـــه ب  ک

ـــود ـــرین ب ـــه نف ـــورش  ب ـــانی ز ج  جه

 (96: 1330، کشمیری)                    

الْْمَْرِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِِ »که تلمیح است به آیۀ 

ءٍ فرَدُُّوهُ إلََِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَاليْوَْمِ   مِنْكُمْ فإَِنْ تنََازعَْتمُْ فِِ شَْ
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( و چندین حدیث حضرت رسول 59)نساء/ آیۀ « الْْخِرِ ذَلكَِ خَيٌْْ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلًا 

اَ الطَّاعَةُ فِِ المَْعْرُوفِ لَا طاَعَةَ فِِ المَْعْصِيَ : »صلى الله عليه وسلماکرم : 6، ج1407بخاری، « )ةِ، إنِمَّ

 (.248: 4تا، جسیوطی، بی« )لَا طاَعَةَ لمَِخْلوُقٍ فِِ مَعْصِيَةِ الخَْالقِِ »و  (2649

 حسد دین و دنیا بـه هـم بـر زنـد

 خــورد کینــه طاعــات دیرینــه را

 حسد بیخ کفر است بیخش بـر آر

 

 حســد بــیخ ایــمان ز بــن بــر کنــد 

ـــو ـــه را چ ـــوزد فروزین ـــه س ـــش ک  آت

 حسد چون رسـد چشـم ایـمان مـدار

 (106: 1330، کشمیری)               

إِيَّاكُمْ »که از آن جمله است:  صلى الله عليه وسلمکه تلمیح است به چندین حدیث حضرت رسول اکرم

تا، ود، بیابی دا)« حَطبََ الْ  وَالحَْسَدَ، فإَِنَّ الْحَسَدَ يَأكُْلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تأَكُْلُ النَّارُ 

لَا جَهَنَّمِ، وَ  وَفِيحُ  لَّهِ لَا يجَْتمَِعُ فِِ جَوْفِ عَبدٍْ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِِ سَبِيلِ ال»( و 693: 2ج

 (.414: 13تا، ج)ابن حبان، بی« يجَْتمَِعُ فِِ جَوْفِ عَبدٍْ الِْيََانُ وَالحَْسَدُ 

 ار خـویشکند هر کـه کـردبدی می

 ردچه خوش گفته است آن نکو کـار مـ

 چــو جــویی نکــو تخــم نیکــی بپــاش

 

 سرانجـــام کـــارش بـــد آیـــد بـــه پـــیش 

ــــــرد ــــــم آزار م ــــــد ک ــــــم آزار بین  ک

 به خود نیک خواهی به کس بد مبـاش

 (144: 1330، کشمیری)                   

 فمََنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ »ست: کریم که از آن جمله اکه تلمیح است به چندین آیۀ قرآن

هَلْ جَزاَءُ الْْحِْسَانِ »( و 8و  7زلزله/ آیۀ )« وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يرَهَُ   هُ ذَرَّةٍ خَيْْاً يرََ 

که ار آن  صلى الله عليه وسلم( و چندین حدیث حضرت رسول اکرم60)رحمن/ آیۀ « إلِاَّ الْْحِْسَانُ 

، 1407ی، بخار « )فْسِهِ لَا يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يحُِبَّ لِْخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنَِ »جمله است: 

: 1تا، ج، بیاپورینیش« )المسُْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسُْلِمُونَ مِنْ لسَِانِهِ وَيدَِهِ »و ( 14: 1ج

65.) 

ـــود  چــو مــومن بــه مــومن بــرادر بــود ـــر ب  در ایـــن حکـــم هـــر کـــس براب

 (206: 1330، کشمیری)                   
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اَ المُْؤمِْنُونَ »که تلمیح است به آیۀ  هَ لعََلَّكُمْ اتَّقُوا اللَّ كُمْ وَ خَوَيْ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بيََْْ أَ  إنِمَّ

که از آن جمله   صلى الله عليه وسلم( و چندین حدیث حضرت رسول اکرم10)حجرات/ آیۀ « ترُْحَمُونَ 

طِبَ  يخُْ  أخَِيهِ وَلَا  بيَعِْ  عَلَّ المُْؤمِْنُ أخَُو المُْؤْمِنِ فلََا يحَِلُّ للِمُْؤْمِنِ أنَْ يبَْتاَعَ »است: 

 .(1034: 2تا، ج)نیشاپوری، بی« عَلَّ خِطبَْةِ أخَِيهِ حَتَّى يذََرَ 

 اقتباس -2-4

صلى الله عليه وسلم آشکار از حضور مستقیم زبان قرآن و احادیث نبوی ییهاقتباس در اکبرنامه جلو 

کارگیری عین یا بخشی از الفاظ و ترکیبات قرآنی و در متن شعر است. شاعر با به

ه منبع، کلام منظوم خود را به قداست و استحکام احادیث، بدون اشاره صریح ب

زند. اگرچه بسامد اقتباس در مقایسه با تلمیح معنایی این متون مقدس پیوند می

محدودتر است، اما همین حضور هدفمند و سنجیده نقش مهمی در تقویت بار 

دهنده تسلط شاعر بر کند و نشانمعنایی، بلاغی و اعتقادی منظومه ایفا می

صورت جذب مستقیم های زبانی متون مقدس است. اقتباس در اکبرنامه بهتظرفی

یا جزئی الفاظ و ترکیبات قرآنی و احادیث در بافت شعر نمود یافته است. شاعر با 

ها را در ساختار منظوم ادغام کرده و از حفظ قداست لفظی آیات و احادیث، آن

ده است. این نکته شعری بهره بر ها برای تقویت بیان ظرفیت بلاغی و موسیقایی آن

دهد که شاعر، در کنار اشارات غیرصریح، به اقتباس لفظی نیز توجهی نشان می

 .آگاهانه داشته است

ـــاف ام ـــی و کش ـــود ام ـــابخ  الکت

 

 الحســـــابالامم صـــــدر یومشـــــفیع 

 (3: 1330، کشمیری)                       

يَّ الَّذِي يَجِدُونهَُ مَكْتوُبًا الَّذِينَ يتََّبِعُونَ »که اقتباس است از آیۀ   الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْْمُِّ

عِندَْهُمْ فِِ التَّوْرَاةِ وَالْْنِجِْيلِ يأَمُْرهُُمْ بِالمَْعْرُوفِ وَينَهَْاهُمْ عَنِ المُْنْكَرِ وَيحُِلُّ لهَُمُ 
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صْرهَُمْ وَالْْغَْلَالَ الَّتِي كَانتَْ عَليَهِْمْ الطَّيِّبَاتِ وَيحَُرِّمُ عَليَهِْمُ الخَْبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِ 

وهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُزْلَِ مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ  « فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنصََرُ

که از آن جمله  صلى الله عليه وسلم( و چندین حدیث معروف حضرت رسول اکرم157)اعراف/ آیۀ 

هْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا؛ يعَْنِي مَرَّةً تسِْعَةً  إنَِّا» است: يَّةٌ، لَا نكَْتبُُ وَلَا نحَْسِبُ، الشَّ ةٌ أمُِّ أمَُّ

ينَ، وَمَرَّةً ثَ لَاثِيَْ  أتَدَْرِي مَا أمُُّ الكِْتاَبِ؟ قلُتُْ: »( و 675: 2، ج1407)بخاری، « وَعِشْرِ

مَاءَ وَقبَْلَ أنَْ يخَْلُقَ اللَّهُ وَرسَُولهُُ أعَْلمَُ. قاَلَ: فإَِنَّهُ كتَِ  ابٌ كَتبََهُ اللَّهُ قبَْلَ أنَْ يخَْلقَُ السَّ

) )ترمذی، « الْْرَضَْ، فِيهِ أنََّ فِرْعَوْنَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ، وَفِيهِ: )تبََّتْ يدََا أبَِِ لهََبٍ وَتبََّ

 ( 310: 3تا، جبی

 الامـــــینپراگنــــده در ســـــدره روح

 

 نسرافیـــــل پـــــر برکشـــــاد از کمـــــی 

 (4: 1330، کشمیری)                        

أخُْرَى  وَلقََدْ رآَهُ نزَلْةًَ »کریم که از آن جمله است: که اقتباس است از چندین آیۀ قرآن

و  13یۀ آ)نجم/ « غْشََ ةَ مَا يَ دْرَ عِندَْ سِدْرةَِ المُْنْتهََى عِنْدَهَا جَنَّةُ المََْوَْى إذِْ يغَْشََ السِّ 

ء/ )شعرا« نَ المُْنْذِرِينَ عَلَّ قلَْبِكَ لتِكَُونَ مِ  نزَلََ بِهِ الرُّوحُ الْْمَِيُْ »( و 16و  15و  14

 :صلى الله عليه وسلمست از حدیث مشهور حضرت رسول اکرماچنین اقتباس ( و هم194و  193آیۀ 

: مَرَّةً عِنْ » مَرَّةً فِِ جِيَادٍ لهَُ هَى، وَ لمُْنْتَ ادْرةَِ دَ سِ رَأىَ جِبْرِيلَ، لمَْ يرَهَُ فِِ صُورتَِهِ إلِاَّ مَرَّتيَِْْ

 (.68: 5تا، ج)سنن ترمذی، بی« سِتُّمِائةَِ جَنَاحٍ، قدَْ سَدَّ الْْفُقَُ 

 بــه صــدر وصــال آن چنــانش نشــاند

 

ـــدکـــه گنجـــایش قـــاب قوســـین    نمان

 (4: 1330، کشمیری)                        

( 9و  8آیۀ  )نجم/« دْنَ ابَ قوَْسَيِْْ أوَْ أَ ثمَُّ دَناَ فتَدََلََّ فكََانَ قَ »که اقتباس است از آیۀ 

بُّ ارُ رَ لجَْبَّ حَتَّى جَاءَ سِدْرةَُ المُْنْتهََى، وَدَناَ ا: »صلى الله عليه وسلمو حدیث معروف حضرت رسول اکرم

 «حَى إِليَهِْ هُ فِيمَا أوَْ حَى اللَّ أوَْ العِْزَّةِ، فتَدََلََّ حَتَّى كَانَ مِنْهُ قاَبَ قوَْسَيِْْ أوَْ أدَْنَ، فَ 

 (.2730: 6، ج1407)بخاری، 
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ـــــد ـــــت ز رب المجی  جـــــواب تحی

 

ــــوا باحســــن شــــنید  ــــه وجــــه فحیّ  ب

 (4: 1330، کشمیری)                        

للَّهَ كَانَ ادُّوهَا إنَِّ أوَْ رُ  نهَْاوَإذَِا حُيِّيتمُْ بِتحَِيَّةٍ فحََيُّوا بِأحَْسَنَ مِ »که اقتباس است از آیۀ 

ءٍ حَ   (. 86)نساء/ آیۀ « سِيبًاعَلَّ كُلِّ شَْ

 تو گر شصت باشـی و دشـمن مأتـه

 

 فـت کـم مـن فأتـهمخور غم کـه حـق گ 

 (41: 1330، کشمیری)                      

فلَمَاَّ فصََلَ طاَلوُتُ بِالجُْنوُدِ قاَلَ إنَِّ اللَّهَ مُبْتلَِيكُمْ بِنَهَرٍ فمََنْ »که اقتباس است از آیۀ 

بوُا مِنْهُ شَربَِ مِنْهُ فلَيَْسَ   مِنِّي وَمَنْ لمَْ يطَعَْمْهُ فإَِنَّهُ مِنِّي إلِاَّ مَنِ اغْتَرفََ غُرفْةًَ بِيدَِهِ فشََرِ

إلِاَّ قلَِيلًا مِنْهُمْ فلَمَاَّ جَاوَزهَُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعَهُ قاَلوُا لَا طَاقةََ لنََا اليْوَْمَ بِجَالوُتَ 

 يظَُنُّونَ أنََّهُمْ مُلَاقوُ اللَّهِ كمَْ مِنْ فِئةٍَ قلَِيلةٍَ غَلبَتَْ فِئةًَ كَثِيْةًَ بِإِذْنِ وَجُنوُدِهِ قاَلَ الَّذِينَ 

ابِرِينَ   (.  249)بقره/ آیۀ « اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّ

ــــان در شرار ــــی چن ــــان فرنگ  نمای

 

ــــار  ــــش دوز   اصــــحاب ن ــــه در آت  ک

 (115: 1330، کشمیری)                   

وَالَّذِينَ كَفَرُوا »ست: اکریم که از آن جمله اقتباس است از چندین آیۀ قرآنکه 

بوُا بِآياَتِنَا أوُلئَِكَ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ  لَا يسَْتوَِي »( و 39ره/ آیۀ )بق «وكَذََّ

 (.20آیۀ  )حشر/« ونَ ائِزُ أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الجَْنَّةِ أصَْحَابُ الجَْنَّةِ هُمُ الفَْ 

 ملــــک نصـر آمــد کـــه پیشش شـتافت

 

ــه یافــت  ـــه نصـــر مــن الل ــو گــویی کـ  ت

 (105: 1330، کشمیری)                  

ِ رِيبٌ وَأخُْرَى تحُِبُّونهََا نصَْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفتَحٌْ قَ »که اقتباس است از آیۀ  « يَْ  الْمُؤمِْنِ  وَبشَرِّ

 (.13)صف/ آیۀ 

ـــــد ـــــا  ان ـــــراز تنه ـــــر سراف  امی

 

ــــد  ــــه خوان  غمــــین گشــــت الحمدالل

 (130: 1330، کشمیری)                   
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دیث معروف ح( و 2)حمد/ آیۀ « الحَْمْدُ للَِّهِ ربَِّ العَْالمَِيَْ »که اقتباس است از آیۀ 

أَ مَضْجَعَهُ قاَلَ: الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِ » :صلى الله عليه وسلمحضرت رسول اکرم آوَانِِ، انِِ وَ كَفَ  يإذَِا تبَوََّ

دُ للَِّهِ عَلَّ زلََ، الحَْمْ  فأَجَْ طاَنِِ وَأطَعَْمَنِي وَسَقَانِِ، وَالَّذِي مَنَّ عَلََِّ وَأفَضَْلَ، وَالَّذِي أعَْ 

ءٍ، وَإِلهََ  .كُلِّ حَالٍ  ءٍ، وَمَلِكَ كُلِّ شَْ ءٍ ءٍ، وَلَ لِّ شَْ كُاللَّهُمَّ ربََّ كُلِّ شَْ ذُ ، أعَُو كَ كُلُّ شَْ

 (.117: 2تا، ج)احمد بن حنبل، بی« بِكَ مِنَ النَّارِ 

 سر غریـقچو در بـرف کشـتند یـک

 

 الحریقفلــــک گفــــت ذوقــــوا عــــذاب 

 (193: 1330، کشمیری)                   

ابَ ذَ ا وَذُوقوُا عَ وا فِيهَ عِيدُ أُ كُلَّمَا أرََادُوا أنَْ يخَْرُجُوا مِنهَْا مِنْ غَمٍّ »که اقتباس است از آیۀ 

 (.22)ح / آیۀ « الحَْرِيقِ 

 هر آن کس که آن دود و آتش بدیـد

 

 بگفـــــــت ان هـــــــذالیوم الوعیـــــــد 

 (214: 1330، کشمیری)                   

ورِ ذَلكَِ يوَْمُ الوَْعِيدِ »که اقتباس است از آیۀ   (.20ۀ )ق/ آی« وَنفُِخَ فِِ الصُّ

 ز بس خون که از شیر مردان چکید

 

ـــه تحـــت   لثری در رســـیدانـــم خـــون ب

 (217: 1330، کشمیری)                   

مَاوَاتِ وَمَا فِِ الْْرَضِْ وَمَا بَ »که اقتباس است از آیۀ  مَا تحَْتَ هُمَا وَ يْنَ لهَُ مَا فِِ السَّ

ىَ  (. 6)طه/ آیۀ « الثرَّ

ــر ــت الصــلح خی ــرآن خــدا گف ــه ق  ب

 

 نـــه شـــایان بـــود منـــع کـــردن ز خیـــر 

 (221: 1330، یریکشم)                   

يهِْمَا  جُنَاحَ عَلَ اضًا فلََا عْرَ إِ وَإنِِ امْرَأةٌَ خَافتَْ مِنْ بعَْلهَِا نشُُوزاً أوَْ »که اقتباس است از آیۀ 

لْحُ خَيٌْْ وَأحُْضِرَتِ الْْنَفُْ  حَّ سُ اأنَْ يصُْلِحَا بيَْنهَُمَا صُلحًْا وَالصُّ وا وَتتََّقُوا فإَِنَّ إنِْ تحُْسِنُ وَ لشُّ

 (.128)نساء/ آیۀ « اللَّهَ كَانَ ِ َا تعَْمَلوُنَ خَبِيْاً
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 حلّ  -4-3

صورت حلّ یا تحلیل در منظومۀ بهصلى الله عليه وسلم بازتاب آیات قرآن کریم و احادیث رسول اکرم

اکبرنامه، گامی اساسی در فهم دقیق کارکرد این متون مقدس در ساختار معنایی 

ا تطبیق شواهد به است شود. شاعر در این بخش تلاش کردشعر محسوب می

، مفاهیم اعتقادی را تبیین کند، روایت صلى الله عليه وسلمکریم و احادیث نبویشعری با آیات قرآن

تر مباحث دینی متن هدایت منظومه را تقویت نماید و خواننده را به درک عمیق

آورد و ها امکان فهم پیوند میان شعر، قرآن و احادیث را فراهم میکند. این بازتاب

حلّ آیات قرآنی و احادیث  .سازدرسانی شعر را برجسته میپیام نقش آموزشی و

در اکبرنامه به معنای شرح، بسط یا تفسیر شاعرانه مفاهیم برگرفته از این  صلى الله عليه وسلمنبوی

منابع است. این شیوه، بر خلاف تلمیح و اقتباس، کمتر به جنبه لفظی متن متکی 

ت. بررسی منظومه نشان است و بیشتر بر درک مفهومی و تأویلی معانی استوار اس

دهد که حلّ، اگرچه از بسامد محدودی برخوردار است، اما عمدتاً در ابیاتی می

بینی دینی یابد که شاعر به تبیین مفاهیم کلان اعتقادی و جهاننمود می

پردازد. این ویژگی، بیانگر نقش تفسیری شاعر و تعمق او در مواجهه با متن می

 .مقدس است

ــید ــاد بوس ــر اجس ــخ صــورگ  ه از نف

 

 بـــر انگیـــزی از خـــاک در دم چـــه دور  

 (1: 1330، کشمیری)                       

وَنفُِخَ فِِ : »کریم است که از آن جمله استچندین آیۀ قرآن ازکه حلّ بخشی 

مَاوَاتِ وَمَنْ فِِ الْْرَضِْ إلِاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثمَُّ نُ  ورِ فصََعِقَ مَنْ فِِ السَّ فِخَ فِيهِ أخُْرَى الصُّ

حدیث معروف چنین حلّ بخشی از ( و هم68)زمر/ آیۀ « فإَِذَا هُمْ قِيَامٌ ينَظْرُُونَ 

ورِ،»است:  صلى الله عليه وسلمحضرت رسول اکرم فلََا يسَْمَعُهُ أحََدٌ إلِاَّ أصَْغَى ليِتاً وَرفَعََ  ثمَُّ ينُفَْخُ فِِ الصُّ

ثمَُّ  .قاَلَ: فيَُصْعَقُ وَيصُْعَقُ النَّاسُ  لوُطُ حَوْضَ إِبِلِهِ،قاَلَ: وَأوََّلُ مَنْ يسَْمَعُهُ رَجُلٌ يَ  .ليِتاً
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اكُّ ) يرُسِْلُ اللَّهُ ـ أوَْ قاَلَ: ينُزْلُِ اللَّهُ ـ مَطرَاً كَأنََّهُ الطَّلُّ أوَِ الظِّلُّ  فتَنَْبتُُ مِنْهُ (، نعُْمَانُ الشَّ

: 4تا، ج)نیشاپوری، بی« هُمْ قِيَامٌ ينَْظرُُونَ  ثمَُّ ينُفَْخُ فِيهِ أخُْرَى فإَِذَا أجَْسَادُ النَّاسِ،

2258.) 

 چــو حــق گفــت اوحــی الــی عبــده

 

 دهــــــــیبــــــه تشرـیح آن چــــــــــون کــــــــنم دل 

 (4: 1330، کشمیری)                           

 ت.س( ا10)نجم/ آیۀ « فأَوَْحَى إِلََ عَبدِْهِ مَا أوَْحَى»که حلّ بخشی از آیۀ 

ــراق ــوار ب ــه آن شهس ــب ک  در آن ش

 

 عنـــان تافـــت بـــر قطـــع ســـبع طبـــاق 

 (4: 1330، کشمیری)                        

حْمَنِ مِنْ قِ الرَّ خَلْ  الَّذِي خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا ترََى فِِ »که حلّ بخشی از آیۀ: 

 ترََوْا كَيْفَ خَلقََ اللَّهُ ألَمَْ »( و 3)ملک/ آیۀ  «تفََاوُتٍ فاَرْجِعِ البَْصَرَ هَلْ ترََى مِنْ فطُوُرٍ 

( و بخشی از حدیث معروف حضرت رسول 15)نوح/ آیۀ « سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً

عُ حَافِرهَُ لبَْغْلِ، يضََ ادُونَ وَ مَارِ أتُِيتُ بِالبُْراَقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أبَْيَضُ طوَِيلٌ، فوَْقَ الحِْ »: صلى الله عليه وسلماکرم

تا، بی )نیشاپوری،« دِسِ...فرَكَِبْتُهُ حَتَّى أتَيَتُْ بيَتَْ المَْقْ  :قاَلَ  .تهََى طرَفِْهِ عِندَْ مُنْ 

 ( است.145: 1ج

ــــوااو  ــــاخوان اول ــــل ثن  لعزم و مرس

 

ــــوان او  ــــزۀ خ ــــر ری ــــم ب ــــه چش  هم

 (4: 1330، کشمیری)                        

نَّهُمْ لْ لهَُمْ كَأَ سْتعَْجِ تَ لَا عَزمِْ مِنَ الرُّسُلِ وَ فاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أوُلوُ الْ »که حلّ بخشی از آیۀ 

«  القَْوْمُ الفَْاسِقُونَ  يهُْلكَُ إلِاَّ غٌ فهََلْ لاَ يوَْمَ يرََوْنَ مَا يوُعَدُونَ لمَْ يلَبَْثوُا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نهََارٍ بَ 

 ( است.35)احقاف/ آیۀ 

 چو رفت از جهان آن شه ملک دیـن

 

 ن خـــــود جانشـــــینالعیشـــــده قـــــره 

 (10: 1330، کشمیری)                      
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 وَالَّذِينَ يقَُولوُنَ »مله است: جکریم است که از آن که حلّ بخشی از چندین آیۀ قرآن

يَّاتِنَا قرَُّةَ أعَْيٍُْ وَاجْ  ( و 74یۀ )فرقان/ آ« مَامًامُتَّقِيَْ إِ نَا للِْ عَلْ رَبَّنَا هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذُرِّ

حُبِّبَ إلََِِّ »است:  صلى الله عليه وسلمعروف حضرت رسول اکرمچنین حلّ بخشی از این حدیث مهم

لَاةِ  نيَْا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قرَُّةُ عَيْنِي فِِ الصَّ  (.72: 7، ج1420نسایی، « )مِنَ الدُّ

ـــان ـــن فک ـــده ک ـــان فرمان ـــه فرم  ب

 

 در آمـــــد بـــــه خلوتگـــــه لا مکـــــان 

 (40: 1330، کشمیری)                     

اَ أمَْرهُُ إذَِ »جمله است:  کریم است که از آنکه حلّ بخشی از چندین آیۀ قرآن  ا أرََادَ إنِمَّ

مَاوَ »( و 82)یس/ آیۀ « شَيْئاً أنَْ يقَُولَ لَهُ كُنْ فيََكُونُ  ضََ اتِ وَالْْرَضِْ وَإذَِا قَ بَدِيعُ السَّ

اَ يقَُولُ لهَُ كنُْ فَ   (.117)بقره/ آیۀ « يَكُونُ أمَْراً فإَِنمَّ

ـــــه ـــــردم اذا زلزل ـــــه م  در آن دم ب

 

 بــــه یــــاد آمــــد از هیبــــت و ولولــــه 

 (22: 1330، کشمیری)                     

 ست.( ا1)زلزله/ آیۀ « إذَِا زلُزْلِتَِ الْْرَضُْ زلِزْاَلهََا»که حلّ بخشی از آیۀ 

ـــــه ـــــدا روی برتافت ـــــه ای از خ  ک

 

ـــــــیس بئس  ـــــــهز ابل ـــــــرین یافت  الق

 (54: 1330، کشمیری)                      

بِئْسَ شْرقِيَِْْ فَ دَ المَْ  بعُْ حَتَّى إذَِا جَاءَناَ قاَلَ ياَ ليَْتَ بيَْنِي وَبيَْنَكَ »که حلّ بخشی از آیۀ 

 ( است.38)زخرف/ آیۀ « القَْرِينُ 

 چنــان عطســه زن تــوپ از دود شــد

 

ـــحاب   ـــریخ ز اص ـــه م ـــدک ـــدود ش  اخ

 (83: 1330، کشمیری)                      

هُمْ وَ يهَْا قعُُودٌ مْ عَلَ ذْ هُ إِ قتُِلَ أصَْحَابُ الْْخُْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الوَْقوُدِ »که حلّ بخشی از آیۀ 

 ( است.7-4)بروج/ آیۀ « عَلَّ مَا يفَْعَلوُنَ بِالْمُؤمِْنِيَْ شُهُودٌ 

ـــر ـــیر اثی ـــد اس ـــان ش ـــین و زم  زم

 

 ملـــــک گفــــــت هــــــذالیوم عســــــیر 

 (83: 1330، کشمیری)                    
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اعِ يقَُولُ الكَْافِرُونَ هَذَا»که اقتباس است از آیۀ  )قمر/ آیۀ « مٌ عَیٌِ يوَْ  مُهْطِعِيَْ إلََِ الدَّ

8.) 

 چـــو فرمـــان اوفـــوا شـــده بـــالعهود

 

 چســــــان بشــــــکنم امــــــر رب ودود 

 (222: 1330، کشمیری)                   

وَلَا تقَْرَبوُا مَالَ »مله است: جکریم است که از آن آیۀ قرآنکه حلّ بخشی از چندین 

هُ وَأوَْفُ  « هْدَ كَانَ مَسْئوُلًا دِ إنَِّ العَْ العَْهْ وا بِ اليَْتِيمِ إلِاَّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّ

عَامِ إلِاَّ مَا يمَةُ الْْنَْ مْ بهَِ تْ لَكُ  أحُِلَّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفوُا بِالعُْقُودِ »( و 34)اسراء/ آیۀ 

يْدِ وَأنَتْمُْ حُرمٌُ إنَِّ اللَّهَ   (.1ئده/ آیۀ )ما« ا يرُِيدُ كُمُ مَ يحَْ  يتُلَّْ عَليَْكُمْ غَيَْْ مُحِلِِّ الصَّ

 

 نتیجه گیری

مۀ حمید در اکبرنا صلى الله عليه وسلمکریم و احادیث نبویکارگیری آیات قرآنهای بهبررسی شیوه

یری نشان داد که این منظومۀ حماسی، افزون بر ارزش تاریخی و ادبی، از کشم

بنیانی استوار در معارف دینی برخوردار است. شاعر با تسلط بر متون مقدس و 

های بلاغی زبان فارسی دری، از آیات و احادیث نه آشنایی عمیق با ظرفیت

دهی معنا، تصویر و کلعنوان عنصری سازنده در شبه صورت صرفاً تزئینی، بلکهبه

ترین شیوۀ حضور متون دینی در عنوان برجستهروایت بهره برده است. تلمیح، به

اکبرنامه، امکان ایجاز، چندلایگی معنا و پیوند ذهن مخاطب با گفتمان قرآنی و 

را فراهم ساخته و به شعر، عمق تفسیری بخشیده است. اقتباس و حلّ نیز  صلى الله عليه وسلمنبوی

است متن مقدس، به تقویت موسیقی کلام و استحکام در مواردی با حفظ قد

 .اندساختار بلاغی انجامیده

روشن از استمرار سنت  ییهدهد که اکبرنامه نموننتای  این پژوهش نشان می

سرایی متأخر فارسی دری است و حمید بینامتنی قرآن و حدیث در حماسه
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نا، ایمان و هویت توان شاعری دانست که حماسه را در خدمت معکشمیری را می

ملی قرار داده است. این پیوند آگاهانه میان حماسه و دین، سبب شده  –دینی

بخش است که اکبرنامه از سطح یک روایت صرفاً تاریخی فراتر رفته و به متنی الهام

با کارکردهای اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی بدل شود. در نهایت، این پژوهش 

تر دربارۀ نقش متون دینی در ادبیات حماسی گسترده ساز مطالعاتتواند زمینهمی

شدۀ ادب فارسی دری در گستره فرهنگی معاصر و بازخوانی آثار کمتر پژوهش

 .جهان اسلام باشد

 

 منابع 
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 1پوهنوال عبدالمحیط تبیان   

 

ان او با رعیت در گلستان و بوست ۀهای حاکم و رابطویژگی

 سعدی

The Characteristics of the Ruler and His 

Relationship With the Subjects in Saadi’s 

Golestān and Būstān 

 

Assistant Professor Abdul Muhet Tebyan 

 

Abstract  

The present study investigates the construction of rulership and the 

modes of interaction between the ruler and his subjects in the 

works of Shaykh Saʿdī. Sa`dī is widely acknowledged as one of the 

most authoritative figures in Persian literature; from a rhetorical 

perspective, he is characterized as afṣaḥ al-mutakallimīn (the most 

eloquent of speakers), and from a pedagogical standpoint, he is 

recognized as a pre-eminent moral and ethical educator. 

Consequently, he accords particular attention to the question of 

political authority and governance, devoting specific chapters in 

his two canonical works, Būstān and Golestān, to the articulation 

                                                 
 پوهنتون تخار. دری،عضو هیئت علمی دیپارتمنت زبان و ادبیات  .1
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of ideal rulership and the underlying rationale governing the ruler’s 

relationship with the army, the subjects, and the court. Entitled 

“The Characteristics of the Ruler and His Relationship with the 

Subjects in Sa`dī’s Būstān and Golestān,” this research adopts a 

library-based qualitative methodology and seeks to address the 

following question: how are the conduct, moral disposition, and 

political authority of kings represented in Būstān and Golestān? 

The primary objective of the study is to explicate Saʿdī’s 

normative teachings and advisory discourse addressed to rulers. 

The findings demonstrate that Saʿdī constructs models of both 

legitimate and illegitimate governance through an ethics-centered 

discourse, predominantly realized in narrative anecdotes and moral 

exempla, and, at times, through direct didactic address. 

Keywords: Ruler, Būstān, Subjects, Saadi, Golestān. 

 

 چکیده

ع اصلی این پژوهش بررسی خصوصیات یک حاکم و چگونگی تعامل او با موضو 

گو رعیت از دیدگاه شیخ سعدی است. سعدی از سنادی مسلم شاعران پارسی

المتکلمین و از دید بازتاب مسایل تعلیمی و است که او را از جهت فصاحت افصح

خبر ضوع مهم بیتربیتی بزرگترین معلم اخلاق و تربیت شناخته اند. لذا از این مو 

های حاکم و چونی نگذشته و ابواب مشخصی را در دو اثر باگهرش در مورد ویژگی

او با سپاه و رعیت و درباریانش بازتاب داده است. این تحقیق همین  ۀو چندی رابط

او با رعیت در گلستان و بوستان  ۀهای حاکم و رابطمبحث را زیر عنوان ویژگی

واکاوی مسایل و دریافت اطلاعات به روش  به بررسی گرفته است. سعدی

سیرت پادشاهان در  یی صورت گرفته و به این پرسش پاسخ داده کهکتابخانه

ها و . هدف این پژوهش تبیین داشتهبازتاب یافته است؟ گلستان و بوستان چگونه

دهد که سعدی در های سعدی برای پادشاهان است. نتایج نشان مینصیحت
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مستقیم سیرت حکمروایان را  ۀیات و نصایح و اندکی بگونکسوت اخلاق، حکا

 بازتاب داده است.

 .اه، بوستان، رعیت، سعدی، گلستانپادش :هاکلیدواژه

 

 مقدمه -1

گاه اندیشه، آرمان، فرهنگ، تجارب و روحیات یک جامعه است. ادبیات جلوه

های خویش ندیشهاها، عواطف و ها در گذر زمان از زبان برای انتقال پیامانسان

بهره جسته اند و از ادبیات که زبان برتر است به عنو ان ابزاری در انتقال بهتر، 

لطیف احساسات، تخود استفاده کرده اند. ادبیات، در  ۀتر و مؤثرتر اندیشبایسته

ها سهم بزرگ و عمده بر دوش ها و اندیشهپرورش ذوق و ماندگار کردن ارزش

که در قالب مناسب خویش ریخته شود  ییهدیشداشته است. به همین دلیل هر ان

 پایا و مانا خواهد بود.

ادبیات زبان برتری است که در برانگیزانندگی، تحرک، توصیه به عدل و تقوا، 

های بهترزیستی، تشویق به مبارزه علیه ظلم و جهل و استبداد، نشان دادن راه

در تمامی جوامع بشری  مملکت و... نقش مهم دارد. ۀاولیای امور جهت ادار  ۀتوصی

دهی مردم، دعوت به حرف اول و در جوامع اسلامی بعد از نصوص دینی در جهت

 زند.ها حرف دوم را میزه بر ضد بدیپسندی و مبار خواهی و عدالتطرف حق

توان یافت که قلب را روشن، های ناب فراوانی را میادبیات، اندیشه ۀدر گستر 

اصلی ادبیات  ۀی و عظمت بخشد. به بیان دیگر وظیفنفس را تزکیه و روح را تعال

شکل دادن به اندیشه، رفتار، خلق و خوی انسانی و تربیت او برای یک زندگی 

ست. از این رو در تمام انواع ادبی اعم از حماسی، غنایی، واقعی فردی و اجتماعی

ه در های والا و نکات سودمندی را دریافت کتوان اندیشهنمایشی و تعلیمی می
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مسیر زندگی چراغ  هدایت شود؛ زیرا هر اثری بالفطره موضوعی را تعلیم 

  (.۲: ۱۴۰۳دهد)تبیان، می

است. واضح است « تکلیف در برابر مردم»به باور ماکسیم گورکی هدف ادبیات

که این تکلیف مختص به یک بخشی از ذوق و عاطفه نبوده بلکه به شکل عام 

ار ادیب و شاعر را مسایل سیاسی و حکمروایی و مطرح شده است؛ لذا قسمتی از ک

 عاملان آن در بر دارد.

 ت کامو این تکلیف شاعر را فراتر برده و آزادی ادیب و روشنفکر را منوط بهبر ال

درک »دی هنرمند او رسالت و آزا ۀداند. در اندیشدو تکلیف در برابر خدا و مردم می

در هر هنرمند یک تعهد وجود «. چیزنفی و طرد التزام به هر »اوست نه « تکلیف 

تواند از آن تعهد درونی خود بگریزد و هر تعهدی خواه ناخواه ملازم با دارد و نمی

یاسی نداشته س ۀتوان یافت که صبغتکلیفی است؛ بنا بر آن هیچ اثر ادبی را نمي

 (.۱۵تا: بی باشد)غریاق زندی،

یز دیگری در جهت ادبیات شیرین و دلنشین فارسی نیز بیشتر از هر چ

شرف و انسانیت کوشیده است. درخت  ،های بلند عزتیابی انسان به قلهدست

و بسیارشاخ ادبیات فارسی در طی بیشتر از هزارسال عمر پربار و ثمر « بیخگشن»

خویش سرایندگان سترگی را در خود پروریده که یا با دیو نفس جهاد نمودند یا در 

ها را نکوهش کرده و راه و رسم قد علم نموده بدیبرابر انواع مظالم و مفاسد 

 انسانی نشان داده اند.  ۀبهترزیستی را برای جامع

المتکلمین سعدی شیرازی است پهلوانان میدان سخن افصحاز میان این جهان

« به پرویزن معرفت بیخته و به شهد عبارت برآمیخته»که به قول خودش سخن را 

سخن را به آسمان »یابد کهقاله در او مصداق میچهارم ۀاست. این قول نویسند

به باور جمهور نویسندگان و «. علیین برده و در عذوبت به ماء معین رسانیده
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سنگی نثر هنری یارای هم ۀویژه حوز کس در سخن بهپژوهندگان زبان فارسی هیچ

 بیشتر از هفت قرن« همیشه خوش باشد»با او را ندارد؛ گلستان که به قول خودش 

 گل سر سبد ادبیات فارسی»کند و است که بر اورنگ نثر فارسی حکمروایی می

)جابانی،  «درخشدبهایی بر پیشانی ادبیات فارسی میاست و مانند یاقوت گران

توانند رقیب او باشند. (.  نه  پیشروانش و نه پیروانش در این میدان می۶: ۱۳۶۳

سخن اوست... کسی چون او ناپذیرترین کار سعدی جدل»به قول علی دشتی

صنعت و سادگی، استحکام و روانی، عذوبت و رقت را بهم نیامیخته و بدین موزونی 

 (.۲۷: ۱۳۵۴)دشتی،  «سخن نگفته است

همتا و گلستان و بوستانش دو اثر ارزشمندی است که اولی در نوع خود بی

 ار درجه اول تعلیمی فارسی حساب کرد. توان در ردیف آثدومی را می

ها به موضوع این پژوهش واکاوی شخصیت حکمروایان و چگونگی روابط آن

ست که سنگ او اشان در کلام سعدی با متکا به این دو اثر گرانرعایا و زیر دستان

موضوع ترتیب شده است؛ باب  ۀهای مشبع در بار بختانه در این دو اثر بابخوش

های ها و نوشتهر، در تمام سرودهاول گلستان و باب اول بوستان. علاوه براین آثا

 گنجد.کوچک نمی ۀشیخ شیراز این مسأله بازتاب یافته که در این محدود

 روش پژوهش -1-1

 –یی به روش تحلیلی خانهگردآوری اطلاعات کتاب ۀاین پژوهش به شیو 

های پسندیده و ناپسند شاهان و بازتاب ها از ویژگیتوصیفی با ترتیب خرده عنوان

 انجام یافته است. یردستان شانبا ز رابطه

 سؤال پژوهش -2-1

که سیرت پادشاهان در گلستان و است پاسخ به این پرسش  ۀارایمقاله به دنبال 

  بازتاب یافته است؟  هبوستان چگون



 

 

 

 

 
 

 

 ... های حاکم و رابطۀ او با رعیت درویژگی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 

 فرضیۀ پژوهش -3-1

فرض بر این است که به اخلاق، سیرت، عملکرد و وعده وعید از نتایج اعمال در 

دانی، دانایی و... بر این امر مهم ن حکیمی، درویشی، سخنقالب حکایات از زبا

 بخشد.آمده این فرض را تحقق میپرداخته که نتایج به دست

در باب سیرت پادشاهان در کلام نظم و نثر سعدی اگر تحقیق موشگافانه 

های او در این باره تفسیر و شرح گردد ممکن به چند جلد صورت گیرد و اندیشه

تواند ابراین مقال کوچکی که ترتیب شده است به هیچ روی نمیکتاب برسد؛ بن

هایی که در متن آورده عنوانحق این موضوع مهم را ادا کند؛ زیرا هریک از خرده

کند. این پژوهش به اجمال عمومیات شده است ایجاب پژوهش جداگانه را می

ه تمام آنچه که موضوع را مطرح نموده و از هر قسمت یک یا چند نمونه آورده است ن

 در کلام سعدی مطرح شده است.

 

ن در بوستان و شان با زیردستاروایان و روابطهای حکمبازتاب ویژگی -2

 گلستان

 داری دین  -2-1

های مهم یک حاکم مسلمان در نزد سعدی اطاعت او از اوامر حق و از ویژگی

ه به شب از سیرت پادشاهان یکی آن است ک»پیروی دین الله است؛ چنانکه گوید

تا مادامی که یک امیر «. بر درحق گدایی کنند و به روز بر سر خلق پادشاهی

بند فرامین الهی باشد الله او را در تمام امور معاونت و محافظت مسلمان پای

 ۀکند. روش کار سعدی این است که هر مقصد خویش را در ضمن یک قصمی

آن حکیم که بر پشت پلنگ سوار  ۀدارد. در پیوست قصکوتاه و یا حکایتی بیان می

راند از او پرسیدند که این قدرت از کجا یافتی؟ گفت و ماری به دست پلنگ را می
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آنکه سر از حکم داور نپیچد جای شگفتی نیست که همه موجودات رام او 

 روا این است:شوند؛ قسمت اصلی پیام سعدی برای یک فرمانمی

 نپیچد ز حکم تو هیچ که گردن تو هم گردن از حکم داور مپیچ

 خـدایـش نگهبــان و یــاور بود چو حاکــم به فــرمـان داور بود

 (۲۹: ۱۳۹۲)بوستان،             

ابیات بعدی مخاطب مستقیم دارد و از حالت شخص سوم به شخص دوم آورده 

 گوید:خطاب به شاهان می

 که در دست دشمن سپارد تو را محال است چون دوست دارد تو را

 بنه گام و کامی که داری بیاب ه این است، رو از طــریقت متابر 

 (۲۹: ۱۳۹۲)بوستان،               

سعدی چنانکه معلوم است یکی از مداحان سعد بن زنگی و بوبکر بن سعد بود 

و این شاهان اتابک را در دیباچه بوستان مدح کرده است. در میان این مدح 

که ارچند مخاطب خاص دارد اما متوجه حال  نصایح بسیار ارزنده به سعد دارد

آوردن به درگاه شود. او شاه را در این ابیات به خداپرستی، رویداران میتمام زمام

 کند.حق، فروتنی و درویشی که نماد انکسار است دعوت می

 راستـــان ۀکــه آنست سجـــاد  بـه طـــاعت بنه چهــره بــر آستان 

 کــــلاه خــداونـدی از ســـر بنه  ر بر آن در بنهای، ســـاگــــر بنده

 چــو درویش پیش توانگــــر بنال به درگــاه فــــرمانده ذوالجــلال

 چو درویش مخلص برآور خروش چو طاعت کنی لبس شاهی مپوش

 کنی پادشـاهی به روزوگـــــر می دعا کن به شب چون گدایان بسوز

 (۲۸: ۱۳۹۲)بوستان،               
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کنند گمارند و فرمانداران شهرها میاو برای کسانی که حاکمان را بر مردم می

گوید که شرط اساسی گماشتن به حکمرانی خداترسی است؛ پس کسانی که بر می

 گردد:شوند از الله بترسند که این ترس سبب عمران مملکت میمردم مقرر می

 ت پرهیـــزگارکه معمار ملک اس خـــــداتــرس را بر رعیت گمار

 ها بر خداستکه از دستشان دست ریاست به دست کسانی خطاست 

 (۳۴: ۱۳۹۲)بوستان،               

 عدالت  -2-2

الل هَ  إنِ  فرماید: گیرند میالله متعال به کسانی که زمام امور رعیت را به دست می

 (۵۸لنساء: يأَمُْركُمُْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمََاناَتِ إِلََ أهَْلِهَ )ا

پیامبر  .«کند که امانتها را به صاحبانش باز دهیدهمانا خدا به شما امر می»ترجمه: 

الله ین عبارت حدیثی از پیامبر اکرم صلیفرماید بزرگ اسلام در حدیث مبارک می

لطانُ ظِلُّ اللهّ ِعلیه و سلم است که جایگاه والای حاکم عادل را نشان می  دهد: السُّ

عيفُ، و بهِ ينُصََُ المظَلومُ  في الْرضِ،  ترجمه: (.۳۳۶ :۱۴۲۳)خراسانی،  .يأَوِي إليَهِ الض 

سلطان )حاکم( عادل، سایه و پناهگاه خدا بر زمین است که ناتوان به او پناه »

حیث یک داعی مصلح و سعدی به «شود.برد و ستمدیده به وسیله او یاری میمی

مت و از خصوصیات اهم حاکم مسلمان مسلمان عدالت را جز لایتجزای یک حکو 

 داند. می

 کـــه مـــردم ز دستت نپیچند پـای  الا تا نپیچی سر از عــدل و رای  

 کنــد نـام زشتش بــه گیتـی سمـر  گـــریــزد رعیت ز بیدادگـــــر  

 که در ملک رانی به انصاف زیست  ورتر در آفاق کیست از آن بهره 

 (۳۳: ۱۳۹۲ستان، )بو                  

حاکم عادل به مثال دیوار محکم است هر گه که به ستم میل کند بدان که روی »

 «.در خرابی دارد
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دارد که یکی از در حکایتی از گلستان اوج نارضایتی و بیزاری مردم را بیان می

گوید اینکه پرسد که کدام دعا بهتر است؛ میانصاف پارسایی را میپادشاهان بی

 خواب ببرد و مردم از شرت در امان باشد. ترا مدتی

تر است؟ ها کدام فاضلانصاف، پارسایی را پرسید که از عبادتیکی از ملوک بی»

 «.گفت: تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری

 ست خوابش برده بهگفتم این فتنه  دم نیمــــروزــظالمی را خفتـــه دیـــ

 نــان بد زندگانی مــــرده بـهـــچآن  از بیداری استدان که خوابش بهتر 

 (۵۶: ۱۳۹۲)گلستان،                  

پروری پادشاه را بیان در ذیل حکایت مشهور انوشیروان اوج عدالت و رعیت 

کند نمک به قدر کند: اینکه بر یکی از زیردستان خود در شکارگاه امر میمی

شود؟ میپرسند که از این قدر چه خلل وارد د؛ میضرورت و به قیمت از روستا بیاور 

بنای ظلم در جهان اول اندک بود و به مزید هرکس بدین »گوید: انوشیروان می

آمیز ؛ سپس در این بیت نتیجه را این چنین زیبا و عبرت«درجه رسیده است

 فرماید:می

 ت از بیخان او درخـــــبرآورند غلام  اغ رعیت ملک خورد سیبیـــر از بـاگ

 زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ   به نیم بیضه که سلطان ستم روا دارد

 (۷۲: ۱۳۹۲گلستان، )                                                                                       

توان گفت که در سعدی آن قوت و روح ایمان وجود داشته که به طور قطع می

 پادشاهی بگوید کهخطاب به 

  رایــس سپنجن ــدریــنوبت اند ملوک ان هـــب

 کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای

 (۱۴: ۱۳۵۴)دشتی، 
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 آسایی و پاسداری خاطر درویشان، درماندگان و زیردستاندل -2-3

الله بر بندگان  ۀشاه از برای آسایش خلق است، وقتی یک زعیم بداند که او نمایند

. باشد که همه در زیر آن امن و راحت باشند ۀاو در زمین؛ باید سای ۀاست و سایالله 

زند. استاد گاهی دست به ظلم و جبر و تطاول به مال رعیت نمیدر این صورت هیچ

گوید های مختلف بیان فرموده است. میسخن فارسی این مفاهیم را به گونه

برداری او. البته سخن هر فرمانسلطان به پاسداری رعیت مقرر شده نه رعیت از ب

دار سعدی بر سر این است که مردم مکلف به هر نوع اطاعت غیر مشروع از زمام

های زیر کنند. در گفتهنیستند؛ بلکه در امور شرعی حاکم خویش را اطاعت می

فرماید الله علیه و سلم میمراد سعدی مصداق همان حدیث مبارک پیامبر صلی

دام از ک)هر  ترجمه: (.۶:  ق۱۴۰۶)بخاری،  کمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ کلکمْ راعٍ، وَ کل

دهند بازخواست افرادی که به سخن شما گوش می ۀشما مسئول هستید و دربار 

 «.ز بهر طاعت ملوکاند نه رعیت املوک از بهر پاس رعیت» خواهید شد(

 گرچه رامش به فر دولت اوست  پادشه، پاسبـــــان درویش است 

 بلکه چوپان برای خدمت اوست  گـــوسپند از برای چوپان نیست 

 (۸۷: ۱۳۹۲، )گلستان                                                                      

حاکم عادل و مسلمان مسؤولیت چوپان بر گوسفندان را دارد و همواره باید 

آورد؛ زیرا بقای مملکت در خاطرنواز درویشان بوده، دل مستضعفان را بدست 

ها خواهد آمد. رضایت رعیت گره خورده و اجابت از در حق به استقبال دعای آن

 :دهد سعدی چه زیبا از زبان انوشیروان به سلاطین اندرز می

 نه در بند آســـایش خـویش باش  که خاطر نگه دار درویش باش 

 جویی و بس چو آسایش خویش  نیاسـایــد انــدر دیـار تــو کس 

 شبان خفته و گرگ در گوسفنــد  نیـایــد بـه نــزدیک دانــا پسند 
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 که شــاه از رعیـت بـود تـــاج دار  بـــرو پاس درویش محتاج دار 

 (۳۱: ۱۳۹۲)بوستان،                                                      

ه لازم نیست که به کسی گادار خاطر مستمندان باشد هیچچنین زعیمی که پاس

پریشی مردم سبب ریشی و روانزیان رساند و یا روادار گزند بر رعیتش باشد زیرا دل

 شود.زوال مملکت می

 ه در ملکش آید گزندــکه ترسد ک  گــــــــزنـــد کسانش نیــــاید پسند

 در آن کشور آسودگی بوی نیست  و گر در سرشت وی این خوی نیست

 (۳۲: ۱۳۹۲)بوستان،                             

دالعزیز از خلفای نامور در عدل و انصاف در تاریخ سیاسی حضرت عمر بن عب

های اسلام است؛ از این جهت او را عمر ثانی لقب داده اند. سعدی یکی از داستان

گونه بیان روایان اینفرمان ۀانگیز  وپروری او را در بوستان جهت نصیحت رعیت

 ت:داشته اس

 حکایت کند ز ابن عبــدالعــزیز  یکــی از بــــزرگان اهل تمیــز 

 فرومانده در قیمتش جــوهــری   که بودش نگینی در انگشتــری

 که شد بدر سیمای مــردم هلال قضا را درآمد یکی خشک سال 

 ب و یتیمــکه رحم آمدش بر غری بفرمود و بفروختندش به سیـم 

 به درویش و مسکین و محتاج داد اج داد به یک هفته نقدش به تار 

 (۵۷: ۱۳۹۲)بوستان،                 

 سالاریخردپروری و شایسته -4-2

و چون حاکم »رجمه: ت(  ۵۸وَإذَِا حَكَمْتمُْ بيََْْ الن اسِ أنَْ تحَْكُمُوا بِالعَْدْلِ)النساء: 

 «. بین مردم شوید به عدالت داوری کنید

های خوب این است که افراد خردمند و ها و حکومتدربار ۀهای برازنداز ویژگی 

گمارند و بزرگان با بصیرت و اهل فنون مختلف را جهت ارتقا و اعتلای نظام می



 

 

 

 

 
 

 

 ... های حاکم و رابطۀ او با رعیت درویژگی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 

سالار و ها قوام یابد. هر نظامی که شایستهنظام به کار آن ۀدهند تا ریشرشد می

باشد؛ این د مینماید و هم رعیت از آن خوشنو خردمدار باشد هم رشد و ترقی می

داران لازم است که افراد گردد؛ بنابراین بر زمامامر سبب دوام و بقای هر نظامی می

دیده و کارآزموده را که به آنها نیازمند اند تشویق و خردمند، باتدبیر و اهل کار، آب

ترغیب نموده و بر امور مملکت بگمارند تا تعالی مقصود بدست آمده و رفاه زندگی 

ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد. »ردد؛ زیرا فراهم گ

ترند که خردمندان به قربت پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج

 «پادشاهان.

 در همه عالم به از این پند نیست  پندی اگر بشنوی ای پادشاه

 ار خردمنـد نیستـــگرچه عمل ک   جز به خردمند مفــرما عمل

 (۲۰۳: ۱۳۹۲ )گلستان،                                                                    

گذار به خدمت خلق گماشته اگر خلاف این بود که خردمندان و شایستگان خدمت

 نشد، به قول مولانای بزرگ:

 دان بودـون در زنـنــــلاجـــرم ذوال   ودــدان بــف رنــچونکه حکم اندر ک

 ـر داری بـودـــــور بـگمـان منصبی  ن قلـــم در دســت غـــداری بودچو 

های کارناآزموده نباید امور مملکت را سپرد گاه به آدماو تأکید بر این دارد که هیچ

گرد، پیام دیگری نخواهد زیرا هم ضیاع وقت است و هم جز فزونی غم و عقب

 داشت.

 ارهـاـاآزموده دهد کــکه ن برد بر دل از جور غـــــم بارها 

 به ناکاردیده مفرمای کار   نخواهی که ضایع شود روزگار 

 (۳۸: ۱۳۹۲)بوستان،                                                              
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سالار در نزد سعدی این است که هرگاه کسی به کاری های نظام شایستهاز ویژگی

هم و هنرش قل باید آزمود و سپس به قدر فشود نخست او را به عگماشته می

 جایگاهش داد. این کار را نباید به عجله انجام داد و به آن فرصت زمان داد.

 بـه قـــدر هنــر پـایگاهش فـزود بــه عقلش ببــایــد نخست آزمــود

 به یک سال باید که گردد عزیز  چو یوسف کسی در صلاح و تمیز 

 نشـــایـد رسیــدن بـه غور کسی  نیـــایــد بسیبــه ایــــام تــا بـــر 

 (۴۱: ۱۳۹۲، )بوستان                                                                      

خواهید کشور گوید اگر میفرمایان را خطاب نموده میاو به زبان نصیحت فرمان

که کار سپرده شود چنانیمترقی داشته باشید نباید وظایف بزرگ به کارکنان نو 

 دیده باشد. پیشرو سپا در میدان جنگ سپهدار ماهر باتجربه و جنگ

 مــده کار معظم بــه نـوخاسته   گــرت مملکت بــاید آراسته 

 ها بوده باشد بسیکه در جنگ   سپه را مکن پیشرو جــز کسی 

 (۴۵: ۱۳۹۲بوستان، )                                                                                   

 خردمندی  -2-5

دار خرد خودی وی است؛ هرکس زمام امور دیگر از صفات برازنده و معظم فرمان

ها امیدوار و از ورز باشد. به نیکیگیرد خردمند و اندیشهمملکتی را بدست می

این بیم و امید را در  و صفت را در خود ملکه سازد. اگرها هراسناک بوده این دبدی

ها امن سنج بود در ظل قلمروش انسانها چارهخود یافت و برای مقابل شدن به آن

یابند. شاهی که سخاوتش بر امیدواران درگاهش به امید بخشایش و پناه می

پرودگار باشد ملکش از گزند حوادث برکنار خواهد بود؛ در این ابیات زیبا از 

 خوانیم:بوستان می

 ید نیکی و بیم بدیـه امـــب   ردیــخـود مرد را بــت شطبیع
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 در اقلیم و ملکش پنه یافتی   گر این هر دو در پادشه یافتی

 ه امید بخشایش کردگارـــب   ایش آرد بر امیدوارــــکه بخش

 (۳۲: ۱۳۹۲بوستان، )                                                                              

 کاری و سخاوتنیکو  -6-2

سخاوت و نیکوکاری از خصوصیات شاهان عادل است؛ سعدی بر این دو موضوع 

های خویش پرداخته و در ضمن ها و سرودهمهم در گلستان و بوستان و سایر گفته

ها و حکایات شاهان و حکمروایان را از ره و رسم خوبی و بخشندگی باخبر قصه

 ساخته است.

ت کرم گنج فراوان از پدر میراث یافت دس ۀملکزاد»گوید: می در حکایتی 

 «عیت بریختدریغ بر سپاه و ر برگشاد و داد سخاوت بداد و نعمت بی

 که دانه تا نیافشانی نروید ... بزرگی بایدت بخشندگی کن

از مشاوران در بارش بر او نصیحت نمود که این چنین خرچ کردن و بخشیدن 

از تو برای مصلحت این گنج اندوخته اند دست بدار که  درست نیست بزرگان پیش

در «. ها در پیش است و دشمنان از پس. نباید که به وقت حاجت در مانیواقعه»

عوض باید از هر یک سیمی بگیری و گنجی پدید آوری. در پاسخ پادشاه 

مرا خدای عزوج پادشاه این مملکت گردانیده تا بخورم و ببخشم، نه »گوید:می

 «.بانم که نگه دارمپاس

این قصه بیانگر آن است که حکمروایان باید دریا دل و بخشنده باشند نه آنکه 

 گوید:از مردم بستانند و بر خود گرد آورند.  در نتیجه می

 نوشیروان نمرد که نام نیکو گذاشت  قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت 

 ( ۷۱: ۱۳۹۲)گلستان،    

به باور شیخ شیراز رضای حق در رضای خلق است و رضای خلق حاصل نشود الی 

 خوانیم:به نیکویی و بخشندگی؛ در این ابیات زیبا از گلستان می
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 تا خاطـــر بندگان نجویی  حاصل نشود رضــــای سلطان

 با خلق خدای کن نکویی  خواهی که خدای بر تو بخشد

  (۷۴: ۱۳۹۲ستان، )گل                                                                         

 خوییتواضع و نرم -7 -2

ها است. آنکه ترین برازندگی و خوبی بزرگان و حاکمان فروتنی و انکسار آناز مهم

با داشتن جاه و جلال و مال و منال دست در دست مستمندان و مستضعفان 

ت. این ویژگی یک حاکم درگاه شان محروم نیس نهد و گدا و سپاه و رعیت ازمی

 دستان همواره متواضع اند.عادل خداپرست است نه خاصیت گدایان زیرا تهی

 گدا گر تواضع کند خوی اوست  رازان نکوستــتواضع ز گردن ف

 زبـرست افتاده مــــــرد خداست  اگر زیردستی بیفتد چه خاست

 (۲۳: ۱۳۹۲بوستان، )                                                                                    

داری قبای دهی با وجود فرمانخوانیم که فرماندر قالب حکایتی از بوستان می

دار و آسترکرده داشت. لشکریانش او به ساختن لباسی از ابریشم پرقیمت و پینه

خود را در همین لباس عادی  نفیس چینی بدوزد؛ اما این حاکم خردمند و متواضع

کشد. پیام این کلام سعدی داند و از پشش فاخر دست میدر راحت و آرایش می

برزرگ برای حاکمان مستکبری که خود از گوشت و استخوان مردم قصَهای مجلل 

سازند بنزین لندکروزرهایشان از خون مردم است این است که خود را باید می

 رد.     ساخت و مطابق توان مملکت زندگی کرنگ جماعت و رعیت خود هم

 قبـــا داشتی هـــردو روی آستــر  شنیدم کــه فـــــرمـانـدهی دادگــر 

 ز دیـبــای چینــی قبـایــی بدوز  ای خســـــرو نیک روز یکی گفتش

 ب و آرایش استـوزین بگذری زی بگفت این قدر ستر و آسایش است 

 که زینت کنم بر خود  تخت و تاج م خــــراجستاننـــه از بهــر آن می

 (۵۳: ۱۳۹۲ان، )بوست                                                                        
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مفهوم سر فرو آورد؛ حاکم باید داری نباید به گفت عام و نقدهای بیدر امور مملکت

 دبیر عمل کند:استوار و با تحمل بوده و در هنگام خشم با عقل و ت

 ز غـوغــای مــردم نگـردد ستوه خداوند فـرمان و رأی و شکــوه 

 حــــرامش بـود تــاج شاهنشهی  ســر پر غــرور از تحمــل تهــی

 چو خشم آوری عقل بر پای دار  نگویم چو جنگ آوری پای دار 

 دار در خطر است.زیرا اگر لشکر خشم طغیان کند عدل و تقوا و دین فرمان

 نه انصاف ماند نه تقوی نه دین  چو لشکر برون تاخت خشم از کمین 

 (۵۱: ۱۳۹۲بوستان، )                                                                                    

 سازماندهی امور مملکت -8 -2

د ی زمان خو های ابتدایمانای از همان ساز سازمان اداری مورد نظر سعدی، نمونه

مستقیم شاه است و خود او نیز دادخواه  ۀاوست. تشکیلات داوری زیر ادار 

ی باید تعلیماتی مملکت، مبتنی بر پرورش مردان نظامی و سیاس ۀباشد. برناممی

ر باشد، یا به عبارت خود او اهل رزم و اهل رأی؛ زیرا استحکام نظام و قوام مملکت ب

مردان مطرب و نوازنده که به قول او خوی زنان این دو گروه استوار است نه به 

 دارند.

 یکی اهل رزم و دگر اهل رأی  دو تن پرورای شاه کشورگشای  

 که دانا و شمشیـــرزن پــرورند  آوران گوی دولت بـــرند ز نـام 

 نه مطرب، که مردی نیاید ز زن  قلـم زن نکــودار و شمشیــرزن  

 (۵۴: ۱۳۹۲ )بوستان،                                                                     

داری و تنظیم امور مملکت مطرح در نظام فکری سعدی برخی مسایل حکومت

است که این موارد باید در یک حاکم وجود داشته باشد تا سبب ثبات نظم و 

ره فشرده اشا ۀپیشرف بهتر کشورداری شود؛ به هریک از این موضوعات به گون

 شود.می
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 پادشاه، سپاه و رعیت ۀرابط (الف 

سپاه ستون فقرات و رکن رکین هر دولت است؛ سپاهی برخواسته از متن جامعه و 

وار در راه حفظ آبرو و عزت دل رعیت فداییانی اند که سر برکف و جان برلب مردانه

دار را ین فرمانادهند. بنا بر ایستند و جان میو سربلندی ملت و دولت خود می

ها نوازش کند، بر سپاه لازم است چنین سپاهی بپرورد و آن را همواره در آسودگی

صداقتمند و گشاده دست باشد تا در ایام سختی و میدان کارزار دست تهی و چهر 

 بازی کنند.زبون بر نگردد و جان

 ه کارــالت سختی آیـــد بــکه در ح  سپاهی در آسودگی خـوش بدار 

 ا به مــــرگـجـرا دل نهد روز هیــچ  رش نباشد به برگسپاهی که کا

 وفت کوسـروکـنه آنگه که دشمن ف  کنون دست مردان جنگی ببوس 

 چون لشگر دل آسوده باشند و سیر  ملک را بود بر عدو دست چیــر 

 نـه انصاف بـاشــد کـه سختـی بـرد  خـورد بهـای ســر خـویشتن مـی

 دریغ آیـدش دست بـــردن بـه تیـغ  ی دریغ چو دارند گنج از سپـــاه

 کـــه دستش تهـی باشـد و کار، زار  چه مــردی کند در صف کارزار 

 (۱۰۵: ۱۳۹۲تان، )بوس                                                                         

ه جورپیشه او در باب نخست گلستان در یکی از حکایات مشهورش سر انجام پادشا

« دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده»و غارتگر را که 

کند که خلق از فرط ظلمش به تنگ آمده بود و بسیاری راه فرار از ظلم او بیان می

دشمنان »مملکت تهی شد و  ۀرا در پیش گرفتند؛ لذا به سبب کم شدن رعیت خزان

 «.زور آوردند

نامه او را از استبداد خودش در ضمن حکایت پادشاهی فریدون در شاهیکی از وزرا 

پادشه را کرم باید تار رعیت بر او گرد »با خبر ساخت؛ گفت چه باید کرد؟ گفت: 

 «.آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند که این هردو در تو نیست
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 یکه نیاید زگـــرگ چــوپان   نکند جــــورپیشــه سلطــانی 

 پای دیوار ملک خویش بکند  پادشاهی که طرح ظلم افگند

ود وزیر موافق طبع نیامد او را به زندان فرستاد؛ دیری نگذشته ب ۀپادشاه را این گفت

که فرزند عمش علیه او قیام نمود و مردم ناراضی برگرد او جمع شدند و سرانجام 

 بیخ دولت ظالمش را براندختند.

   ـم بـر زیــــردستپادشاهی کو روا دارد ستـ

 دوستدارش روز سختی دشمن زورآور است

 نتیجه این حکایت پرمحتوا و پررمز و راز شیخ شیراز این است که:

  با رعیت صلح کن وز جنگ خصم ایمن نشین

 زان که شاهنشاه عادل را رعیت لشکـــر است

 و سرانجام اینکه:

 وشــردی کــموانــه جگو در ایام سلامت ب هرکه فریاد رس روز مصیبت خواهد

 بگوشلطف کن لطفی که بیگانه شود حلقه رودـوازی بــنــبگوش ار نحلقه ۀبند

سعدی زنگ خطر و اتمام حجت است آنانی را بر اورنگ حکمروایی تکیه  ۀاین قص

های ناشنوای خود بکشند که روزی فرا های غفلت را از گوشزدند؛ بدانند و پرده

با سنگ و چوب حق خویش را از ایشان خواهد گرفت و  خواهد رسید که مظلومان

 فرش راه خود خواهند ساخت.شان را خاکهای طلاییکاخ

 پس بر حاکم واقعی ضرور است که:

 که سلطان به لشکر کند سروری  همان به که لشکر به جان پروری 

 (۴۸: ۱۳۹۲ن، )گلستا                                                                       

گوید: روزگاری بر تربت حضرت یحی در دمشق تکیه زده بودم در حکایت دیگر می

انصاف عرب به آنجا آمد دعا کرد و حاجت خواست و از من که یکی از ملوک بی
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گفتمش: بر رعیت ضعیف »خواست در حق او از برای دشمنی که دارد دعا کنم. 

 «نیرحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبی

 مسکین ناتوان بشکست ۀخطاست پنج وت سر دسـتـازوان توان و قــبه ب

 ر زپای درآید کسش نگیرد دستــکه گ نترس آن که بر افتادگان نبخشاید

 ( ۵۳: ۱۳۹۲گلستان، )                                                                                

توجه خاص بر سپاه مبذول داشته و لشکریانش را در چنین وضع و حالی که شاه 

پرود سپاهی نباید ترک خدمت کند زیرا سبب ملال خاطر شاه شده و از به جان می

 شود.وی بیزار می

 شود شاه لشکرکش از وی بری  و گر ترک خدمت کند لشگری 

 (۱۲: ۱۳۹۲ تان،)بوس                                                                     

سعدی در کسوت نصیحت بحث سیاست را در موارد مختلف بسیار زیبا بیان داشته 

دهد که کسانی که از امیر است؛ در ابیات زیر نوعی طرح سیاسی به حاکمان می

لشکر خود یک بار اطاعت نکرده او را در جای دیگر به خدمت گرفتن کار شایسته 

رده در محل دیگر نیز سبب خیانت خواهد نیست؛ چون او سپاس سالار خویش نک

باشد و باید بر او نگهبان دیگری گماشته شد پس عهد و قسمش نیز قابل اعتنا نمی

 شود تا از رفتار او مخفیانه نظارت کند.

 ورا تا توانی به خدمت مگیــر  سپاهی که عاصی شود در امیــر 

 ش هراستو را هم ندارد ز غدر  نـدانست ســـالار خود را سپاس 

 نگهبــان پنهان بـــراو بــرگمار  به سوگند و عهد استوارش مدار 

 (۱۱۲: ۱۳۹۲)بوستان،                                                                  

کند که باید هر زیردستی را او پادشاهان را در شناخت لشکریانش نصیحت می

 شناخت که کیست؟
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 تری را بدانی که کیستکه هر که ط زیست  چنان است در مهتری شر 

 (۵۵: ۱۳۹۲ان، )بوست                                                                        

باز سر افراز را باید تشویق نمود و دروازه لطف و به قول سعدی سپاهی دلاور جان

تر از پیش برزمد و ار قویبخشایش را بر او باز داشت تا بار دیگر در میدان کارز 

 فدایی کند.جان

 بباید به مقدارش اندر فزود  اور کــه باری تهـور نمـودــدل

 ار یأجوج، باکـندارد زپیک  که بار دگر دل نهد بر هلاک 

 (۱۰۵: ۱۳۹۲)بوستان،                                                             

 ۀدر تفکر این استاد مسلم سخن فارسی رابطاز مباحث بسیار جدی و کلان 

حاکم زمانی خوانده خواهد شد دل  ۀبر یا رعیت است. فاتحدار با فرمانفرمان

مردمان بیازارد و به جور ستم حکمروایی کند. ممکن این حاکمیت مدتی با زور و 

ر دیدگان او را از پا دشیادی شیادان دوام کند؛ اما عاقبت آه مظلومان و خشم ستم

روایان مستکبر و ستمگر تاریخ نمایانگر سرنوشت چنان فرمان ۀخواهد آورد که آیین

است که بعد از مدتی ظلم و استبداد به خاک زبونی و ذلت کشانده شدند و جز 

ننگ تاریخ چیزی از خود بجای نگذاشتند. سعدی رعیت را اساس و بنیاد مملکت 

آن درخت  ۀو سلطان تنه و شاخ دانسته و به درختی تشبیه کرده که مردم ریشه

آن آبدیده و تازه و  ۀنی استوار خواهد ماند که بیخ و ریشباشد و لابد درخت زمامی

روایی کند نه بر مستحکم باشد. بنا بر این بر شاه لازم است که بر دل خلق فرمان

شود و سرانجام از خویش می ۀسر او؛ زیرا اگر دل خلق را شکست سبب تزلزل ریش

 رود.یبین م

 درخت ای پسر باشد از بیخ سخت  رعیت چو بیخ است و سلطان درخت

 کنی بیخ خویشکنی میاگـــر می  مکـــن تـا تـوانـی دل خلـــــق ریش

 (۳۱: ۱۳۹۲)بوستان،                   
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آید که رعیت از در اندیشه سعدی فراخی و تعالی در مملکت زمانی به وجود می

ریشی رعیت متصور در غیر آن امید ترقی و فزونی در دل پادشاه خورسند باشد

 نیست.

 که دلتنگ بینـی رعیت ز شــــاه  فراخی در آن مرز و کشور مخواه 

 که مر سلطنت را پناه اند و پشت  رعیت نشــایـد بــه بیـــداد کشت

 (۳۲: ۱۳۹۲)بوستان،               

نوی و گلستان و بوستان همیشه مع ۀها در گنجینها و روایتاز این قماش حکایت

 کنیم چون:شمارند که به همین اندک در این بخش بسنده میبهار سعدی بی

 ز گفتار سعدیش حرفی بس است اگر در سرای سعادت کس است 

 ستم مالیاتییس( ب 

یافته در گلستان و بوستان سیستم مالیاتی و خراج مملکت بحث مهم دیگر بازتاب

نادرست حکام از  ۀدانسته و در روزگار او هم استفاداست. اینکه سعدی می

کند که اخذ مالیات برای پادشاه جهت زیب و المال وجود داشته بنااً تأکید میبیت

دشاه عادل که لباس هردو روی آرایش شخصی او نیست؛ در حکایت همان پا

 گوید:دار داشت از زبان او میآستر 

 که زینت کنم بر خود و تخت و تاج  ستـانـم خــراج نه از بهــر آن می

 (۷۰: ۱۳۹۲) بوستان،                                

دار به خود بپردازد و با پس، باج و خراج تنها برای آن نیست که با گرفتن آن، فرمان

های فاخر بیاراید و اورنگ و دیهیم خود را به گوهرهای آن خراج، تن خود را با لباس

 ۀهای عمومی تنها از آن فرمان دار و ویژ گنج و گنجینه و سرمایه گوناگون زیور دهد.

المال برای آراستن سپاه و برگ و ساز لشگر، و شخص حاکم نیست، بلکه بیت

 :آسایش ملت است
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 نه از بهر آذین و زیور بود  خزاین پر از بهر لشگر بود

 (۷۰: ۱۳۹۲) بوستان،                

مالیات حکومت را به رضایت خویش ندهد، مسؤول  به باور او ا گر کسی خراج و

 مکلف است که از او بستاند؛

 به قهر از او بستانند و مزد سرهنگی  خراج اگر نگزارد کسی به طیبت نفس

 (۳۱۰: ۱۳۹۲گلستان، )                                                                                         

در هر نظامی از خود مسؤول دارد؛ جمع کنندگان خراج از مردم را بخش مالیات 

دار باشد و اگر در امانت خود خیانت کرد نامند. این مشرف باید امانتمشرف می

دست حاکم باید ناظر بر او بگمارد و اگر این ناظر نیز در امر خیانت با مشرف هم

 شد باید هردوی آن از وظیفه برکنار شوند.

 بباید بــر او ناظــری بـرگماشت دست از امانت بداشت  چو مشرف دو

 ز مشرف عمل برکن و ناظــرش ور او نیز در ســـاخت بـا خاطـــــرش 

گزاران گذشته و ي ابیات بالا سعدی اشاره به حق خدمتو در بیت دیگری به ادامه

انی به اصطلاح امروز متقاعدین دارد که اگر دوران خدمت ایشان گذشته حق سالی

 ها مقرر باشد.باید بر آن

 حق ســـالیانش فـــرامش مکن   چو خدمت گزاریت گـــردد کهن

 (۳۶: ۱۳۹۲) بوستان،                           

 جنگ و صلح (ج

ها و داران از خوبیدوستی و دشمنی در نظام سیاسی یک اصل است و نظام

بدانند؛ حضرت سعدی در های برقرارداشت جنگ و صلح را باید ها و روشزشتی

ها پرداخته نمونه به آن ۀگونهای فراوانی دارد که بهها و نصیحتاین مورد دیدگاه

 شود.می
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 تدبیر به خرچ دادن مدارا نمودن با دشمن از رفتن به میدان جنگ بهتر است.

 مــدارای دشمن بـه ازکارزار   همی تا برآیــد به تدبیــر، کار 

توان شکست، با نعمت و زر  در ر بازوی دشمن را با زور نمیاو باور دارد که اگ 

شود از بروز فتنه جلوگیری کرد زیرا قول آشوب و فتنه را باید بست؛ به این تدبیر می

 «.کنداحسان زبان را قطع می»معروف است که

 به نعمت ببــاید در فتنه بسـت  چو نتوان عدو را به قوت شکست 

 به تعویذ احســان زبانش ببنـد  زندگر اندیشه باشد ز خصمت گ

 که احسان کند، کند دندان تیز عدو را به جای خسک زر بــریز 

 (۱۰۲: ۱۳۹۲)بوستان،                                                                    

دشمن را هر اندازه هم که کم و خورد باشد نباید ناچیز شمرد؛ چون با تجربه گفته 

 «.دشمن را فیل بدان ۀپش» که اند

 که از قطره، سیلاب دیدم بسی   حذر کن ز پیکار کمتر کسی

 (۱۰۲: ۱۳۹۲بوستان، )                                                                                 

اگر دشمن از در صلح درآید به خشونت و خصومت و پیکار نباید کوشید؛ به جای 

ز خشم و کینه باید خوان کرم را گسترید؛ با این صورت از کید دشمن نباید ابرا

 غافل بود.

 به تندی و خشــم و درشتی مکــوش برآید به نــرمی و هــوش اگـر می

 به درکن ز دل کین و خشم از سرت چو دشمن درآید به عجز از درت 

 ـدیشه کنببخشــای و از مکـــرش ان چو زنهار خواهد کـــرم پیشه کن 

 (۱۱۰: ۱۳۹۲ستان، ) بو                                                                          

نصیحت از  ولی به خواست دشمنان، یا در راستای مصالح آنان نباید گام برداشت.

دشمن پذیرفتن خطاست، و لیکن شنیدن رواست، تا به خلاف آن کار کنی که عین 
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دوستی جنباند و آنکه به  ۀدشمن چو از هر حیلتی فروماند سلسل»را صواب است؛ زی

 «.دوستی کارهای کند که هیچ دشمن نتواند

 کـــه بــــر زانو زنی دست تغابن حذر کن ز آن دشمن گوید آن کن 

 ازو برگرد و راه دست چپ گیر  گرت راهی نماید راست چون تیــر 

 (۳۱۱: ۱۳۹۲گلستان، )                                                                                        

در جهان سیاست و پیکار همیشه باید بیدار و آگاه بود، اگر سنگی یا کلوخی به  

سویش پرتاب شد و یا تیر به سنگر دشمن رفت پاسخ آن از جانب دشمن امر 

 خبر بود. ست و نباید از آن بیحتمی

 ســر خــود را بـه نادانی شکستی   لوخ انداز پیکارچو کردی با ک

 حذر کن کاندر آماجش نشستی   چو تیر انداختی بر روی دشمن

 (۷۸: ۱۳۹۲گلستان، )                                                                                   

حالت  بین خویش درکند که هیچگاه جسعدی به حاکمان و قدرتمندان توصیه می

زبونی دشمن و قدرتمندی خود گره نیدازید؛ اگر هر قدر که مجال قدرت در دست 

توست صلح و دوستی بهتر از جنگ و کارزار است. بنا براین اگر دشمن شکست 

خورده سر دوستی پیش کند باید پذیرفت؛ ممکن این دشمن ضعیف یا از روی 

و یا روزگاری دست مساعد یاریش کند.  ناچاری در برابر تو بایستد و شکستت دهد

 های بسیار زیبا این موضوع بیان شده است:در ابیاتی از بوستان با مثال

 که دشمن اگر چه زبون، دوست به مــــزن تـا تــوانی بــر ابـرو گــره 

 به نزدیک من صلح بهتر که جنگ  اگر پیل زوری و گر شیـــر چنگ 

 و گر با چند صد، برآیی به جنگ  م ای حکیاز آن کز تو ترسد بترس

 که ترسد سرش را بکوبد به سنگ از آن مــــار بــرپـای راعــی زنـد 

 بــرآرد به چنگال، چشـــــم پلنگ نبینی کــــه چون گربه عاجز شـود 

 (۱۰۳: ۱۳۹۲)بوستان،                                                                       
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های حضرت سعدی نسبت به جنگ رویاروی، تدبیر، با خبر بودن، مدارا صیحتدر ن

  -کایات و ابیات متعدد از او نمودار است چنانکه در ح -کردن، نعمت بخشیدن 

 بیان شده است. 

 پس، او را مدارا چنان کن که دوست عدو را به فرصت توان کند پوست 

  ـر تــدبیــر، خـونش بـریــزبـه شمشیـ اگــــر دشمنــی پیش گیــرد ستیز 

در نهایت اگر هیچ ترفند و حیلتی کارگر نیافتاد بعد باید به شمشیر دست برد، در 

این هنگام هم حاکم باید آماده باشد که اگر دشمن سر صلح و دوستی برقرار 

 اشد و اگر سر جنگ دارد عنان بر مپیچدکند سرپیچی نداشته بمی

 حلال است بردن به شمشیر دست  ت چو دست از همه حیلتی در گسس

 یچـان بــرمپــو گر جنگ جوید عن   اگر صلح خواهد عــدو، ســـر مپیچ

 ک هزار...ــتو را قدر و هیبت شود ی  کــه گــر وی ببنــدد در کــــارزار 

 (۱۰۵: ۱۳۹۲ستان، بو )                                                                                      

از موارد مهم دیگر در میدان جنگ رازداری و پوشیدن برنامه است از دشمن هیچ 

 کس باید از راز در میان کارزار خبردار نباشد.

 مصــالــح بینــدیش و نیت بپوش   به تدبیر جنگ بداندیش کوش

 که جاسوس هم کاسه دیدم بسی   منه در میــان راز بـا هــر کسی 

 (۱۱۳: ۱۳۹۲بوستان، )                                                                                     

افتد تو از جنگ دست بکش و کند که اگر در سپاه دشمن اختلاف میاو توصیه می

شود پیروزی بزرگ به فکر اتحاد و اتفاق لشکر خود باش؛ زیرا از مسیر اتفاق می

 بدست آورد.

 تو بگذار شمشیر خود در غلاف  در لشکر دشمن افتد خلافچو 

 تــو با دوست بنشین بــه آرام دل چو دشمن به دشمن بود مشتغل 

 (۱۱۰: ۱۳۹۲)بوستان،                                                                      
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 اوستبا همه تندی و صلابت که   پشه چـــو پــر شد بــزند پیل را 

 شیـــر ژیــان را بــدراننــد پوست  مـــورچگــان را چـو بود اتفاق 

 (۳۱۱: ۱۳۹۲)گلستان،                                                                     

دار باید در میدان جنگ متوجه سپاه خود باشد؛ گاهی اوقات به اثر اختلاف فرمان

 شود.یب لشکر مییا نفاق سپاهیان شکست نص

 هزیمت زمیدان، غنیمت شمـــار چو بینی کــه یاران نباشنــد یــار 

 چه دانی که زان که باشد ظفر؟  بینــدیش در قلـب هیجـــا، مفــر 

 به تنها مده جان شیــرین بــه باد  چو بینی که لشگر زهم دست داد 

 (۱۰۴: ۱۳۹۲بوستان، )                                                                                     

 

 گیرینتیجه

بسیار گسترده سخن گفته که به نظر  ۀسعدی در باب سیرت پادشاهان به گون

سرایان بزرگ زبان فارسی به این اندازه بحث در نویسنده تا هنوز هیچ یک از سخن

روایی داری و فرمانمهای نظاموارد مختلف گفتار، رفتار، اخلاق، سیاست، روش

و... سخن به میان نیاورده است. آنچه که این پژوهش در یافته است، موارد 

غیر مستقیم از زبان و  ۀمطروحه را در قالب حکایات با زبان نصیحت و اغلب به گون

های متفاوت مثل پادشاهان گذشته، حکیمی، درویشی، رفتار و عملکرد کرکتر

های خودش با داشتاهی هم از تجربیات و چشمدانی و... و گدانایی، سخن

یک مصلح و  ۀنهایت اختصار با متانت و جزالت و زبان نرم و لطیف که شایست

کند. این داننده را مجذوب خود می ۀدعوتگر است بیان داشته که هر خوانند

اجمال و نگاه گذرا بر عمومیات تفکر این ابر مرد میدان سخن  ۀتحقیق به گون

متکا به دو اثر ارزشمندش پرداخته نه با جزئیات. هریک از مباحث بیان فارسی با 
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های دیگر سعدی شده و معیارهای دیگر حکومت داری نهفته در این آثار و سروده

نماید که انشاالله این حقیر علاوه بر سفارش به ایجاب تحقیق جداگانه را می

 دانشمندان دیگر، به آنها خوهم پرداخت. 
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 1 پوهنوال نورالله عاطف  

 

های زبانی شعر استاد خلیل الله خلیلیگیبررسی ویژه  

The Linguistic Characteristics of the Poetry of 

Ustad Khalilullah Khalili 

 

Assistant Professor Noorullah Atef 

 

Abstract  

Stylistics is one of the modern disciplines in literary studies that 

examines an author’s or poet’s manner and method of expression 

in literary works. This field provides researchers with analytical 

tools through which they can study the linguistic, literary, and 

intellectual structure of a text and identify the individual or period-

specific characteristics of its author. By focusing on three layers—

linguistic, literary, and intellectual—stylistics not only reveals the 

aesthetic qualities of a text but also explores the author’s outlook 

and worldview. This approach is particularly effective in the 

analysis of poetry, as it offers valuable tools for both structural and 

thematic understanding. The present study aims to examine the 

linguistic stylistic features of the poetry of Ustad Khalilullah 

Khalili, one of the most prominent contemporary poets of 

Afghanistan. Drawing on the traditions of classical Persian poetry 

and blending them with his personal and social experiences, 

                                                 
 پوهنتون تخار. دری،ی دیپارتمنت زبان و ادبیات عضو هیئت علم .1
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Khalili developed a distinctive poetic style. The main objective of 

this research is to provide a precise analysis of the linguistic 

structure of Khalili’s poetry, with particular emphasis on the 

linguistic layer of stylistic analysis. Since this study focuses on the 

linguistic features of his poems, it demonstrates that Khalili’s 

language, while marked by eloquence and rhetorical sophistication, 

is also simple and fluent. The use of phonetic aesthetic devices, 

elevated vocabulary, and syntactic constructions constitutes some 

of the most salient features of his poetic language. These 

characteristics not only enhance the beauty of his language but also 

intensify the emotional impact of his poetry. Consequently, this 

paper can contribute to a clearer understanding of the position of 

Khalili’s linguistic style in contemporary literature and to the 

development of stylistic studies at the linguistic level. 

Keywords: Ustad Khalili, linguistic features, stylistics, poetry. 

 

 چکیده

 روش و شیوه بررسی به که های جدید در ادبیات استدانش از یکی شناسیسبک

 اختیار در ابزارهایی دانش، این پردازد.می ادبی آثار در شاعر یا نویسنده بیان

 را متن یک فکری و ادبی زبانی، ساختار آن طریق از تا دهدمی قرار گرپژوهش

 با شناسیسبک ببرد. پی نویسنده یهدور  یا فردی هایویژگی به و کند تحلیل

می آشکار را متن شناسیزیبایی تنهانه فکری، و ادبی زبانی، یلایه سه بر تمرکز

 ویژهبه روش، این کند.می بررسی نیز را اثر صاحب بینیجهان و نگرش بلکه سازد،

 این پژوهش .دارد یمحتوای و یساختار  شناخت برای مؤثری ابزار شعر، تحلیل در

 از یکی خلیلی، اللهخلیل استاد اشعار سبک زبانی هایویژگی بررسی هدف با

سنت از گیریبهره با خلیلی است. شده انجام افغانستان، معاصر ۀبرجست شاعران

 اش،اجتماعی و شخصی هایتجربه با آن آمیختن و فارسی کلاسیک شعر های

 تکیه با این است که حاضر شهدف پژو ه است. آورده وجوده ب ییویژه شعری سبک
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استاد  اشعار ساختارزبانی از دقیق و تحلیلی شناسی زبانی،سبک اصلی ۀلای بر

شده  بررسی او اشعار زبانی هایویژگی در این تحقیق،چون  .دهد ارائه خلیلی را

مسایل  از و استفاده است روان و ساده بلاغت، و فصاحت عین در استاد،  زبان پس

 زبان شاخص هایویژگی از ،ینحو  هایترکیب فاخر، واژگان زیبایی شناسی آوایی،

 شده، زبان استاد زیبایی موجب تنهانه هاویژگی این رود؛می شماربه استاد شعری

 شناخت تواندمی نوشته این پس .استکرده تقویت نیز را شعرش انگیزیحس بلکه

سبک مطالعات ۀوسعت و معاصر ادبیات را در خلیلی سبک زبانی استاد گاهیجا بهتر

 و مفید سازد. ی، مؤثردر سطح زبانشناسی 

 .شعر شناسی،زبانی، سبکهای ویژگیاستاد خلیلی،  :هاکلیدواژه

 

 مقدمه -1

ترین ابزار شاعر برای انتقال معنا و آفرینش زیبایی در شعر است. استاد زبان، مهم

اگون زبان های گونگیری از ظرفیتمعاصر با بهره ۀخلیلی از شاعران برجست

های زبانی در فارسی، سبک منحصر به فرد و تاثیر گذار خلق کرده است که ویژگی

 اللهخلیل استاد زبانی سبکبندی کرد. توان در چند محور مهم دستهشعر او را می

 زبان تاریخی و فرهنگی ادبی، عمق گرنمایان بارز ۀگونبه اشعارش در خلیلی

 نظیرمهارت بی کلاسیک، زبانی ساختارهای از گیریبهره در او ت.سدری فارسی

 متون از برگرفته تعبیراتی و کهن الفاظ فاخر، هایترکیب از آکنده او واژگان دارد.

کریمی،  ) است بخشیده خاصی شکوه و جلال او شعر به که ستدینی و عرفانی

 از شینا که دارد نشیندل موسیقی خلیلی اشعار آوایی، منظر از  (.112: 1390

 و آراییواج از استفاده و هاواج تکرار با وی است. ردیف و قافیه وزن، دقیق انتخاب

 این نواز.گوش هم و است برانگیزحس هم که کندمی خلق فضای مؤثری آوایی،هم
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 و ماندگاری باعث و است هماهنگ اثر معنایی هایمایهدرون با او، شعر آوایی جنبه

 حامل بلکه نیستند، بیان ابزار تنها او اشعار در واژگان  د.گردمی بیشتر تاثیرگذاری

 بومی و ملی واژگان از خلیلی استاد استفادۀ .هستند نیز تاریخی و فرهنگی بار

 پیوند نوعی خاص، اصطلاحات و فرهنگی نمادهای ها،مکان نام مانند افغانستان

 هم و محلی هم را وا شعر آوری،زبان این است. آورده پدید ملی هویت و شعر میان

   (.34: 1384)فاضلی،  است کرده جهانی

 او است. پیچیده گاه و منظم کلاسیک، عمدتا   هاجمله ساختار نحوی، سطح در

 اجزای یا فعل حذف با گاه و بردمی بهره تابعی و توصیفی طولانی، هایجمله از

 و دارد مخاطب بیشتر دقت به نیاز امر، این پردازد.می معنا تاکید و ایجاز به جمله،

 پرمفهوم زنده، خلیلی شعراستاد در زبان مجموع، در داردمی وا تأمل به را خواننده

 نحوی، و واژگانی آوایی، سطح سه تلفیق با او ست.ادبی هایسنت به متعهد و

 کرده بدل فرهنگی هویت و افکار عواطف، بیان برای هنرمندانه ابزاری به را زبان

 معاصر ادبیات ییویژه گاهجای در را او شعر سبکی، هماهنگی و انسجام این است.

 .است داده قرار فارسی دری

 بیان مسألۀ تحقیق  -1-1

های سبکی هز شاعر، گامی در تحلیل هویت ادبی و جا که شناخت ویژگیاز آن

نماید، تا با رویکرد گاه او در جریان شعری است، این پژوهش تالاش میحای

شناسی زبانی شعر استاد خلیل الله بررسی شناخت سبک توصیفی به -تحلیلی

خلیلی بپردازد، تا در راستای عناصر زبانی شعر او یعنی لایۀ ) آوایی، واژگانی و 

نحوی( شعر استادد را مورد بررسی قرار دهد. تا ابعاد گوناگونی هویت زبانی شعر 

دری تبیین  شناسی زبانی در بستر ادبیات معاصر زبان فارسیوی از دید سبک

 گردد.
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 اهمیت تحقیق -1-2

سو در پر کردن خلای تحقیقی موجود در زمینۀ اهمیت این پژوهش از یک

تواند به شناسی زبانی شعر استاد خلیلی نهفته است و از سوی دیگر میسبک

چنین زمینه را برای شناسایی الگوهای سبک زبانی شاعران دیگر کمک کند. هم

 در حوزۀ زبان فارسی دری فراهم سازد و درک بهتری از تحلیل تطبیقی شعر معاصر

 های مشترک به دست دهد.تحول سبک زبانی در بستر حوزه

 های تحقیقپرسش -1-3

 ها اند؟های زبانی شعر استاد خلیل الله خلیلی کدامویژگی -1

های سبکی شعر استاد خلیلی را در بعد زبانی چه عناصر و ویژگی -2

 سازد؟متمایز می

 فرضیۀ تحقیق -1-4

های خاص رسد سبک شعری استاد خلیلی در سطح زبانی دارای ویژگیبه نظر می

و متمایز است که هویت شعری او را در ادبیات معاصر زبان فارسی دری شکل داده 

های شاعرانه سبک ادبی استاد خلیلی را از دیگر شاعران است و تصویرسازی

 سازد.اش متمایز میدورههم

 سیبحث و برر -2

 های آواییویژگی

 شعری سبک از برجسته بخشی خلیلی، اللهخلیل استاد شعر در آوایی هایویژگی

 کناری، و درونی بیرونی، آوای از هنرمندانه گیریبهره با که دهدمی تشکیل را او

 او، شعر آوایی ساختار در برجسته وجه نخستین دهد.می قرار تأثیر تحت را خواننده

می آوایی اشعارش هماهنگی و آوا غنای بر که ستعروضی ناوزا دقیق رعایت

 استفاده «هزج» و «متقارب» ،«رمل» چون کلاسیک رایج بحور از غالبا   خلیلی افزاید.
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 خاصی پویایی و طراوت خود اشعار به وزن، تنوع با است توانسته و کرده

 (.۱۴:   1397ببخشد.)احمدی و دیگران، 

 و خوشایند هایقافیه از خلیلی استاد گیریهبهر  تأمل، قابل ویژگی دومین

 در هنرمندانه و طبیعی چنان گاهی را تکراری هایردیف او است. آوایی هایردیف

 و مضمون کنندهتقویت بلکه شود،نمی آورملال تکرار باعث تنهانه که آوردمی شعر

 صدای یک با را خواننده شعر، اجزای بین صوتی هماهنگی این است. شعر عاطفه

 خلیلی اشعار در آوایی هایجلوه از دیگر یکی آراییواج سازد.می همراه نشیندل

 کندمی خلق درونی نوعی آوایی مصوت، یا صداهم حروف آگاهانه تکرار با او است.

 و تیز هایواج از استفاده سراید،می اندوه و رنج درباره که ابیاتی در نمونه، برای

 از شناختی،واج جنبه بر تسلط این کندمی دو چندان را حس اندوه تأثیر سخت،

 و ها(صامت )تکرار حروفیشود. هممی محسوب آوایی حوزه در او ویژه هایمهارت

 هوشمندانه تکرار با او است مشهود نیز خلیلی شعر در ها(مصوت )تکرار آواییهم

 شعر وضوعم با متناسب صوتی فضای صدا،هم کلمات انتخاب با یا خاص، آواهایی

 حروف غالبا   گوید،می سخن «شب» یا «اشک» از که شعرهایی در مثلا   سازد.می

  (. 12: 1397سازد. )همان، می برجسته را تاریک و ساکن

 است خلیلی آوایی استاد تکنیک از جزئی نیز عبارات و کلمات در تکرار از استفاده

 کند.می تکرار شعر در بار ندینچ درونی، آوایی خلق یا تأکید قصد به را ییواژه گاه

 او شعر که شودمی موجب و کندمی عمل نیز آوایی بلکه معنایی، تنها نه تکرار این

 بین هماهنگی به چنینهم بگذارد. خلیلی مخاطب بر ماندگار و شنیداری تأثیری

 برای ضرب صدای تند با هاییوزن انتخاب دارد. ویژه توجه آن محتوای و شعر وزن

نشانه عرفانی، و عاطفی موضوعات برای روان و نرم هایوزن یا حماسی، مضامین

 معنا و شکل افزاییهم باعث هماهنگی این است. آوایی ساختار در او دقت از ای
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 ابزاری خلیلی، استاد اشعار در آوایی هایویژگی کل، در .شودمی او اشعار در

 عروض، بر او کامل تسلط است ادبی تأثیرگذاری و معنا احساس، انتقال در کارآمد

 فهمقابل تنهانه اشعارش که است شده موجب آوایی، عناصر سایر و آراییواج قافیه،

 معاصر ادبیات در را او شعر که ویژگی باشند؛ نیز جذاب و نوازگوش بلکه پرمعنا، و

)غیاثی،  پردازیمشعری به هریک آن می ۀاست در ذیل با نمون ساخته ممتاز

1394 :56).  

 بررسی آوایی قافیه و ردیف

قافیه یا پسوند عبارت است از آوردن کلماتی در انتهای مصراع یا بیت که حروف 

آخرین  ۀقافیت بعضی از کلم»آخر آن به هم شبیه باشند. در المعجم آمده است: 

ها و معناها در آخر ابیات دیگر نشود پس اگر متکرر که بعینشعر باشد به شرط آن

(. ردیف ۲۰۲: 1394)غیاثی، « ردیف خوانند و قافیت در مقابل آن باشدشود آن را 

نیز از ارکان آوای کناری است و به کلمه یا کلمات یکسان که پس از قافیه تکرار 

شود. شاعر در رعایت ردیف مختار است و یکی از کار کردهای شوند، اطلاق میمی

 رعایت آن در شعر، تکمیل نقش آوایی قافیه است. 

مندی از ای کناری در اشعار استاد خلیلی پررنگ است؛ گرچه میزان بهرهآو 

شود اما به طور کلی، به کار گیری های بلند و کوتاه، یکسان ارزیابی میردیف

ردیف، تقویت آوایی کناری اشعار را سبب شده است. در ادامه از ارکان  ۀگسترد

 آید:آماری پژوهش حاضر، می ۀآوای کناری در جامع

 مطلع عنوان بعمن
حروف 

 قافیه
 ردیف

 :۱۳۷۸)خلیلی،

۴۳۵) 
 معنی رنگین

 و را ــان تــنمایم روی رخشیــآفتابی م

 کنم رسـوای  عالـم راز پنـهان  تـورامی
 تو را )ـان(
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 : )همان

۳۵۷) 

به حضرت 

 مولانا

 راستـــانی مــد که سلطـــآفتاب آم

 بـانی مراستدر  جهان حکم جــهان
 )ـان(

 مراست

 

 : )همان

۳۲۳) 
 لذت فقر

 افتنـــلذت فقر از حریم جاه نتوان ی

 یوسف دل  در ین  چاه  نتوان یافتن
 )ـاه(

نتوان 

 یافتن

 : )همان

۴۳۸) 
 معبد عشق

 اه من استـآستان تو بوسه گ

 در  و  دیوار  تو گواه  من است
 )ـاه(

من 

 است

 : )همان

۴۴۲) 
 سرو روان

 اد باد ـــبوی یار آورد با خود از جلال آب

 اطر شمشاد شادـــچشم نرگس باد روشن، خ
 )ـاد(

 باد

 شاد

 (۱۳۸ : )همان
به مهارانی 

 هند

 اری ــــــچه فرخ دیاری، چه فرخنده ی

 چه  زیبا  زمینی،  چه  دلکش  بهاری
 )ـاری(

 یاری

 بهاری

بندی استاد های قافیههای آسان و قابل حدس نیز از دیگر ویژگیآوردن قافیه

 در این سطح است. خلیلی 

 بررسی آوایی وزن عروضی

هرگاه بخواهیم که حالات و عواطف مختلف را با کمک واژه نشان بدهیم ناگزیر 

گیرند؛ وزن بر شوند و وزنی به خود میهای آوایی مختلف همراه میکلمات به شکل

(. با ۴۶ :۱۳۸۴دارد؛ ) کدکنی، ۀانتقال مفاهیم و مضامین شعری نقش برجست

یابیم که آوای بیرونی چندان از تنوع و نو آوایی اشعار استاد خلیلی در میبررسی 

سروده شده « رمل» ترین آثارش در بحر متفق الارکان آوری بهره مند نیست، بیش

 است. 

 بـــــاز امشـــــب دوســـــتان کشـــــور بـــــه یـــــاد آمـــــد مـــــرا  

ـــــرا ـــــد م ـــــاد آم ـــــر ور بی ـــــان پ ـــــاک ج ـــــوختم آن خ  س

 شـــــام دیـــــدم مرغکـــــی یـــــر گلبنـــــی خفتـــــه بنـــــاز 

 آشــــــیان مهربـــــــان مـــــــادر بـــــــه یـــــــاد آمـــــــد مـــــــر

 (89:  1385)خلیلی،                                                  
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 فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن: در بحر رمل مثمن محذوف سروده شده است

 ی(ظبررسی آوایی داخلی)بدیع لف

 . استفادۀخلیلی استزبانی اشعار استاد  ۀداخلی یکی از ارکان عمده در لای آوای

گسترده از سه شاخص سجع، جناس و تکرار در اشعار استاد خلیلی به غنای آوایی 

 اشعار وی افزوده است. 

ترین ابزار آوایی شعر استاد خلیلی تسجیع است که استفاده از کلمات : قویسجع

 هم وزن در شعر او علاوه بر تقویت درونی شعر باعث زیبایی کلامش شده است. 

ــــــــــــیمارلیطف ــــــــــــه ب ــــــــــــه خان ــــــــــــرا ب ــــــــــــت م  س

ــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــالان و ضــــــــــــــــــــعیف و راز و رنج  ن

 (404: 1385)خلیلی،                                

هــای )بــیمار، رنجــور( مســجع انــد کــه بــا در نظرداشــت تعریــف در مصرـاـع بــالا واژه

ســـان فـــوق از ســـجع متـــوازن، کلـــمات کـــه در حـــرف روی مختلـــف و در وزن یک

 اند. هجا، هجای برابر دارند، پس سجع مطرفچنان از نگاه باشد و هم

ـــــــتر صـــــــبح ـــــــب اســـــــت و اخ ـــــــان ش  پای

ــــــــــــــد از دور ــــــــــــــرزان نمای ــــــــــــــرزان ل  ل

 (404: ۱۳۸۵)خلیلی،                  

ــالا واژه  اـع ب ــف در مصرـ ــا در نظرداشــت تعری ــه ب ــد ک هــای )صــبح، دور( مســجع ان

ســـان فـــوق از ســـجع متـــوازن، کلـــمات کـــه در حـــرف روی مختلـــف و در وزن یک

 اند. جا، هجای برابر دارند، پس مطرفچنان از نگاه هاشد و همب

آید. که تکرار از عناصر آوا ساز اشعار استاد خلیلی به حساب می ۀپس از سجع آرای

ج آوایی  بهره برده است که وا  ۀزیر از نوع تکرار صامت و واژه جهت تقویت لای ۀنمون

 )س( در بیت زیر چندین بار تکرار شده است. 
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 مان گـــر از سر مـــن دســـت الفـــت بـــر گرفـــت آســـ

 سرو روانــــــت از سر مــــــن کــــــم مبــــــاد ۀســــــای

 (259:  ۱۳۸۵)خلیلی،                     

 پس از تسجیع و تکرار، جناس از دیگر ابزار آوایی مورد توجه استاد خلیلی است. 

 وارهـــــان از اوج جـــــاه ایـــــن ســـــفارت بنـــــده را

ــــراز ــــر ف ــــردی ب  ای کــــه یوســــف را زقعــــر چــــاه ب

 (۲۲۸:  ۱۳۸۵)خلیلی،                       

 باشند.م جناس خط میههای )جاه، چاه( با در این بیت واژه 

 های واژگانیگیویژه

مؤلفه ترینمهم از صرفی یا واژگانی هایویژگی خلیلی، اللهخلیل استاد شعر در

 دارند. او شاعرانۀ بیان و زبان غنای در بسزایی نقش که رودمی شماربه سبکی های

 و فارسی دری واژگان یگنجینه بر استاد خلیلی تسلط باره،این در نکته نخستین

 هاییواژه از خود شعرهای در او است. ادیبانه و فاخر کهن، واژگان از استفاده

 سنگینی عاطفی و معنایی بار و دارد کلاسیک متون در ریشه که کندمی استفاده

شناسانهِ زیبایی بعد تقویت بر علاوه واژگان، بانتخا شیوه این بخشدمی شعر به

 .کندمی تثبیت فارسی دری زبان ادبی سنت با پیوند در را خلیلی جایگاه شعر،

 ایگونهبه او است. گیرچشم نیز خلیلی اشعار در واژگانی تنوع دیگر، سوی از

 هایژهوا کهچنان کند؛می برقرار پیوند فارسی و عربی هایواژه میان هنرمندانه

 و نشینندمی فارسی دری لطیف هایواژه کنار در سنگین مفهومی بار با عربی

 پشتوانه از برخاسته واژگانی، آمیزش این آورندمی پدید هماهنگ و موزون ساختار

 شعر مفهومی غنای به زبان، موسیقی حفظ با توانسته و اوست دینی و ادبی غنی

 او و اندمتنوع خلیلی شعر در اسمی و علیف هایساخت صرفی، نظر بیفزاید از نیز
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)محمودی و  کند.می استفاده آهنگ و وزن ایجاد برای صرفی مختلف هایقالب از

 کهن هایشکل با همراه مشتق، و مرکب ساده، افعال (.کاربرد۱۰: ۱۳۹۷دامیار، 

 دارد نحوی ساختارهای و هاواژه گزینش در شاعر ظرافت و دقت از نشان افعال،

 در تا داده، امکان شاعر که به فارسی، پسوندهای و پیشوندها از استفاده چنینهم

واژه او، اشعار از بسیاری در .ببرد کاربه بیشتری زبانی فشردگی و دقت معنا انتقال

 شودمی محسوب صرفی و زبانی نوآوری نوعی که شودمی دیده شاعرانه هایسازی

 سازدمی تازه ترکیبات واژگان، تلفیق یا ارفغیرمتع پسوندهای افزودن با گاه خلیلی

 یکنواختی از را او شعر واژگانی، خلاقیت این هستند. معناگرا و شاعرانه زمانهم که

 .است بخشیده زبانی نوجویی رنگ از آن به و داده نجات

 در مهارت و صرفی ساختارهای از عمیق آگاهی با خلیلی اللهخلیل مجموع، در

 هم و دارد معنایی غنای هم که آورد پدید شعری است انستهتو  واژگان، گزینش

 واژگانی هایجنبه که دهدمی نشان هاویژگی این زبانی لطافت و درونی موسیقی

 هاینمونه از یکی به را شعرش و داشته بنیادی نقش او شعری سبک در صرفی و

  (.16: ۱۳۹۷است)همان،  کرده مبدل فارسی معاصر ادبیات در ممتاز

 ق واژگان جدیدخل

سازی در اشعار استاد خلیلی به چند شیوه صورت پذیرفته است که یکی آن واژه

 باشد:ساختن واژگان جدید و خلق ترکیبات و تعبیرات تازه می

 ر آســــــتیندزارش نهــــــاده کهکشــــــان نســــــترن

 دشـــت گـــل خیـــزش گرفتـــه یوسفســـتان در بغـــل

 (۱۶۰: ۱۳۷۸)خلیلی،                       

 ۀواژ « یوسف» ۀبه واژ « ستان»بالا استاد خلیلی با افزودن پسوند مکانی در بیت 

زدایی دست رو به آشناییجدیدی خلق کرده و باعث رونق واژگان شده است و ازاین
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به معنی دورتر، در بیت زیر از این « ترکناره»و « غریوند» ۀچنین واژ است. همزده

 قبیل است. 

 تر ز همـــــــه نقـــــــش آدمیـــــــت بـــــــینکنـــــــاره

 چــــو گــــدایبــــه روی بســــتر خــــواری فتــــاده هم

 (205: 1378)خلیلی،                     

گاه کونه، قصابتوان به: عسلیاز دیگر ابداعات واژکانی در اشعار استاد خلیلی می

گاه، سیلابه و نوزادگان اشاره کرد علاوه بر این گاه گاه، ادب، غریونده رود، درس

ها در اشعار به نحوی به )ا ( به پایان برخی واژهشاعر با افزودن تنوین عربی 

 انند:سازی واژگان شعرش کمک کرده است؛ مبرجسته

ـــا  و ســـیرا   ـــر از مرچ ـــت پ ـــان اس ـــار چن ـــر آچ  مگ

ـــا   ـــل و گلاب ـــر از هی ـــه پ ـــو آن گون ـــای ت ـــم مرب  ه

 (۸۴: ۱۳۷۸)خلیلی،                           

ــــد  دانــــم اکنــــون همــــه یکبــــار بریدنــــد و رمیدن

ـــــو  ـــــه ب ـــــا  هم ـــــودیم سراب ـــــه ب ـــــا  هم  دیم فریب

 (۱۴۴: ۱۳۷۸)خلیلی،                          

 .. های دیگری هم از قبیل کبابا ، اینا  و انا  ، خرابا  ، عقبا   و شرابا  و...و واژه

 های تازهآفرینش ترکیب

ن توانمند همواره ست که بافت آوایی کاملی دارد، شاعراجایی که شعر گفتاریاز آن

زبانی و خلق  ۀوسعتهای تازه و گوناگون به ینش ترکیبآفر» کنند تا با لاش میت

: ۱۳۸۸)رهیاب، « نوعی به نوشتن زبان شعر کمک کندمعانی تازه دست زده و به

ست که ترکیبات جدیدی را در اشعار خود خلق شاعرانی ۀ(. استاد خلیلی از زمر ۷۰

 زیر. در ابیات« گل دود»  و« گل زمین» تازه کرده است از جمله ترکیب



 

 

 

 

 
 

 

 ... اللههای زبانی شعر استاد خلیلویژگی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 

 ل زمـــین شـــوقام کـــه در آن گـــاکنـــون شـــنیده

ــــا  ــــر  از فضــــا به ــــش و م ــــده تــــب آت  باری

 (۱۴۲ :۱۳۷۸)خلیلی،                    

 یــار آتــش خــوی مــن زد شــعله در ســیگار و گفــت 

 دود چیســت؟گیتــی جــز ایــن گــل ۀلــذت هنگامــ

 (۶۷: ۱۳۷۸)خلیلی،                  

 واژگانی گرایی باستان

نامند. گرایی واژگانی میبه کار بردن واژگان کهن در یک متن ادبی را باستان

محدود به احیای واژگان مرده نسیت، » گیری از واژگان کهن در این تعریف بهره

« شودگرایی محسوب میتر یک کلمه خود نوعی باستانحتی انتخاب تلفظ قدیمی

را که  ییهاعر از بین دو واژه مترادف واژ بنابر این هرگاه ش 25: 1384)کدکنی، 

گرایی  استفاده کرده است. از کمتر در زبان معیار رایج است برگزیند از باستان

جایی که استاد خلیلی پیرو سبک خراسانی بوده  تعداد زیادی از واژگان کهن آن

ر م، دیجو در اشعار وی راه یافته است. نظیر واژگان تذروان،  ایدر، دیهیم، مغفر، قلز 

 رسد. و دورباش که چندی آن در ابیات زیر به چشم می

 دگــــر از صــــید تــــذروان بکشــــد دســــت، عقــــاب 

ــــش بــــود از آهــــن و چنــــگ از پــــولاد  گرچــــه لالو

 (125: 1378)خلیلی،                       

ـــــــیم شـــــــاهان ـــــــاز گیـــــــرد ز دیه ـــــــر ب  گه

 کمـــــــــــر از بـــــــــــر پهلوانـــــــــــان ســـــــــــتاند

 (122: 1378)خلیلی،                        

گزیند های مختلف یک واژه، شکل قدیمی آن را برمیشاعر گاهی نیز از میان تلفظ

به تناسب نیاز » آید، درواقع شاعر شمار میگرایی بهکه این کاربرد نوعی باستان
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مند شود تواند بهرههای مختلف یک کلمه میموسیقایی و روحی خویش از صورت

« گان استهمه ۀادی زبان زنده مورد استفادها در هنجار عکه فقط یکی ازآن

های (. بنابر این انتخاب تلفظ قدیمی یک واژه در بین صورت۲۵: ۱۳۷۳)عبادیان، 

های پیلان و اسپم در اشعار آید؛ مانند واژهمختلف آن نوعی فراهنجاری به شمار می

 ذیل. 

 ز ســـــــنگی بـــــــه ســـــــنگی سرازیـــــــر بــــــــین

 چــــــــو پــــــــیلان لغزنــــــــده ســــــــیلاب هــــــــا

 (. ۹۱: ۱۳۷۸)خلیلی،                       

ــــــــ ـــــــو شیهـــــــ ـــــــه ۀغری ـــــــه ناگ ــــــــم ب  اسپــ

ـــــــــا ای سبک ـــــــــ ـــــــــود آورد و گفت ـــــــــه خ  ب

 (125: 1378)خلیلی،                      

 های نحویگیویژه

 برجسته هایمؤلفه از یکی نیز نحوی هایویژگی خلیلی، اللهخلیل اشعار استاد در

 منظم کلاسیک، اغلب او اشعار در نحوی ساختار شود.می محسوب او زبانی سبک

 اجزای دارای و کامل معمولا  جملات است. استوار فارسی معیار زبان پایه بر و

 سبب زبان، کاربرد ۀنحو  این هستند. (...و قید مسند، مفعول، )فاعل، جمله اصلی

 اندبتو  راحتیبه مخاطب و باشد برخوردار خاصی رسایی و وضوح از او شعر شودمی

 ساختارهای از کلاسیک، شاعران سنتی یشیوه به خلیلی کند. درک را شاعر پیام

 پیش را قید یا مفعول گاهی برد.می بهره نیز «تأخیر و تقدیم» مانند پیچیده نحوی

 در پذیریانعطاف این سازد برجسته را معنا خاصی تأکید با تا آوردمی فعل از

می کلام موسیقی بر هم و کندمی ککم شعر زیباشناسی به هم نحوی، چینش

جمله و «ما» مفعول «باریم که کوهسار به امیدیم ابر ما»:بیت در نمونه، برای افزاید
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 افزایش بیت وآوایی معنایی بار که اندرفته کاربه خاص نحوی چینش با چنان هاواره

 ایهشاخصه دیگر از نیز اضافی و وصفی هایترکیب فراوان کاربرد .است یافته

 دست» ،«امید ابر» مانند ترکیباتی کارگیریبه با او است. خلیلی شعر در نحوی

 این کند.می ایجاد معناگرا و انگیزخیال فضای «شعلۀ نجات» یا «سیاه شام» ،«دعا

 و غنا خلیلی شعر به هستند، مسند یا مفعول نحوی نقش دارای گاه که ترکیبات

 موجز و کوتاه جملات از غالبا   خلیلی ی،سبک نظر . از بخشندمی خاصی تصویرگری

 (.۱۲: ۱۳۹۷اند )محمودی و دامیار، فشرده معنایی بار دارای که بردمی بهره

 برای که شوندمی دیده او شعرهای در امری و پرسشی خبری، جملات چنینهم

 روند.می کاربه سیاسی و اجتماعی مواضع بیان یا احساسی مختلف حالات انتقال

 دارند بالایی احساسی بار «کو؟ مهربان مانند. یاران پرسشی جملات اص،خ طوربه

 . است شاعر تنهایی یا گشتگیگم از نشان و

 رعایت با اشعارش نحوی ساختار در خلیلی استاد گفت توانمی نهایت، در

 پیشرفته، نحوی هایتکنیک از گیریبهره و فارسی زبان کلاسیک هایسنت

 قابل سادگی به هم که کند خلق شاعرانه و تأثیرگذار ف،شفا زبانی است توانسته

: 1397)همان،  باشدمی ارزشمند ادبی شناسیزیبایی نظر از هم و است درک

14.) 

 گرایی نحویباستان

شود که با ساختار کهن کار گرفتن واژگان کهن هنگامی سبب زیبایی کلام میبه

گرایانه ایجاد فضای باستان (. استاد خلیلی برای64: 1388همراه شود)شمیسا، 

در اشعار خویش، بیشترین استفاده را از عنصر نحوی سبک خراسانی کرده است. 

گرایی نحوی که در اشعار استاد خلیلی به کار گرفته در ادامه به مواردی از باستان

 شود: شده است، اشاره می
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ـــت  ـــز اس ـــخ و بدخشـــان صـــدای گردی  صـــدای بل

 آن آورد کســـــی کـــــه تفـــــاوت بـــــه ایـــــن و بــــدا

 (۱۱۸: ۱۳۷۸)خلیلی،                      

ـــا ـــز آن دل می خرمّ ـــهری ک ـــارش ـــای غب ـــد ج  دم

ــزد جــای خــار ــد جــای ســبزه عشــق خی  حســن روی

 (132: 1378)خلیلی،                    

 «به و برای» به معنای « را » کاربرد حرف 

؛ ولی خلیلی در اشعار رودکار میمفعول به ۀاین حرف در زبان امروز، به عنوان نشان

 استفاده« به و برای» پیشینیان از آن به عنوان حرف اضافه و به معنی  ۀخود به شیو 

 کرده است. مانند: 

 بَـــــرده را شـــــور جنـــــون آمـــــوز کـــــز فریـــــاد وی 

 خواجــه را چــتر مرصــع پــوو گــردد چــون حبــاب

 (90: 1378)خلیلی،                     

 کار رفته است. به« به » ه معنای ب« را » در مصرع اول بیت بالا 

 «در » به جای« اندر» کار برد

)شمیسا،  های سبک خراسانی استگینیز از ویژه« در » به جای« اندر» کار برد

 (. که در اشعار خلیلی بسیار به کار رفته است. برای نمونه:45: 1388

 شـــکوه انــدرتــا شـــدم پیــدا نبـــودم جــز شـــکوه 

ـــ ـــز و ق ـــودم ج ـــا نب ـــدم برپ ـــا ش ـــارت ـــدر وق  ار ان

 (139: 1378)خلیلی،                     



 

 

 

 

 
 

 

 ... اللههای زبانی شعر استاد خلیلویژگی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103 

 « زی» کاربرد 

است و کار برد آن « طرفسوی، نزد و به» از حروف اضافه است و مفید معنی « زی» 

پیشینیان از آن  ۀدر قدیم رایج بوده است. استاد خلیلی در اشعار خود به شیو 

 استفاده کرده است.

ــن شــهر  ــارک انجمــن زی ــن نامب ــا و مــنزی ــد م  بن

 کهســـارهزی یـــک بـــاره بایـــد پـــرزدن چـــون ایـــر 

 (95: 1378)خلیلی،                       

 خلق عبارت از نو 

انجامد، تنها به نو شدن زبان میهر عبارت حاصل تجربه ذهنی شاعر است که نه

 زبان ۀبلکه در تصویر و معنا آفرینی بیشترین سهم را دارد. گریز از قواعد ساخت واژ 

های مکنیه و اضافه استعارۀچون هنجار و استفاده از تصاویر شعری هم

(. در اشعار استاد خلیلی منجر به فراهنجاری شده 67: 1372تشبیهی،)عبادیان، 

و چنگل )در « یک خدنگ آه » مندی و خلاقیت اوست ؛ از قبیل که نشانگر تجربه

 های زیر: در بیت« اشهای شکاریمعنی انگشت( مژه

ــــور ــــدنگ آهش ــــک خ ــــو را ی ــــوی ت ــــان ک  یده گ

ــــه ســــپر همــــی ۀبیــــرون جهــــد ز ســــین  ایــــن ن

 (۲۲۱: ۱۳۷۸)خلیلی،                    

 زنـــد ز شـــوقدل چـــون کبـــوتری اســـت کـــه پرمی

ـــــــل مژه ـــــــر چنگ ـــــــکاریدر زی ـــــــای ش  اشه

 (137: 1378)خلیلی،                    

 مهرگــان چــون مــه مــن خــرم و مهــر اگیــز اســت 

ــــز ادا،  ــــرم دل، نغ ــــادن ــــاک نه ــــر، پ ــــک نظ  نی
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 (59: 1378)خلیلی،                    

 نــور امیــدنم، دیــده بیخــون، کــام بــیچهــره بی

 قــال و قیــلتیــ ، لــب بیســاغر، کمــر بیدســت بی

 (95: 1378)خلیلی،                      

 باستان گرایی در فعل 

ست، توجه به فعل ن فارسی اترین اجزای جمله در زباهمجا که فعل یکی از ماز آن

 ۀگرایانباستان ۀنبجدر اهمیت » دارد.  ییویژهگرایانه آن اهمیت و کاربرد باستان

هایی با ساختمان کهن، هرجند ممکن های فاقد فعلفعل همین بس که عبارت

تر قادرند سیمایی است از واژگان و ساختاری سنگین برخوردار باشند؛ ولی کم

(. در اشعار استاد خلیلی ۳۱۶: ۱۳۷۸پور، نهند)علیآرکائیستی خود را به تماشا 

گرایی زبان او اند که برکهنکار گرفته شدهبرخی از افعال از زبان گذشته به

در « بیندود» و « خلید »شوند. افعال نظیر اند و فراهنجاری محسوب میافزوده

 های زیر:بیت

 

 در ابیات زیر:« اندوه مبیناد» و « میمون کناد» یا افعال دعایی 

ــاد   ــر بشرــ میمــون کن  ایــزد ایــن جشــن مبــارک ب

 اســت آنکــه انســان را همیشــه در مصــائب یــاور

 (104: 1378)خلیلی،                  

ــه چــه ســان ــاهی ک ــان نگ ــاه در ح ــت پیک  گ

ــوخت ــز دل س ــه  ۀج ــا ب ــدم ــر خلی  دل غی

 (126: 1378)خلیلی،           

ـــــف  ـــــدود زل ـــــبر بین ـــــه عن  بنفشـــــه ب

 ســــمن مشــــک مالیــــد بــــر پیــــرهن

 (۱۷۴، ص. ۱۳۷۸)خلیلی،          
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ــــتاد  ــــاد اس ــــرا ی ــــه م ــــه نام ــــردی ب  نک

 دل شــــــادت انــــــده مبینــــــاد اســــــتاد

  (۱۱۲: ۱۳۷۸)خلیلی،                

 خوریم .چنین در بسیار ابیات استاد خلیلی به این قبیل کلمات سر میو هم

 کاربرد هنری صفات

های و صفی مقلوب بهره ، یا ترکیباستاد خلیلی در اشعارش گاه از صفات جدید

پرطغیان » برده که منجر به فراهنجاری در اشعارش شده است. در ابیات زیر صفات 

 از این نمونه است:« غریوند رود» و « 

 شــــود از هــــر طــــرف ســــنگ بــــاران ملامــــت می

ـــیش  ـــافر ک ـــس ک ـــاندل ز دســـت نف ـــن پرطغی  م

 (194: 1378)خلیلی،                   

 رودی غریونـــــــــــده زهـــــــــــر کوهســـــــــــارش

ـــــتاد ـــــاد اس ـــــور و فری ـــــد ش ـــــادی کن ـــــه ش  ب

 (64: 1378)خلیلی،                   

 

 یگیر نتیجه

هاست؛ و شاعران و یی از روح، تاریخ، فرهنگ و آرمان آنها آیینهادبیات ملت

ها. در این میان استاد خلیلی به عنوان یکی از نویسندگان حافظان جمعی آن ملت

گرا و نوگرا شعر عاصر توانسته است با پیوند میان ادبیات سنتآورترین شاعر منام

 تر ساخته و صدای مردم باشد.خود را به بلندای اندیشه و ذوق زمان خویش نزدیک

تر شناسی لایۀ زبانی در جهت شناخت دقیقاین تحقیق با رویکرد سبک

ن شعری دهد که زباها نشان میست، یافتههای زبانی شعر استاد خلیلیویژگی
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های آوایی، واژگانی و نحوی یا از فصاحت آوایی استاد در عین سادگی، از زیبایی

گزینی دقیق، درونی و کناری و بیرونی خاص برخوردار است. مسایلی چون واژه

های شعر های نو و بجا، ساختارهای نحوی موزون، سبب شده، تا زیباییترکیب

 استاد اثر گذارتر و در خور تأمل باشد.

توان گفت استاد خلیلی با زبان زنده و اندیشۀ ناب، و بیان هنرمندانه پس می

سهم بسزایی در غنامندی سطح زبانی شعر معاصر فارسی دری  داشته است، 

ست جهت شناخت بهتر راه تحول شعر تحقیق و پژوهش در اشعار استاد ضرورتی

است این نوشته  معاصر و جایگاه هنر و فرهنگ در حوزۀ شعر فارسی دری. امید

 گامی اندک در این راه بزر  باشد.
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Abstract  

This study examines and analyzes the literary genre of the Alif-

nama in the works of Mulla Dawlat Fadaei, a Turkmen-origin poet 

residing in Afghanistan. The Alif-nama is a form of didactic 

poetry—often religious and mystical in nature—composed 

according to the sequential order of the alphabet, and it is 

considered one of the symbolic manifestations of classical 

Turkmen literature. The aim of this research is to identify the 

formal and thematic structure of Fadaei’s Alif-namas and to 

determine their position within the regional tradition of Alif-nama 

composition. The research method is descriptive–analytical and is 

based on the study of poetic texts and library sources. The findings 

indicate that Fadaei composed six Alif-namas: three included in 

the collection Gham Basar and three in the narrative poem Ashiq 

Nur. These Alif-namas are predominantly simple in style, 
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religious, and Sufi in content, and are composed in the 

mukhammās form with regular rhyme schemes. The results 

demonstrate the continuity of the Alif-nama tradition in Turkmen 

literature and highlight Fadaei’s role in linking mystical poetry 

with the vernacular language. 

Keywords: Turkmen literature, Fadaei, Alif-nama, religious 

poetry, poetic structure, literary analysis. 

 

 چکیده

 اعرش فدایی، دولت ملا آثار "در نامه"الف ادبی ۀگون تحلیل و بررسی به تحقیق این

 غالبا   و آموزشی شعر نوعی نامه،پردازد. الفمی افغانستان ساکن ترکمن تبار

 هایجلوه از و شودسروده می الفبا حروف تیبتر  مبنای بر که است تصوفی–دینی

 ساختار شناخت تحقیق، رود. هدفمی شمار ترکمنی به کلاسیک ادبیات نمادین

 منطقه سرایینامهالف سنت در آن جایگاه و فدایی هاینامهالف محتوایی و شکلی

 منابع و شعری متون ۀمطالع بر مبتنی و تحلیلی–توصیفی تحقیق، روش .است

 است سروده نامهالف شش فدایی که دهدمی نشان هاباشد. یافتهمی یینهکتابخا

 این اند.آمده نور عاشق داستان در مورد سه و باسار غم ۀمجموع در آن مورد سه که

 بندیقافیه با مخمس قالب در و اندصوفیانه و مذهبی ساده، عمدتا   هانامهالف

 تادبیا در نویسینامهالف سنت تداوم بیانگر تحقیق نتایج اند. شده سروده منظم

 .است بومی زبان و عرفانی شعر پیوند در فدایی نقش و ترکمنی

 تحلیل ،شعری ساختار، دینی شعر ،نامهالف ،فدایی ،ترکمنی ادبیات :هاکلیدواژه

 .ادبی

 

 مقدمه -1

 ترکی ادبیات در که است عرفانی و تعلیمی شعر کهن هایشاخه از یکی نامهالف

 آغاز الفبا حروف ترتیب به ابیات یا هامصرع شعر، نوع این در دارد.  ایویژه جایگاه
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 عرفانی و اخلاقی دینی، معناهای منظم، آوایی نظام کارگیریبه با شاعر و شوندمی

 شعر نوع این نیز ترکمنی ادبیات کند. درمی بیان زیباشناسانه ساختاری در را

 در که است فدایی دولت ملا آن، نمایندگان ترینبرجسته از یکی و است دارریشه

 از یکی بازشناسی در حاضر ۀمطالع اهمیت زیست.می بیستم قرن نخست ۀنیم

 فدایی هاینامهالف محتوای و ساختار تحلیل و ترکمنی ادبیات معمول هایگونه

 و شکلی ساختار که دهد پاسخ پرسش این به کوشدمی تحقیق است. این نهفته

 دینی و عاشقانه دارد. مفاهیم با نسبتی چه و چیست فدایی هاینامهالف محتوایی

 تحقیق روش -1-1

 تحلیل و ایکتابخانه منابع مبنای بر و است تحلیلی–توصیفی نوع از تحقیق این

 آثار مانند نظری منابع به مراجعه با نخست، ۀمرحل در است. شده انجام ادبی متون

 اجاستخر  هانامهالف شناسیگونه و نظری مبانی کاپلان، و اوزتوپراک اوغلو،چلبی

 عاشق و باسار)دفع غم( غم اثر دو از فدایی ۀنامالف شش کامل متن سپس شدند.

 ترتیب قافیه، وزن، قالب، شکلی هایویژگی تحلیل، ۀمرحل در گردید.  گردآوری نور

 بندیطبقه و آموزشی بررسی و لادینی عرفانی، دینی، مضامین محتوایی و حروف

 و متنیدرون ۀمقایس از استفاده با و بوده کیفی هاداده تحلیل ۀشیو  دند. ش

 .است گرفته انجام کلاسیک هاینمونه و فدایی هاینامهالف میان تطبیقی

 ها )بیان موضوع(یافته -1-2

اوغلو کاربردهای مبتنی بر حروف در ادبیات ترکی را در شش مورد احمد چَلبَی

 بررسی کرد:

 مومی از حروف به عنوان نماداستفاده ع -1

 حروف به معنای خاص -2

 حروف گرایی -3
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 حساب ابجد -4

 ویژگی های مختلف )تشبیه، اختصارات، زبان لکنت( -5

 (.509: 1998اوغلو، نامه )چَلبَیالف -6

هاست، به جزئیات پنج مورد دیگر نامهاز آنجایی که موضوع ما الف

و واژه فارسی « الف»عربی نامه که از ترکیب حرف اول حروف الف 1پردازیم.نمی

به معنای مکتوب و کتاب گرفته شده است، نوعی بیان شعریست که عمدتا  « نامه»

ها به ترتیب تصوفی بوده کلمات اول بیت ویا مصرع -حاوی موضوعات مذهبی

شوند. اوزتوپراک که جامع ترین تحقیق را در این زمینه دارد، حروف الفبا شروع می

ها را به شرح زیر تعریف نامهگی های شکل، وزن و محتوا، الفبا در نظر گرفتن ویژ 

 می کند:

نامه، وقتی حروف اول مصرع ویا ابیات یکی زیر دیگری قرار می گیرند، به الف

شود و بیشتر به وزن عروضی فاعلاتن ترتیب حروف الفبا از الف تا یاء تنظیم می

های همچو غزل، ، با قالبهجا نظم شده 11فاعلاتن فاعلاتن فاعلن ویا به وزن 

توان در هر موضوعی یافت، های آن را میتوان نوشت و نمونهقصیده و مسدس می

 (.195: 1397)به نقل از: کاپلان، « گرچه بیشتر مذهبی و تعلیمی است.

های ترکیبی آنها در پنج مورد ها را با توجه به ویژگینامهنیهات اوزتوپراک الف

 کند:بررسی می

ها به ها در ابتدای مصرعهای ساده: ترتیب حروف اول کلمههنامالف -1

 .ترتیب حروف الفبا از الف تا یاء

ها در ابتدای بیت ویا مصرع های معکوس: ترتیب حروف اول کلمهنامهالف -2

 .از یاء تا الف

                                                 
 (.1998برای اطلاعات دقیق در مورد موضوع، رجوع کنید به )چلبی اوغلو،  1
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های اول مصرع ویا بیت به صورت : کلمهمعکوس-سادههای  نامهالف -3

 لا باشد.-ب-ی-آخر به ابتدا به صورت الف مرکب از ابتدا تا انتها و از

 هرست شده باشد. شان بر اساس الفبا فهای که قافیهنامهالف -4

های نامههای برای اهداف آموزشی و سرگرمی: کلمه اول الفنامهالف -5

ساده به صورت شهر، کلمه دوم نام هنرمند و کلمه سوم نام محصول تولید 

 (.197: 2018کاپلان،  شده توسط هنرمند است. )به نقل از:

ها استفاده از کلماتی است که با ترتیب حروف نامهمتمایزترین ویژگی الف»

های شوند. بغیر از این ویژگی مشترک، شکل و ویژگیالفبا در هر مصرع  شروع می

(.  برهان 160: 2017اوغلو، تاشکسنلی«)ها قابل تغییر استنامهمحتوای الف

 کند.نظر محتوا به سه گروه تقسیم می ها را ازنامهکاچار الف

عشق به  ها به عشق بشری ونامههای عشقی: در این نوع الفنامهالف -1

 شود.طبیعت پرداخته می

ها بر موضوعات دینی در موضوعات نامههای دینی: در این نوع الفنامهالف -2

 شود.مانند توحید، نعت، مدح و مناجات تأکید می

، اصطلاحات تصوفی و هانامهدر این گونه از الف های صوفیانه:نامهالف -3

 (.200: 2018بزرگان تصوف ذکر شده است )به نقل از کاپلان، 

مختلف شاعران زیادی در میان اشعارشان شعرهای هم به سبک  در ادبیات

نامه نوشته اند. در ادبیات ترکمنی هم ملا دولت فدایی در این سبک شعر الف

اید گذاشت که در ادبیات ترکمنی قبل از فدایی شاعرانی سروده است. نا گفته نب

چون مختومقلی فراغی، قربان علی معروفی، محمد ولی کمینه، محمود غایبی، 

 (.1: 2010نامه شعر سروده اند )گوکچیمن، طاهر و بردی نظر نیز به شکل الف
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 نگاه کوتاه بر زندگی ملا دولت گلدی فدایی -2

بوردالیق ولایت  ۀمیلادی در قری ۱۹۰۰سال دولت گلدی، پسر جانگلدی، در 

دولت گلدی  ۀلباب، که در آن زمان بخشی از امارت بخارا بود، متولد شد. خانواد

 گوید:در بین مردم مورد احترام بودند. خود شاعر در این مورد چنین می

 أرساری سالوردیر اوغوزدان بأری  قوم خیلیم منینگ تورکمن أرساری

 م ـدیــا گلـــیـــن دنـلـشود آد بی نگ سرداریآتابابالاریم علمی

 (2016:2یارانلار )فدایی،         

تحصیل  ۀز نوادگان یک خانوادهای ارساری و اکند که از تبار ترکمناو اظهار می

 اش، تربیت او را به عنوان فردی تحصیلکرده است. پیشینه علمی و معتبر خانواده

تحصیل  دی از ده تا پانزده سالگی در مدرسهکرده فراهم ساخته است. دولت گل

های مختلف خواند و اصول هایی در زمینهکرد. در طول این پنج سال، شاعر کتاب

علوم عصر خود را آموخت. از آنجا که سیستم آموزشی در آن زمان اساسا  مبتنی بر 

دند داموضوعات دینی بود، استادان به دانش آموزان خود زبان عربی را آموزش می

تا بتوانند اصول شریعت را القا کنند. بنابرین دولت گلدی نیز در چنین سیستمی 

 تحصیل کرده بود، در بین مردم به عنوان "ملا دولت" شناخته شد.  

شود و بسوی دولت گلدی در سن سی و یک سالگی مجبور به ترک وطن خود می

 ه است؛نماید. در زمینه چنین سرودافغانستان مهاجرت می

 لی بولدیم بو گون آیره دوشیپ گیتمه زبیر ییل یاشاپ سنینگ اوستینگدهوتو ا

 (190: 2016)فدایی،            

نظر به شعر فوق شاعر در سی و یک سالگی مجبور به ترک وطن خود شده است. 

« غم باسار»دولت گلدی، در شرح حال خود که در مقدمه کتاب اشعارش با عنوان 

هجری قمری  ۱۳۱۰مهاجرت خود به افغانستان را سال  نوشته شده است، تاریخ
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میلادی( ذکر کرده است. شاعر در افغانستان، ابتدا در ولسوالی اندخوی  ۱۹۳۱)

ای به نام هژده تر به قریهشود، سپس برای زندگی راحتولایت فاریاب ساکن می

 کند.نهیر در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان نقل مکان می

های شجرۀ ترکمنیه، داستان عاشق در مجموع چهار اثر به نام دولت گلدی فدایی

، نور، غم باسار )دفع غم( و حکایه دارد. از این چهار اثر، اثر شجرۀ ترکمنیه به نثر

باشد. آثار داستان عاشق نور به نظم و نثر، غم باسار به نظم و حکایه نیز به نثر می

شود. از جمله جواب می-الشعری وی شامل غزل، قصیده، مخمس، چیستان و سو 

نامه هم اشعاری سروده است. طوری که آثار وی بررسی ای ادبی الفوی به گونه

ز توسط ما شناسایی شده است. سه تا ا نامه فداییگردید، در مجموع شش الف

و سه تای آن در داستان « غم باسار»ها در مجموعه اشعار شاعر به نام نامهاین الف

های ساده بوده  حرف نامههای فدایی از جمله الفنامهاست. الفآمده « عاشق نور»

ای که با آن حرف شروع مربوطه در ابتدای مصرع نوشته شده و سپس کلمه

 شود آورده شده است.می

 ند:ادر داستان عاشق نور ذکر شده اند به شرح زیر   های کهنامهالف

 نخست نامهالف

ان زن داستان خوانده شده است. این شعر در توسط آیم جان، قهرم نامهالفاین 

باشد  و به سبک دینی و با گلایه از مصرع می 30قالب مخمس بوده حاوی 

ساده بوده در ابتدا  اینامهالفای از سرنوشت سروده شده است. این شعر که نمونه

شود به جز مصرع اول و آخر در ای که با آن حرف شروع میحرف و سپس کلمه

حرف وجود دارد که از "الف" تا "یا"  29ر مصرع آمده است.  در مجموع ابتدای ه

اش  "الف" است، ای که حرف اولمرتب شده اند. مصرع اول شعر مستقیما  با کلمه

ام که شامل نام مستعار است به ترتیب حروف الفبا درج شود. مصرع  سیشروع می

 ارد.دادامه  aaaaa ،bbbba، ccccaشود. طرح قافیه در شعر به صورت نمی
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شود بیش از ای که با حرف مربوطه شروع میهای شعر، کلمهدر برخی از مصرع

 یک بار به کار رفته است، مثلا :

 (.279: 2016بیزلرنی قیلدینگ شرمسار )فدایی،         بی بندی محبوس ایلأپ

شروع )بندی، بیزلرنی( « ب»شاعر در مصرع  بالا دو کلمه را آورده که با حرف 

شود. در دو بیت زیر نیز بیش از یک کلمه وجود دارد که با حرف ابتدای مصرع  می

 شود:شروع می

 (.279: 2016بیزلرگه دار )فدایی،  جهاندن بتر بو گینگ  جهنمجیم 

 (.280: 2016گونلر همخان ایرور )فدایی،  یمانگونلر اؤتیپ  یاغشییی 

 مۀ فدایی محتوایی مذهبی دارد. شاعر درناهمانطورکه قبلا  اشاره کردیم این الف

اش به نمایش این شعرش به موازات سبکی که در بسیاری از شعرهای مذهبی

کند ویا هم اش یا نصیحت میگذاشته بود عمل کرده است. او در شعرهای مذهبی

کند. آیم جان این منظومه را با پرسش از سرنوشت از گردش فلک شکایت می

هایی که در زندان متحمل شده اند بیان به شرح شختیکند و سپس شروع می

شان شان هدر رفته است، پژمرده شدند، غذاییکند. به گفتۀ آیم جان جوانیمی

شان های شان هم از گریه کور شده است. در نتیجه این دنیا برایزهر شده، چشم

بک شود که به سنامه مشخص میجهنم گشته است. با توجه به محتوای این الف

 شکایت از فلک سروده شده است. 

شود که فدایی در این سرودۀ خویش از نامه دیده میدر زیر در متن کامل الف

 حرف الف شروع نموده و به حرف )ی( ختم نموده است؛

 نامهمتن کامل الف
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 ای فلک سن نه اوچین بیزلرنی قیلدینگ خوار و زار

 ربی بندی محبوس ایلأپ بیزلرنی قیلدینگ شرمسا

 تی ترحم اتمه ین نامرده قیلدینگ بیزنی زار

 ثی ثمردن محروم ایلأپ هر بلا لارغه دوچار

 جیم جهنم دن بتر بو گینگ جهان بیزلرگه دار

 حی حسنیم تازه گولین سولدیریپ اتدینگ غهر

 خی خرمّ اتمه ین بال  اؤرنونه بردینگ زهر

 دال دوامت آغلاماقدان گؤزلریم اتدیم غبار

 لیل اولدوم همیشه قیلماین سیل بهارذال ذ

 ری روا دورمو گناه سیز زندانده یاتماق خوار و زار

 زی زهر بولدی مانگا ایدیگیم نانیم آشیم

 سین سهو هم خطا کوپ دیر جهانده قیلمیشم

 شین شمعیم تیره بولدی عرشه یتدی نالیشیم

 صاد صبریم غالمادی گؤزدن دوکوپ غانلی یاشیم

 تدی عمریم مستدام لیل و نهارضاد ضایع اؤ 
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 طی طمع لار اتدیگیم چون گل لریم سولدی بو گون

 عین عمریم کول بولوپ چون  گؤگه ساوریلدی بوگون

 غین غم دریاسینده پیمانه میز دولدی بوگون

 فی فانی دنیاده چون ایلأدینگ سن خوار و زار

 قاف قراریم غالمادی چون آیرا سالدینگ سن منی

 سؤزلریم هیچ بیر درک توتماز منی کاف کلام

 لام لحد دک بند ادیپ زندانده چؤیریتدینگ تنی

 میم محبوس ایلأییپ یاردان آییردینگ اولگونی

 نون نچوک حالدیر بوگون چون ایلأدینگ سن خوار و زار

 واو وهم همیشه آغلاماق دان گؤزلریم گریان ایرور

 رهی همیشه آغلاماق دان گؤزلریم گریان ایرو 

 لام الیف لا لال اولوپ عقلیم منینگ حیران ایرور

 یی یاغشی گونلر اؤتیپ یمان گونلر همخان ایرور

 آیم جانی ییغلادیپ چون ایلأدینگ سن خوار و زار

 دوم نامهالف

دینی و مذهبی توسط عاشق نور، قهرمان مرد داستان سروده  ۀبه شیو  نامهالفاین 

ساده است به شکل مخمس، مشتمل بر ای نامهالفای از شود. این شعر نمونهمی

حرف است که از "الف" تا "یا" ترتیب شده است،  29باشد. در شعر مصرع می 30
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اما برخی از این حروف دو بار ذکر شده اند. به عنوان مثال، به جای حرف )خ( از 

ست. حرف )ح( استفاده شده است، بنابراین حرف )ح( دو بار در شعر به کار رفته ا

وضعیت مشابهی در حرف لام الف لا )لا( هم وجود دارد. در این سطر، )لا( به 

ای که با )ل( صورت حرف در ابتدای مصرع  ذکر شده است، اما بعد مصرع با کلمه

 یابد.شروع می شود ادامه می

 (. 283: 2016حی حمد بولسین سانگا ای خالقیم پروردگار )فدایی، 

 (.283: 2016حاجاتیم قیلغیل برآر )فدایی، حی حورمتی جمله نبی سن 

 (. 284: 2016لام الیف لا لیلی مجنون عشق یولیغه باغلان کمر )فدایی، 

ام که حاوی نام عاشق نور ای نخست، سطر سینامهالفمانند  نامه نیزالفدر این 

 )قهرمان مرد داستان(  بوده و به ترتیب حروف الفبا درج نشده است. در شعر، طرح

 ادامه دارد. aaaaa ،bbbba ،ccccaقافیه به صورت 

ه ، شاعر در برخی از ابیات بیش از یک کلمه را که با حرف مربوطنامهالفدر این 

 شود، آورده است. مثلا :شروع می

 (.283: 2016)فدایی،  اوچینحقی  اسمینگ اللهقیل رها  اوّلالف 

 (.283: 2016دایی، قیلغیل برآر )ف حاجاتیمجمله نبی سن  حورمتیحی 

: 2016سن قیلغیل قلیل )فدایی،  غملارنیاولوپ من  غرق غمهغین 

283.) 

شود که چهار کلمه هر یک اول، الله، اسمینگ، اوچین با در مصرع اول دیده می

الف شروع شده اند و فدایی در این مصرع استادانه چهار کلمه را که با الف شروع 

 موضوع در مصرع )ح( و )غ( نیز تکرار شده است.  می شود جابجا نموده است. این
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بینیم که به سبک مناجات سروده شده نامه دقت بکنیم، میوقتی به محتوای الف

است. در هر یک از پنج سطر اول شعر، نام الله ذکر گردیده و به نحوی متناسب با 

اسم  شود. مثلا  در حرف )ت( به خاطرمعنای آن از الله متعال کمک خواسته می

خواهد که او شود. در حرف )ث( از خداوند میرحیم از خداوند، رحمت خواسته می

اش از ثمر محروم نکند. اگر صفت رحیم خداوند را به معنای را بخاطر صفت کریم

رسد رویکرد در این رحم کننده و کریم را به معنای جوانمرد فرض کنیم، به نظر می

 دو مصرع کاملا  موفق است:

 (.283: 2016قیل مانگا رحیم اسمینگ حقی اوچین )فدایی،  تی ترحم

 (.283: 2016ثی ثمردن قیل کرم کریم آدینگ حقی اوچین )فدایی، 

طفی، ابراهیم خلیل، صمچون ذبیح الله،  محمد  های دیگر شعر، نام انبیادر مصرع

آدم. نام اولیاء الله چون چهار یار )خلفای راشدین(. و نام عاشقان چون وامق و 

 عذرا، طاهر و زهره، لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد  آمده و برای احقاق حق آنان از

 خداوند یاری خواسته شده است.

 نامهمتن کامل الف

 الف اوّل قیل رها الله اسمینگ حقی اوچین 

 بی بلانی دفع قیل رحمن آدینگ حقی اوچین

 تی ترحم قیل مانگا رحیم اسمینگ حقی اوچین

 ثی ثمردن قیل کرم کریم آدینگ حقی اوچین 

 جیم جوان عمریم گلُین سولدورمه ذاتینگ حقی اوچین 
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 حی حمد بولسین سانگا ای خالقیم پروردگار

 حی حورمتی جمله نبی سن حاجاتیم قیلغیل برار

 دوامت اؤزینگا عرض ایلأرم لیل والنهار دال

 ذال ذبیح الله حقی اؤزینگا ییغلاپ زار زار

 ری رب العالمین سن جمله بو عالم حقیچوین )حقی اوچین(

 زی زهر بولدی مانگا هر ایدیگیم قندونبات

 سین سحرلر ییغلارم قیلغیل بوزندان دان آزاد

 آد-شین شفیع ایلایورمن چهار مذهب آد به

 اد صدقی  دل بیلن من ایلأدیم آنلارنی یادص

 ضاد ضایع قیلمه سن اول مصطفی نینگ حقیچوین

 خلیل طی طواف بیت الحرمین قیلدی ابراهیم

 الجلیل ظی ظاهر معلوم ایرور قدرتینگ رب

 عین عمریم عشق یولیده بولدی منینگ خوار و ذلیل

 غین غمه غرق اولوپ من غملارنی سن قیلغیل قلیل

 فراق بولغان اوزالده آدم حوانینگ حقیچوین فی 
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 قاف قادر قدرتینگ بیرلن مانگا برگیل رها

 کاف کرامت قیل مانگا بولدیم بو زندان ده تباه

 جزا روز لام لطف قیل مرحمت سن شافعی

 یار با صفا میم محمد مصطفی هم چهار

 نون نمرود اودینه دوشگن خلیل نینگ حقیچوین

 ی هم ینه عرض عمرواو وامق عذرا حق

 هی هلاکت گه یتن طاهر و زهره بی ثمر

 لام الیف لا لیلی مجنون عشق یولیغه باغلاغان کمر

 یی یارنینگ وصلی اوچون داغلارغه اورغان اول تبر

 عاشقی نور حالینه شیرین و فرهاد حقیچوین

 سوم نامهالف

غم انگیز عاشقان را راوی )فدایی( به عنوان مرثیه برای مرگ  نامهالفاین 

ای قبلی به صورت نامهالفنیز مانند دو  نامهالفدر پایان داستان سروده است. این 

مصرع  تشکیل شده است، حروف از  35که از  نامهالفباشد. در این مخمس می

شود. در شعر، طرح قافیه حرف می 29"الف" به "یا" ترتیب شده اند که در مجموع 

های که قهرمان ادامه دارد. در شعر، سختی aaaaa ،bbbba، ccccaبه صورت 

انیگز بیان شده است. متحمل شده اند و همچنان مرگ نابهنگام آنان به شکل غم

گوید ، پس از تکمیل ترتیب حروف الفبا، نویسنده خطاب به خود می29در سطر 
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لکه ها، بکه هر چقدر برای آنها متاسف باشد، کافی نخواهد بود و نه تنها انسان

 کنند.همه موجودات زنده برای آنها گریه می

 ای مصنف سن بولار حالیغه ییغلا مستدام

 تا اؤلینچه ییغلاسانگ هم گیجه گؤندیز صبح و شام

 آز ایرور گرییغلاسانگ سن بو حقده المدام

 جمله جاندار ییغلاشورلار حیوان و انسان خاص و عام

 وادریغ صد وادریغ گؤرگه دیقیلدی وادریغ

همچنان در بخش اول شعر، شاعر با بیان این که چگونه قامت همچو الف عاشقان 

کند. این دو حرف یعنی "الف" نماد قامت مانند نون خمیده شده است، شروع می

بلند و "ن" نماد قامت خمیده هستند. به همین دلیل فدایی نتنها از حروف در 

 بخشد.ز مییی نمادین نیکند بلکه به آنها معناانتخاب کلمه استفاده می

 ای الفدک قامتینگ نوندک بوکیلدی وادریغ

 بی بهارده گل لر آچمای سؤؤلدی دؤکیلدی وادریغ

 کند.سالگی قهرمان نیز اشاره می 24همچنان شاعر در مصرع "شین" به عمر 

 سین سحرلر ییغلاشیپ گؤزدن دؤکوپ غانلی یاشی

 اشیشین شوگون اتسم حساب ییگریم دؤرت ایردی ی

 نامهمتن کامل الف

 ای الفدک قامتینگ نوندک بوکیلدی وادریغ

 بی بهارده گل لر آچمای سؤؤلدی دؤکیلدی وادریغ
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 تی تقدیر شول اکن بیشمأی سؤکیلدی وادریغ

 ثی ثمرلر پوخته بولمای بیوخت قاقیلدی وادریغ

 جیم جوان عمرینگ گلی اودغه یاقیلدی وادریغ

 برورتی مثل ماهحی حسنینگ سؤزلأسم روشن 

 خی خرم یورماین آه اؤستیگه مونگ یولی آه

 دال دوامت استأسم گؤرمگ گه یوقدیر ایندی راه

 ذال ذلیل و ماتمینگدن ییغلاییپ بولدوم تباه

 ری راحت گؤرماین ماردک چاقیلدی وادریغ

 زی زهر بولدی اولارغه ایدیگی نام و آشی 

 ی یاشیسین سحرلر ییغلاشیپ گؤزدن دؤکوپ غانل

 شین شوگون اتسم حساب ییگریم دؤرت ایردی یاشی

 صاد صبری غالماین ظلم آستینده یازو غیشی

 فی فهم ادراک لاریم باشدان یقیلدی وادریغ

 طی طمع لار عکس اولوپ فریاد ادیپ خون و جگر

 ظی ظلمه طاقت ادیپ ییغلاشیپ شام و سحر 
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 عین عشقه بند اولوپ عاشق لیغه باغلاپ کمر

 غین غمغه غرق اولور هرکیم مونی اشتسه مگر

 ضاد ضایع بولغانینگ غه برقلار چاقیلدی وادریغ

 قاف قرانگغو زندان ایچینده نأچه ییل لاپ یاتدی لار

 کاف کامیاب بولماین ییغلاپ جهاندان اؤتدیلر

 لام لحد گه عزم ادیپ افسوس صد افسوس گیتدی لر

 اتدیلارمیم محبت زور اولوپ آخر بو جانی س

 نون نعمت گؤمه یین گؤرگه دیقیلدی وادریغ

 واو وفا گؤرمأی بو دنیادان اولار گیتدی نتای

 هی همیشه آغلاشیپ چون تلخ و کام اؤتدی نتای

 لام الف لا لال اولوپ بخت ییلدیزی باتدی نتای

 یی یمان گون لر گؤروپ زندان ده کأن یاتدی نتای

 ی وادریغوادریغ صد وادریغ گؤرگه دیقیلد

 ای مصنف سن بولار حالیغه ییغلا مستدام

 تا اؤلینچه ییغلاسانگ هم گیجه گؤندیز صبح و شام
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 آز ایرور گرییغلاسانگ سن بو حقده المدام

 جمله جاندار ییغلاشورلار حیوان و انسان خاص و عام

 وادریغ صد وادریغ گؤرگه دیقیلدی وادریغ

 

 ذکر شده اند به شرح زیر اند: در "غم باسار"  که یهاینامهالف

 آیه منگزأر

نامه به شیوۀ لادینی،  خطاب به معشوقه سروده شده است. این شعر که این الف

مصرع  31ای ساده است به شکل مخمّس و مشتمل بر نامهای از الفنمونه

حرف است که از "الف" تا "یا"  ترتیب شده اند. اما در برخی  29باشد. در شعر می

نامه "الف" به عنوان ها نواقص وجود دارد. برای مثال در مصرع اول الفعاز مصر 

شود حرف در ابتدای مصرع ذکر شده اما، بعدا  مصرع با کلمه که با "ق" شروع می

 یابد.ادامه می

 الیپ قدینگ گل یوزینگ، بیردولان آیه منگزأر

 بی باقانده هر گؤزینگ، مثلی غزاله منگزأر

 حرف "لام الف لا" نیز وجود دارد.وضعیت مشابهی در  

 لام ألیپ لا قول بیلن سیپاشمانه جانه گیل

 یا یالانچی فانی دیر، سیرادیپ سیرانه گیل

 نامه "آیه منگزأر"متن کامل الف

 الیپ قدینگ گل یوزینگ، بیردولان آیه منگزأر

 بی باقانده هر گؤزینگ، مثلی غزاله منگزأر

 نگزأرتی تکلم ادیشینگ، دلسوز جانه م
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 ثی ثمردیر لبلرینگ، غنچه دهانه منگزأر

 جیم جمالینگ گورمه سم، ایشیم فغانه منگزأر

 خی خلاف یوق سؤزیمده،  سانگا بلد اوزالدان 

 حی حسنینگ شاهی سن، غیره همّه گؤزلدن

 دال دوامت یادلارین،  شعر بیله غزلدان

 ذال ذلیل من سن اوچین، بیزه قسمت ازلدان

 ولیشینگ، ظالم جللّاده منگزأرری رحمسیز ب

 زی زحمتینگ کوپ چکیپ، وصالینگا یتمه دیم

 سین ساللانیپ سیر ادیپ، بیر یانیمدان اؤتمه دینگ

 شین شوقینگدان هلاک من، مانگا نظر اتمه دینگ

 صاد صبردان آیریلدیم، لبلرینگ دن داتمادیم

 ضاد ضایع گچیرمه، عمریم خزانه منگزأر

 من، ناکام غویمه وصالدانطی طمع کین گدا 

 ظی ظلم اتمه غاندیر، نوک زبان عسل دان

 عین عمریم کول بولدی، ایندی آیریلدیم حالدان
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 غین غافل یوریمه، ال أوز خواب و خیالدان

 فی فهم ایله سؤزیمدن،  ایشیم فغانه منگزأر

 قاف قدینگا قایل من، زخسارینگیز گل یالی

 ر بال یالیکاف کلام سؤزلرینگ، شهد و شک

 لام لبینگدن داتماین، گؤزیم یاشی سیل یالی

 میم مهربان بولمایشینگ، کونگلونگ مانگا دألیالی

 نون نوک بارماقلاریگ، نقره کأنه منگزأر

 واو وهم اتمه اغیاردان، گلگون گییپ یانه گیل

 هی همیشه عادت ات، گیتسنگ دؤنه دؤنه گیل

 انه گیللام ألیپ لا قول بیلن سیپاشمانه ج

 یا یالانچی فانی دیر، سیرادیپ سیرانه گیل

 "فدایی" بیر غلامینگ، رحم ادیپ فرمانه گیل

 گونبه گوندن بو هجرت، دردیم افزونه منگزأر

 دیر گرک

کند. این نامه به شیوۀ دینی سروده شده از عاقبت اعمال انسان بحث میاین الف

بیت  32به شکل قصیده و مشتمل بر ای ساده است نامهای از الفشعر که نمونه

"یا" ترتیب شده اند. حرف است که از حرف "الف" تا حرف  28باشد. در شعر می
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ها نواقص وجود دارد. برای مثال در بیت  هفتم بجای حرف اما در برخی از بیت

 "خ" حرف "ح" استفاده شده است. بناء  حرف "ح" دوبار استفاده شده است؛  

 منافق لار پوشمان اتسه گرک دیر شینگ بررسنحی حسابین ادن ای

 دال دوامت سولماز جنتده گل لر حی حورماتده بولار ایمانلی غُول لار

های شاعر لام الف لا "لا" به عنوان حرف مستقل استفاده شده نامهدر دیگر الف

 شود. حروف دیده نمی نامه "لا" در ترتیباست. اما در این الف

 " گرک دیر" نامهمتن کامل الف

 جانلی جاندار غالمان اؤتسه گرک دیر الیپ اوّل و آخر فانی جهان دان

 بودورانلار باشدان اؤتسه گرک دیر نوبت بیلن همه ال اوزر جاندان

 تی تابشیرغین جانی ساقله ایمانی بی بریپ دیر سانگا امانت جانی

 نصیب ادن مومن ایسه گرک دیر ثی ثواب غازانیپ جنت میوه نی

 بیرنیچه ییل بیهوش بؤلوپ دورارسن جیم جمالِ یارادانی گؤررسن

 منافق لار پوشمان اتسه گرک دیر حی حسابین ادن ایشینگ بررسن

 دال دوامت سولماز جنتده گل لر حی حورماتده بولار ایمانلی غُول لار

 مومن لر مراده یتسه گرک دیر ذال ذلیل دیر مونده منکر بولان لار

 نامهٔ اعمالین برر غولینه لله سیور غولینهری رحم ادر ا

 یاغشی و یمان همه اؤتسه گرک دیر محشر میدانینه میزان طولینه



 

 

 

 

 
 

 

  های دولت گلدی فدایینامهالف
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

129 

 اوددان لباس بیرنأچه نینگ گیدیگی زی زهر دیر بعضی لارینگ ایدیگی

 همه جایه سسی یتسه گرک دیر اسرافیل دم بریپ چالان تویدیگی

 ه دل آزارلار اونده گنُگ بولارموند اونده زور و عاجز همه دنگ بولار

 اونده سنینگ غولینگ توتسه گرک دیر سین سحر گؤزیاش أت ایشینگ اونگ بولار

 سانگا خدمتگار دیر جنت غیزلاری شین شعله بیر ایمانلی نینگ یوزلری

 مؤمن لر مراده یتسه گرک دیر صاد صراط دان اؤتیپ گولر گؤزلری

 الله وعده بریپ ایلأدی فرمان ضاد ضایه بولماز اتسنگ خیر احسان

 ادن غول مراده یتسه گرک دیر نماز روزه ینه تلاوت قرآن

 غافل یاتما سحر گؤزده یاشیندان طی طمع کین بولمه دنیا ایشیندن

 عوضیه عذاب یتسه گرک دیر ظی ظالمینگ مونده ادن ایشیندن

 غین غافل لاری اورارلار اوده عین عمرینگ گچیرمگین بیهوده

 اونده براق مونیپ اؤتسه گرک دیر فقیر عاجزلار مونده پیادهفی 

 کاف کافرلار بیلن دوزخده جایینگ قاف قهر اتسه سانگا قادر خدایینگ

 اونده غایغی غملار یتسه گرک دیر مونده شادلیق بیلن گچسه ییل آینگ

 میم مداما اتگین طاعت عبادت لام لبینگدن غویمه کلمه شهادت
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 اوندان سانگا مدد یتسه گرک دیر زانگ خیر و سخاوتنون نمازینگ رو 

 هی همیشه ایگین ارتأنینگ غمین واو وهم اتگین تانگلا قیامت گونین

 محشر گاه ده سرپای اتسه گرک دیر رسول امت لارنه شفاعت دونین

 مونمک اوچین براق آتلار گلرلر یا یاغشی لار اونده بللی بولارلار

 غایغی غملار سندن گیتسه گرک دیر گلرلرصراط دان اؤتن لر بی غم 

 همیشه غرق عصیان بوزوقدیر پألینگ ای "فدایی" سنینگ نه گچر حالینگ

 ایندی توبه ات عمر اؤتسه گرک دیر غراپ گؤرگین حددن آشه وبالینگ

 نامه مخمسالف

نامه به شیوۀ لادینی، خطاب به معشوقه سروده شده است. این شعر که این الف

مصرع  29ای ساده است به شکل مخمس و مشتمل بر نامهاز الف اینمونه

حرف است که از حرف "الف" تا حرف "یا" ترتیب شده اند.  28باشد. در شعر می

ها نواقص وجود دارد. برای مثال در مصرع  بیست و یکم اما در برخی از مصرع

ای با حرف مه"ک" به عنوان حرف در ابتدا مصرع ذکر شده اما، بعدا  مصرع با کل

 یابد.شود ادامه می"ن" شروع می

 کاف نشتر دیر مثالی کرپیگینگ دوکمکگه غان

مصرع بیست و هفتم نیز لام الف لا "لا" به عنوان حرف در ابتدای مصرع ذکر شده  

 یابد. شود ادامه میای که با حرف "غ" شروع میاما، بعدا  مصرع با کلمه

 غه سالسانگ صبح و شاملام الیف لا غول لارینگ بوینوم

 نامه "مخمّس"متن کامل الف
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 ای الیپ قد یار سنینگ آلنینگده بولسام ماه و سال

 بی بیله یؤرسم سنینگ بیرلن رقیبلار بولسه لال

 تی ترازو ایکی غاشینگ منگزه یور مثل هلال

 ثی ثمرلر خوب بیشیپ باغینگده تاپمیشدیر کمال

 صاحب جمالجیم جمالینگ برق اورار خوش صورت 

 حی سنینگ حسنینگ نی گؤرگنلر بولارلار بیقرار

 خی خراب ایلأر کؤنگول نینگ ملکینی مجنون وار

 دال درد عشقینگا کؤیگن لر ایلأر آه و زار

 ری رضا دیرمن اگر چندیکه قیلسانگ پایمال

 زی زکواه حسنینگا چون مستحق دیر بول کمین

 نسین سلامت سقلاسین آفات دان حق المبی

 شین شوقینگ دؤشدی کؤنگلوم گه منینگ ای نازنین

 صاد صبریم غالمادی تا سانگا بولمای هم نشین

 ضاد ضایع اتمه اخلاصیم نی سن ای نونهال

 طی طمع اتدیم وصالینگنی دیلأپ شام و سحر
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 ظی ظاهر معلوم ایرمس باطنیم خون جگر

 عین عقلیمنی آلیپ سن غویمادینگ هیچ مغز سر

 اولدیم سنینگ عشقینگا چون سن بی خبرغین غرق 

 فی فراقینگ سالماسین اول پادشاه ذوالجلال

 قاف قرا دیر گؤزلرینگ جلاد کمین آلماقغه جان

 کاف نشتر دیر مثالی کرپیگینگ دوکمکگه غان

 لام لبینگنی شربتین داتغان بولار دایم جوان

 میم ملازمدک سنینگ آلنینگده بولسام هر زمان

 قیلسانگ یوزینگنی ایلأسم من عرض و حالنون نما 

 واو وفا ایستأپ گزرمن سندن ای شیرین کلام

 هی همیشه عیش بیرلن شاد اولوپ گزسنگ مدام

 لام الیف لا غول لارینگ بوینومغه سالسانگ صبح و شام

 یا یمان گؤزدن سنی چون سقلاسین قادر ایگام

 سؤزله دی وصفینگ "فدایی" آنگلاغیل شیرین مقال
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 گیرینتیجه

 نویسی،نامهالف سنت از گیریبهره با فدایی دولت ملا که بینیم در نتیجه می

 دینی و لادینی ،  عرفانی مضامین و شعر الفبایی ساختار میان است توانسته

 ساده ۀنامالف نوع از هایینمونه او ۀنامالف شش .کند برقرار هنرمندانه پیوندی

 دهدمی نشان اشعار محتوایی تحلیل .اندشده  ودهمخمس سر  قالب در که هستند

 ردگیمی بهره نیایش برای الهی اسماء و صفات از دینی، هاینامهالف در فدایی که

 دیدگاه از .دهدمی بازتاب را فراق غم و زمینی عشق لادینی، هاینامهالف در و

 .است یترکمن ادبیات در کهن سنت یک ۀاستمرار دهند فدایی آثار تاریخی،

 رایب بلکه ترکمنی، شعر شناخت برای تنها نه فدایی هاینامهالف ۀمطالع بنابراین،

 میانه حایز اهمیت است.  آسیای در دینی و فرهنگی تحولات درک
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